آرگان حزب کمونست ايرآن (مارکسیست , لنسنیست , مائونئیست) 


شماره ۳ شر ۱۳۸۰ 


جنگ تجاوزکارانه امپربالیستی 


و دورنمای تحولات جهانی 


ناشناس_ فروریخت» مزاران تن از مردم 
آمریکا به شمار قریاتیان دهشتهای نظام 
سربایه داری چهاتی اسائ شدند. هیعت 
حاکمه آمریکا بلافاصلد از این راقعه برای 
پیشبرد طرحهای از پیش آماده خود سود 
جست. این طرحبا عبارتند از: ارل» تقویت 
و شبات پخشیدن به امپراطرری سود و 
غارت آمریکا در تاحیه خاورمیانه و آسیا 
و همچئین تشبیت سرکردگی آمریکا بر 
دیگر قدرتهای امپریالیستی. آمریکا از دو 
طریق این هدف را دنبال می کند: تقریت 
حضور نظامی آمریکا در خلیج و جمهرری 
های آسیانی و عوض کردن برخی رژیمهای 
نیمه مستعمره در این منطقه (انفانستان و 
عراق) و دیسیپلین دادن به برخی دیگر 
(پاکستان و ایران). دوم تثبیت پشت 
جیهه اش در خود آمریکا از طریق تعیین 
تکلیف تضادهای حاد دررن این کشور و 
برقرار کردن دولت پلیسی جیت خنه کردن 
جنیش سیاسی انقلایی که در جاععه 
آمریکا در حال ظهرر است. این در 
شرایطی است که اقتصاه آمریکا و جهان 
وارد یکی از بزرکترین رکردهای خود شده 


پیام تبریک 

رقیق پراچاند! صدر کمیته مرگزی 

جزب کمونست نهال (مائویست) 

به متاسیت تاسیس حزب کمونیست ایران 
مل م( 

و سار بیام های رسیده 

صفحه ۳۰ 


اطلاعیه حزب کمونیست افغانستان 
به پیش در راه سازماندهی 
و برپائی مقاومت مردمی علیه 
تجاوز امپریا لیستی! 
صفحه ٤‏ 


گزارشی از مبارزات ضد جنگ 
در آمریکا 
صفحه ۱۸ 
|خاطراتی از زندانهای جمهوری اسلامي 
صفحه ۲۵ 


به یاد رفیق جانباخنه جعفر بيات 
صفحه ۲٩‏ 


مردم آزادیخواها در برابر جنایات جنگی امپریالیستها و 
نوکران آنان دو تجاوز به افغانستان ساگت ثتشینید! 
در تتاهرات و ساير آکسیون‌های اعتراضی که در 
کشورهای گوناگون جریان دارد فعالانه شرکت کنیدز 


اطلاعیه کمیته هباهنکی احزاب 
و سازمانهای مائوئیست 
در منطقه جنوب آسیا 


با رفیق پراجاندا (بخش اول) 


صفحه ۲۵ 


مصاحبه مجله انتر ناسیوتالیستی جهانی برای فتح (شماره ۲۷) 


دو یادداشت . جمبوی اسلامی آماده 
درباره 
تحولا ایران بر سو «درم خرداد) چه آمدا؟ 


خدحت زیر پرچم آمریگاست 


١ صفحه‎ 


اطلاعیه حزب کمونیست ایران 

م سل -م) 

آغاز دومین دور خوفریزی و 

ویرانی افنانستان بدست آمریکا 
صفحه ٩‏ 


گزیده اي از اطلاعید ها 
کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی 
و حزب کمونیست ایران 
ملم( 
درباره واقه ۱١‏ سپتامبر 
صفحه ۲۴ 


صفحه ۳۱ 


صفصه ۲ 


شماره ۴ 


جدال بر سر امپراطوری است 
و ته تروریسم 


پس از حادثه یازدهم سپتامیر» در چند ررز 
ارل سران آمریکا عنان ار از کف داده 
حرف های دلشان را عریان زدند. بیش, گاه با 
لحن هنت تیرکشها وسده داد که تروریستها را 
گیر آورده و دودشان خواهد کرد. گاه با لحن 
سرداران جنگهای صلیبی تپدید به چباد کرد 
قاضی القضاتش خط ر نشان کشید که برای 
برقراری «امنیت» داخلی از معلق کردن سقرق 
فردی مندرج در قاتون اساسی کوتاهی نخراهد 
کرد. سناتورهای محترم «سکولار» در سا 
مجلس ترحیم گذاشته ر یک به یک در پشثه 
میکررفون نقل قولهاتی از انجیل برای یکدیگر 
خواندند و فهمیدند که «خدا» چد استراتژی و 
تاکتیکهاهی را برای «چنین مراقعی» پيشنهاد 
داده است. پس از چند روز تصمیم گرفتند 
تصریری از «دشمن» در این جنگ ارائه 
دهند. گفتن. دشمن «تروریست» است و 
عروریست آن کسی است که برای دست یافتن 
به مقاصد سیاسی از زور استفاده میکند. اما 
دیدند که این تعریف قبل از همه شامل حال 
خودشان می شرد. پس تصحیح کردند و گفتند 
کسی است که برای ایشکار از ما اجان 
نگرفتد است! حتی خود امپریالیستها بر سر 
ایتکه جه گروههائی را در مقطع کنونی 
تروریست بنامتد اختلاف دارند و به یکدیگر 
میگویند «تررریست تو» جنگنده راه آزادی 
من است و تروریست من جنگنده راه آژادی 
تو مثلا روسیه. مسلمانان چچن را 
تروریست میخواند و غربیها آنان را چنگنده 
رمانیبخش. آش آنقدر شور بود که خبرگزاری 
رریتر هم حاضر نشد کلمه ثروریست را در 
اخیارش بکار برد. علاوه بر اینهاء مظنرن 
شمار: یکشان یعنی بن ادن و سازمان القاعده 
دست پرورده خودشان است. حتی اگر دست 
ولی نعست شود را گاز گرفته باشد: این 
سازمان و هسچنین رژیم طالبان انقانستان 
اک و ستون نقرات کادرمایش را 
ت 1 ول مشترک سازسان 
چ ۳99 خاننان پادشاهی عریستان 
سعردی و ارتش پاکستان هستند. سازمانهای 
جاسوسی آمریکنا. اسرائییل» اتگلیس و 
پاکستان و عربستان سعودي و مصر در تام 
سازسانياي اسلامی سانند «القاعده» و 
«جهاد») مصر(که گفته ميشود از چند سال 
پیش به اینطرف به القاعده در انغانستان 
یسته است) تفوذ دارند. 

اینکه بالاخره چه ستها و منافعی پشت 
این حملات بود شاید تا دهها سال روشن 
نشرد. تنها بروز یک بحران سیاسی جدی در 
مناسبات میان قدرتهای امپریالیستی و یا در 
درون هیثت حاکمه آمریکا معکتست باعث 
درز بسیاری حقایق شود و معماهای امررز را 
حل کند. اما یک مساله روشن است. 
ابپربالیسم آمریکا کارزار لشگرکشی به 


خاورمیانه را بدلیل آنکه «تروریستها» اعئیت 
داخلی آمریکا و جهان را تهدید می کنشد. 
براه نینداخته است. بحث تروریسم و بن لادن 
برای شستشوی سفزی است. برای خلق افکار 
عمرسی در آسریکگا و جهان است. برای 
مشروعیت بخشیدن به تجاوزگریهای آمریکا و 
خریدن سکوت قشر روشنفکر لیبرال در آمریکا 
و غرب است. برای برانگیختن احساسات 
شووینیستی مردم قرب است که با بررژوازی 
خود متحد شرند. برای آنست که ترده های 
تحتانی و نیروهای مترقی را در موضع دفاعی 
قرار دهند که علیه تبهکاریهای نرین آمریکا 
و دیگر قدرتهای جهان سکرت کنند و منفسل 
بمائند. برای انست که توده های سردم در 
آمریکا در متابل بدتر شدن وضع اقتصادی و 
پیکارسازی های گسترده دم بر نیاورند» برای 
آنست که برقراری حکوست پلیسی در آمریکا 
برهای شرب مشروعیت پیدا 
کشد. واقعیت آنست که آمریکا با ضرورت 
تحکیم سلطه و سرکردگی سیاسی و اقتصادی 
خود بر جهان مواجه است و این نیاز را تنها 
با نمایش قدرت و قلدری مي تواند برآورده 
کند. 


جهاد «ضد تروریستی)4 
پرده دوم (نظم نوین جهانی 

دهسال پیش امپریالیستهای آمریکاتی و 
اروباتی یکی از جبونانه و جنایتگارانه 
ترین جنگها را عليه نید 
رئیس جمهوري وقت آمریکا با صراحت اعلام 
کرد که هدف از جنگ خلیج نه «نجات کریت 
از دست صدام» بلکه ایجاد یک «نظم نوين 
جهانی» است. این چنگ» پیش درآمد 
پاسخگرثی به اوضاع وینی برد که پس از 
فروپاشی شوروی و بلوک شرق» در جهان بوجود 
آمده بود و دولتهای غربی را با حساله تجدید 
سازماندهی اقتصادی» سیاسی و نظامی جهان 
مواجه ساخته بود. 

جنگ خلیج و برنامه «نظم نوین جهانی» 
منتج از آن قرار بود (حداقل در خأورمپاته و 
1 یکا را بعتران سرکرده مطلق 


اق پراه اندا 


آسپا) 3 
کشورهای امپریالیستی تثبیت کند؛ رژیمهای 
نوکر آمریکا مانند شیوخ 
عریستان سعردی و مصر را شبات بخشد؛ و 
مردم فلسطین را آنچتان سرعوب پیروزی 
آمریکا بر عراق کند که دست از سرزمین 
خود بکشند و به بندگی ابدی به رژیم 
توادپرست فاشیستی در اسرائیل تن در دهند. 
قرار بود در افغانستان, احژاب اسلامی و 
طالبان قدرت را از رژیم وایسته به روسیه 
تحریل بگیرند و با بریدن سر و دست آنچتان 
نظم و ثباتی برقرار کشند که خطوط لولد نفت 
و کاز کمپانیهای آمریکاتی براحتي جبهوری 
سای آسیائی تازه جدا شده از شوروی سایق را 
به دریای عسان و از آنجا به شبکه 
تارعنکبرتی غارت بين المللی خود وصل 
کتند 


اصا پرنامه «نظم نوین چهانی» با موانع 
مهمی روپرو شد. برای مردم جهان این «نظم 
نتوین جهانی» هیچ چیز بجز تداوم و تعمیق 
استشمار و غارت فقرا توسط اغنيا؛ تجاوز, 
مداخله و قلدری و سلطه غرب امپریالیستی 
پر جهان نیود. برای همین در مقابل آن 
ایستادند و امواج نويني از مقاومت و مبارزه 
در چهار گوشه جهان به ظهور رسید. علاره بر 
این. کشورهای امپریالیستی دیگر تحت نشار 
شررریات امپراطرری خود در هر آئجا که 
توانستند در برنامه های آمریکا سنگ اندازی 
کردند و پا آن پر سر نفرذ یابی در چهان به 
رقابت پرداختند. 

اکنرن آمریکا میخواهد با آغاز دور نرینی 
از تهدید و جنگ و قلدری؛ موانع راه «نظم 
نوین جیانی» اش را از ميان بردارد و آنچه 
را که تاتمام مانده په اتمام برساند. 

آمروز. یکی از اهداف آمریکا گسترش 
حضور نظامی داتمی, اش در متطته خاورمیانه 
است تا مستقیما ژاندارمی آن را بعهده 
بگیرد. بطور کلی. در چارچوب ارضاع کلونی 
جهان: امپریالیسم آمریکا ضروری سی بیند 
که ژاندارسی مناطقی را که برای سلطه چهانی 
اش کلیدی اند مستقیما بر عهده بگیرد. بر 
پایه همین ضرورت استراتوی تظامی و ساختار 
تیروهای نظامی اش را عوش کرده است تا 
بتواند همزصان چتد کشور را به اشعال نظامی 
درآورد و پا در چند جنگ کوچک درگیر 
شود. اکنون سربازان آمریکانی برای دفاع از 
امپراطوری باید هىانند جنگ ویتنام آماده 
اشخال کشورهای دیگر و مردن برای اهداف 
آمریکا باشند. 

امپریالیسم آمریکا علاره بر استفاده از 
تهدید تظامی و جنگ. امپراطوری جهانی خود 
را از طریسق دولتهبای نیمه مستعرد در 
کشیرهای موسوم یه «جهان سوم» اداره سی 
کند. در این کشررها مرتجعترین نیررها را 
تحت حمایت خود گرفته ر آنان را تا به 
دندان مسلع می کند تا بعتوان سگ نگهبان 
انجام وظیفه کنشد. هر زمان هم که تاریخ 

ف این مرتجمین تسام میشود. خود را 

تجات دهنده مردم جا میزند و نوکران عتیقه 
خود را بر میدارد و یک عده مرتجع دیگر را 
به پست نگهبانی می‌گمارد. کاری که هم 
انون می خواهد در افغانستان انجام دهد و 
گویا عراق در نوبت بعدی است. طرحهانی نیز 

پراي «متضبط کردن» رژیمهای پاکستان و 
ایران در دستور کبارش قرار دارد. . گسترش 
نفوذ آمریکا در جبهیری های آسیاشی؛ جز, 
طرح‌های درازمدت تر آمریکاست. 

پر خلاف ترهماتی که برخی نیررهای راست 
و فرصت طلب اشاعه مپدهشد حدف آمریکا 
برقرار کردن نظام دموکراسی غریی در 
انغانستان, پاکستان ايران و یا جمهوری های 
آسیانی نیست. حقرق بشر و آزادی بیان ر 
غیره جزء دستور کار آمریکا و غرب برای 
کشورهای تحت سلطه نبوده و نیست. 


تماره ۲ 


هه ۳ 


امیریالیستها خواهان تنبیت درلتهای نیمه 
فنردال نیمه مستعمره در این کشورها به 
مثابه سترن فقرات فحمیل سللله خود بر سردم 
آن کشور؛ هستند. ثبات بخشیدن به سلطه 
طیقات بررژرا ملاک در این کشورما بخشی 
از تجدید سازماندهی های آمریکا برای 


تحکیم سلطه اش است. 


امن کردن پشت جبهه 

واقعه یازده سپتامبر در زسانی اتفاق می 
انتد که هیشت حاکسه آمریکا با تضادهای 
متعددی در خرد آمریکا مراجه است. اقتصاد 
آمریکا پس از یک ده رونق بشدت به صخره 
خورده و وارد بزرگترین رکود پس از جنگ 
جهانی دوم شده است. این رکود» تتها اقتصاد 
خود آمریکا را در بر نگرفته است پلکه 
جهانی است و بی ثباتی شدید نظام پولی ر 
صالی جیان؛ تنبا یکی از تبارزات یحران 
چهانی نظام امپربالیستی است. در خود 
آمریکا روزاند دهها هزار تفر از مشاغل 
مختلف اغراج می شوند. 

در آمریکا» تضادهای طبقاتي, و مل 
(سیاهان و مهاجرین آمریکای لاتین) هیچرتت 
تا به این حد حاد نبرده است. اينکه امروز 
حدرد دو میلیون زن و سرد سیاهپوست در 
زندانهای آمریکا بسر میبرند یک شائه حدت 
یابی تضاد میان مردم و بررژوازی آمریکاست. 
از سد سال پیش یک جنبش جهاتی ضد 
سرمایه داری در آمریکا و اروپا گسترش 
یافته است. نقطه آشاز این حرکت در شهر 
سیاتلی آمریکا در پایان سال ۱۹۹۹ برد که 
پنجاه هزار مبارز جوان و پیر از سراسر 
آمریکا با مبارزات متهورانه خود اجلاس 
سالانه سازمان تجارت جهانی را محاصره کرده 
و مترقف کردند. از آن زمان به بعد» این 
جنبش در سراسر کشورهای غریی رشد کرده 
است. جوهر صد سرمایه داری و ترکیب جوان 
این جتبش حاکمان امپریالیست را در آمریکا 
و اروپا بسیار هراسان کرده است. پک لسل 
جدید بی باک ضد امپرپالیست و 
انترتاسیرنالیست در غرب به ظهور رسیده 
است. نسل مبارزی که از تقسیم ناعادلائه 
شروت در جهان و از جناییات امپریالیستها در 
حق خلقها و ملل تحت ستم؛ با تسام وجود 
متنفر است و برای عدالت در سراسر چهان 
تبرد عی کند. نسلی که برای رسیدن به این 
عدالت حاضر به از جان گذشتگی است. 

تضادهای درون هیشت حاکسه آمریکا در 
جریان اتتخابات سال گذشته به آنجا رسید که 
جورج برش با تقلب در انتخابات به ریاست 
جمهوری رسید. این آمر بر مشررخیت نهاد 
ریاست جمپوری ضربات سختی وارد آورد. در 
مراسم تحلیف ریاست جمهوری بوش بیست 
عزار نفر در خیابانهای اطراف کاخ سفید علیه 
ار به تظاهرات پرداختند» و هتگام مراسم 
ادای سوگند بانگ اعتراض و هو کردن. کف 
زدثهای میهمانان کاخ سقید را خفد کرد؛ 


واقعه ای که از زمان ریچارد تیکسون تا 
کنون سایقه نداشت. با وتوع حادثه یازده 
سپتامبر رتیس چمهور آمریکا فرصت را از 
دسته نداو و برای مشروعست بخشیدن به 
ریاست جمهوری خد و تخفیف تضادهای درون 
هیثت حاکمه آمریکا: حداکثر استفاده را کرد. 
اما مهمتر از همه اینکه امپریالیستهای 
آمریکاتی از واقعه پازده سپتامبر مانند باران 
رحمتی برای اجرای طرحهای کردتاگرانه خود 
علیه سردم استفاده کرده ائد. افزردن بر آزادی 
عمل پلیس و نیروهای امنیتی در پیگره و 
دستگیری مردم» تصویب قائونی مبنی بر 
دستگیری نامحدود مهاجرین ساکن آمریکا 
بدرن اراته دلیل؛ استران سمع» جاسوس کردن 
مردم علیه یکدیگر؛ انزایش گشت پلیس,. آزار 
فعالین سیاسی؛ سانسور هنر صد امپریالیستی 
و سترقی» و مزاران طرق برای سرکوب و 
پالیدن مردم ر بطور خلاصه. ایچاد یگ 
حکرمت پلیسی» در دست تهیه و اجراست. 


انتلابیون آمریکا مرعوب نمی شوند 

این تعرض حاکمان آمریکا نترانسته است 
مائرئیستها و مبارزین جنبش ضد سرمایه 
داری را بد خاته ها براند ر پا مرعوب کند. 
بالعکس, نیروهای انقلابی و مترقی در آمریکا 
ضدیت با جنگ طلبی و نژادپرستی بورژوازی 
خردی را که ثحت عنوان «میارزه عليه 
تروریسم» براه انتاده. در صدر وظایق 
عبارزاتی نهاده اند 

طرحهای امپریالیستهای آمریکاتی تدمادهای 
بزرگی را در بطن خود می پروراند. مطتتا 
ماجراجونی های بین اثمللی اش با مقارست 
خلقهاي جهان و در خانه خرد تيز با امراج 
مبارزات مردمی که تاریخچه غنی میارزات 
ند جنگ های آمریکا را پشت سر دارند 
روبرو خواهد شد. این اوضاع بر بستر حدت 
یابی تضاه‌های طبقاتی و ملی و سراقیب 
اقتصادی در حال ائکشاف است. جع شدن 
مچنرعه این تضادها در یک گرهگاه می 
تواند یورژوازی آمریکا را با آنچنان بحران 
سیاسی مراجه کند که تلاطمات دهه شست در 
متایلش رنگ ببازه ر شرایط یک انقلاب 
راقعی را برای ماتوتیستها در آمریکا نراهم 
کند. وظیفه لیروهای انقلایی و سترتی و بیش 
از همه کمونیستهای انقلابی است کد با دامن 
زدن به ظهرر یک جنبش سیاسی انقلایی علیه 
بورژوازی آمریکا» فرارسیدن چنین گرهگاهی را 
تسریع کنند. امپریالیسم آمریکا جاثوری درنده 
با دنداتهای واقعی است اما هسانظور که 
مانوتسه دون با ناطعیتی فراموش ناشدتی 
گنت؛ در نهایت» امپرپالیسم بیر کاغنی است. 
زیرا دشمن اکثریت مردم جهان است و اکثریت 
مردم جهان از آن متتفرند. 

مبارزه هلیه آمپربالیسم 
و ارتجاع جدا نشدنی است 
اجباری کہ اپریالیستها را بسوی ایجاد 


«نظم نوین چهانی» میراند به ناگزیر آنها را 
بیش از پیش در مقابل صردم جهان ترار 
میدهد. امپربالیستها با انتخاب («دشمشان» 
منفوری مانند طالیان می خواهند دستان خرن 
آلوه خود را بپرشانند. اما این کار ساده ای 
تیست. برای مشال. در ایران علیرشم اینکه 
رژیم فرییکار اسلامی سالها شعارهاي ضد 
امپریالیسم آمریکا را مسخ کرده و به لوت 
کشیده. اما این باعث نمی شود که امروز 
نیروهای مردمی در مورد ماهیت این قدرت 
جدایتکار امیریالیستی شک کنند و چشم و 
گوش بسته به دثبال کارزار 
در جدیش سیاسی ایران غیر از گروه اندکی 
که هیچان زده په دنبال صوج لاضد تروریستی» 
امپربالیستهای آمریکانی ردان شدند: اکثریت 
تیروهای ترقیخواه دروغ «جنگ صد 
تروریستی» را انشا کردند و علیه لشگرکشی 
نوین آمریکا که در واقع اعلام جنگ عليه 
خلقهای خاورمپانه است موطع گرفتند. 
نیازهای کنونی امپریالیسم آمریکا ایجاب 
کرده که رژیم جمهوری اسلامی علنا وارد 
همکاری با آن شود. علنی شدن ارتباط عمیق 
و اساسی رژیم جبهوری اسلامی با امپریالیسم 
آمریکا؛ بسیار عالی است. هر چد عریانگر 
بهتر. چرن جای گیجی برای توده ها در سورد 
دشمتان غدارشان (ارتجاع جبهرری اسلامی و 
آمپریالیسم) باقی نسی گذارد. 

در اقغانستان: بیش از بيست سال جنگ و 
آرارگی و ویرانی» و جنایات بی حد و حساب 
طالبان و احزاپ اسلاصی دیگر» زسینه های 
این توهم را در بخشی از سردم برجود آورده 
که شاید آمریکاتیها ابن ہار بجای سسوم 
مهلکی مانتد مچاهد ر طالیان. توشدارر در 
انبان داشته باشند. چنین ترهمی بدون شک 
سرخوردگی و یاس بیشتر ببار خواهد آررد. آن 
دسته از ررشتفگران فرصت طلبی که چنین 
توهمی را دامن می زتنده به سردم آفغانستان 
خیانت می کنند. آتها که همواره خرد را په 
درشکه این یا آن حزب اسلامی, ‏ 
آن درلت مرتجع بسته اند» اکنون طرحهای 
آمریکانی را میان مردم ثبليغ می کنند بدون 
اینکه توضیح دهند به چه دلیل و منطتی 
مردمی که هنوز داغ پریژه آمریکاتی 
طالبسازی انغانستان روی بدنشان است باید به 
طرحهای جدید آمریکا چشم امید بدرزند. در 
مقابل» کمونیستهای ائقلایی افقانستان بی 
محابا منافع امپریالیستی آمریکا. عاهیت 
طیقاتی طالبان و انتلاف شال و بتیم 
دارردسته های مرتجح را افشا می کنند ر 
توده ها را برای ایجاد یک اندانستان راتعا 
آزاد. آزاد از امپریالیستها و درلتهای مرتجع 
منطقه و احزاپ اسلامی و سران قباشل ر 
فغودالها . بیج و سازماندهی می کنند. خلق 
افغانستان قهرمانانه علیه ارتش امپریالیستی 
شرروی جنگید و در این راه قربائیان زیادی 
داد. اما هیچ چیز بدست نیاوره و فقط سلطه 

افيه در صفح + 


این دولت و 
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اطلاعیه حزب کمونیست افغانستان 
به پیش در راه سازماندهی و بربائی 
مقاومت مردمی علیه تحاوز امپریالیستی 


اینک یکبار دیگر مردمان زجر دیده و کشرر بلا کشیده افغانستان در 
معرض تجاوزگری واشقال امپریالیستی قرار گرفته است. این بار بیانه و 
ررکش تجاوزگري و اشغال امپریالیستی «مبارزه علیه تروریزم» است. 
آمپرپالیزم اسریکا این «مبارزه عليه تروریزم» را بمثابه یک مبارزه 
جهائی اعلام نموده و در صدد برآمده است که سایر امپرپالیست ها و 


نشرد. از اینجهت «مبارز: جهانی علیه تروریژم» مورد اهعای آنها در 
مجموع و بوبژه در مورد افنانستان یکی از خونبارترین کارزار های 
تروریستی دولتی امپریالیستی خواهد بود. 

عملیات انتحاری نیویارک و واشنگتن را چه کسانی سازماندهی کرده 
و ائجام داده ائد؟ اسامه و باندهای مرتبط به ری یمشابهد مظئونین درجه 
اول اعلام گردیده ائد. اما اسامه کیست؟ او خود دست پرورده سی آی 


مرتجعین جهان را در سطع وسیعی بدنبال خود بسیج نماید. 
شعار «میارزه جهانی عليه تروریزم» دررغ 
ثرا علم کرده | ست. يانكي ها در خانه 
انب هر که وارد شده باشد؛ نه 
تنها از لحاظ میزان خسارات وتلفات › بلکه بویژه از این 
ر سرز است که ضعف عمرمی نظام و سستی کاخ 1 
آمپربالیستی جهانی شان را در معرض دید تودا های جهان قرار داده 
است که همچون ازدهای زخمی بر خود می پیچند و نعره 
ترین وجه انتقام نواهتد کشید. آنها در راقم 
میخواهند که به دهشت انگثانه ترین شگل قدرت و تران شان را نشان دهند 


بزرگترین قدرت تروریستی جهان 
خودشان زخم خورده اند و این ژخم از 


است. از ۱ 


می زنتد که به خرئي 


را 


رگی است» زیرا که 


جهت پر درد 
از و الط به 


ای است که سالهاي سال توکر گوش بغرمان آفتایی یانکی ها بوده است 
و هم اکنون نیز ممن است به جتاح ر جناح مائی از قدرتمندان 
امپریالیستی مرتبط باشد. این «تردریست کبیر» را خود | 
امریکائی بوجود آررده؛ پرورش داده و بزرگ کرده اند. باندهای مرتیط 
ن «مجاهد بزرگ» با تائیدهاء تشر 
مستقیم و غیر مستقیم امپرپالیستهای ریکاتی و متحدیین شان در 
لله ای از سبعاند ترین اقداسات دهشت 
اقغانستانی فعالاته سهم گرفته و بمثابه باندهای تجاوزگر علیه مردمان 
و کشور ما ققریت گردیده اند. 

دهندگان «تروریستها» که قرار است همائند خود «تردریست هاي 


پریالیستهای 
ایق ها د پشت گرمی حای 


انکنانه عله توده های 


و توده‌های تا سلطه ر ائ دار 
جنگ تجاوزگارانه... جنگی ترار گیرند. کشوری را برای کسب قدرت سیاسی و برقراری 
بیشتر آمپریالیسم و فئودالیسم نصیبش شد بدون شک «جهاد ضد تروریستی» درلتهای دمرکراتیک نوین و سوسیالیستی 


زیرا مبارزه اش تحت رعبری یک برنامه 
رماتی بخش ضد ارتجاع و ضد امپرپالیست و 
برای ایجاد یک جاععه دسوکراتیک نوین. 
پیش نرقت. رهیری مبارزه مردم افغانستان 
پدست نیروهای اسلامی ارتجاعی افتاد که تا 
مغز استخوان به رژیمهای ارتجاعی منطقه و 
امپریلیسم آمریکا وابسته بودند و برای احیاء 
مناسبات قرون وسطانی در الغاتستان می 
جنگیدند. سردم انعانستان برای رهائی خود 
فداکاریهای عظیی کرده اند اما تا کنون 
فرصتی بدست نیاورده اند تا طعم ثمرات 
فداکاری خریش را بچشند. مردم اتغانستان 
جنگ را می شناسند اما هرگز قرصت آن را 
تیافعند که برای منافم خردشان بجنگند. 
اسروز هر تغییر و تحولی در نتیجه تجایز 
امپریالیستهای غربی به افغانستان صورت 
گیرد یک مساله عرض نمی شود: مردم 
انغانستان تحت رهبری حزب پیشاهنگ 
کمرنیست خود باید برای سرنگرتی تیررهای 
ارتجاع مذعبی و قبیلری و اخراج نیررهای 
امپریالیستی بجنگند و آنان را سرنگون کتشد 
و مناسبات اقتصادی. سیاسی ر فرهنگی 
نوینی را مترلد کنند. اگرچه مسکن است 
عاتوتیستها و نیروهای مترقی برای رهبری 
مترز ضعیف باشند اما تنها در 


جریان پسیج و سازساندهی مردم به گرد یک 
پرنا انقلاب دمر‌کراتیک نوین؛ به گرد 
مبارزه برای سرنگرنی احزاپ ارتجاعی اسلامی 
حاکم بر انقانستان و حامیان امپربالست آنان 
است که می ترائند در موقعیت آغاز چنین 


آمپریالیستهای غربی در برخی از کشورها (در 
پاکستان و اندرنزی بطور مثال) بر محیربیت 
تیروهای ارتجاعی اسلامی انزرده است. 
کمونیستهای انقلایی بايد خلاف این جریان 
حرکت کنند. وظیفه آنان این است که هم يه 
مخالفت صریح و مبارزه عليه این کارزار 
آمپریالیستی بپردازند و هم تعالانه عاهیت 
ارتجاعی برنامه های اسلامی را افشا ګنند و 
به توده ها نشان دهند که ایدترلوژی و برنامه 
اسلامی برای اکثریت مردم هیچ یبار نمی آررد 
بجز تقویت فیود بندگی و بردگی اجشماعی و 
عقب ماندگی و فقر و درماندگی آنان, 
همانطور که تجربه ایران و اففانتان به رضرع 
نشان داده است. وظیفه نیروهای آگاه متعهد به 
مردم است که ماهیت یکسان حکرستوانی را 
که علنا وابسته به امپریالیسم آمریکا هستند 
امش حکرمتهای مصر و عربستان و ترکید) و 
آنپا که ظاهرا به آمریکا فحش داده اما یا 
کلوله های امپریالیستی به مردم خرد شلیک 
کرده اند (مشل اران ر انغانستان و عراق) را 
افشا کنند. اینها همه اجزاء لایتفک نظام 
سرمایه داری جهانی هستند. 


نظم نوين انقلابی 
GE‏ جک جرا 
تشان میدهد و آن اینکه جهان یک 
را طلب می کند. برای اینکه این نطم نرین؛ 
نظم امپریالیستی نباشد کمونیستهای انقلایی 
در هر کشوری پاید با برنامه ایجاد یک 
جامعه کمونیستی» پرولتاریا و خلقهای هر 


بسیج و سازماندهی کنتد. چنین وظینه آی 
پدون دست زدن به جنگهای انقلایی عليه 
دولتهای مرتجم حاکم بر هر کشور و حامیان 
امپریالیست آنها امکان ندارد. تاریخ به یاد 
ندارد که طبقد اي بدون اعمال قهر. قدرت 
سیاسی را از طبقه ی دیگری گرفته باشد. در 
متابل جنگهای امپربالیستی و 

ازتجاعی احزاب اسلامی. طبقه کارگر و 
خلقهای خاررمیانه به جنگهای انقلایی و 
رهاتی بخش تحت رهیری آحزاب کمونیست 
انقلابی نیاز دارند. در شرایطی که توده سای 
مردم بخاطر تشدیید تضادهای نظام سرمایه 
داری هر چد پیشتر به میدان مقاوست و 
مبارزه کشانده میشرند. در هر کجا که میدان 
از احزاب کمونیست انقلابی و برتامه و 
استراتژی جنگ انقلایی برای کسب قدرت 
سیاسی خالی باشد؛ نیروهای ارتجاعی رحبری 
ترده های جان به لب رسیده را بدست خراهتد 
گرفت و از آنها برای به قدرت رساندن 
داروست. خود سوه استفاده خواهند کرد. در 
شرایط اغتشاش و بې نظمی و در کوران 
تلاطمات» کمرئیستهای انقلابی باید بیش از 
هر زمانی برناصه و راه اتقلابی کمونیستی را 
به ميان توده ها بیرند و تضاد آترا با 
ماهیت و برناسه همه نیروهای دیگر نشان 
دهند. و مهمتر از همه آنکه با سشت کوشی 
و تداکاری هاي عظیم این برنامه را با آقاز 
چنگ خلق به تیروی مادی» به پرچم توده ها 
تبدیل کنند. این «ظیفه‌ای است که بر دوش 
ما ماتوتیستها در ایران نیز قرار دارد. . 8 


شماره ۴ 


صنحه ۵ 


موود «سرکوب شدید» قرار بگیرند, چه کسانی اند؟ رژیم طالبان در 
صدر لیست قرار دارد. اما طالبان چه کسان الد؟ اینها کسانی اند که 
ترسط امپربالیستهای اسریکاتی شرکا. شان از کنج برریای مساجد و 
مدارس دینی و «رظیفه خرری» از پشت درهای خانه های اهالی تا سریر 
امارت ر قدرت بالا کشیده شدند تا اهداف اقتصادی و سیاسی آنها را 
در انغانستان و منطقه تامین نمایند. این دهشت انگتان ددمنش در 
طول چند سال حاکمیت و اقتدارشان از قتل سام های چندین هزار نفره و 
کوج دادن های اجباری صدها هزار نفری ترده هاي عردم به بهانه سرکرب 
مخالفین ارتجاعی شان ابا نورزیده اند. تمامی ابعاد سیاست آثها در حق 
ترده های مردم: زحمتکشان. زنان و ملیت های تحت ستم دهشت عجسم 
و تروریزم مسلم است و باندهای «امر به معررف و نهی از منکر» شان 
یکی از تبلورات سبحانه این دهشت و ترور. 
قدر مسلم است که توکران دست پرورده تا آنگاهی قایل توازش اند که 
مورد استعمال قرار داششه باشند و آنگاهی که درره استعمال و به 
خدمت گرفتن شان به یایان برسد یا موجودیت شان برای اربابان مزاحمت 
پرانگیز گردد و یا زمیته برای تعریض آنا با توکران بهتری فراعم شود . 
دیگر ارزشی نخواهند داشت و مورد بی مبری و یا بالاتر از آن مورد 
خشم و غضب باداران شان قرار خراهند گرفت. مویوتو» سوهارتو. 
فوجیموری و... از جمله آن نوکران گوش به فرمان امپریالیستها بودند که 
یس از مدت ها چاکری برای اربایان شان» در مواجهه بامبارزات توده 
کارآنی شان را از دست دادند و غير قابل استناده شدند. لذا په 
سادگی مورد بی مهری قرار گرفتند و کتار گذاشته شدند. ولی نورییگای 
پانامه که مرجودیتش برای آرباب مزاحمت برانگیژ گردید» مستقیماً مورد 
حمله قرار گرفت و نه قنها از قدرت سرتگون شد بلکه گرفتار نیز گردید 
و با دستان بسته برای «صحاکمه» به امریکا انتقال یافت. قریاً محتمل 
است که سردوشٹ مشابهی در انتظار اسا و ملاعمر نیز فرار داشته 


باشد. 
پروژه طالبان در کلیت خود؛ به شمول استقرار باندهای تحت سریرستی 
اساصه در اقغانستان, قرار برد ثبات سیاسی موره خواست اسپریالیستهای 
امریکاتی و متحدین شان را درین کشور بوجرد آورده و راه نقرذ آنها به 
آسیای مپاند را موار سازه. اما این پروژه نه تنها برای امپریالیستهای 
امریکاتی ثمره ای ببار نیاورد« و کلا یک پروژه تاکام است» بلکه به ضد 
خود بدل گردیده و نه تنها به مانعی بر سر راه نفوذ امپریالیست مای 
امریکانی به آسیای میانه» بلکه به عاصل سزاحمی برای خود آنها نیز 
مبدل گردیده است. از این جت است که طالیان و اسات نه تنها مورد 
بی مهری بلکه موره خشم ر شب اریابان امریکاتی شان قرار گرفته 
اند و نه از این جهت که این قدرت جهانخرار» مخالف تروریزم و دهشت 
اقگتی است. آیا امپریالیزم امربکا حامی و 

و دولت شاصب و دهشت اگ اسراتیل 1 خودخوارترین پاندهای دهشت 
و ترور ر قتل و شارت در جهان نمی باشند؟ چرا صهیونیزم و دولت 
اسرائیل آماج «جنگ جهانی علیه تروریزم» امپربائیستها امریکاتی قرار 
ندارند؟ راضع است که آنبا نه تنها آماج این «جنگ» محسوب نی 
شوند؛ بلکه بخش مهمی از اردری این جنگ را تشکیل می دهند. 

از جانب دیگر شمار «جهاه علیه کفر امریکائی» که ترسط بائد اسامد 
علم گردیده و اکنون طالبان نیز آنرا مضمضه می نمایند. نیز یک درد 
بزرگ و ییک عوامفریبی عظیم است. توده های اففانستاتی «شمرات» و 
«یرکات»۰ «جپاد علیه قسق و فجور» این مر عرامفریب را با 
گوشت و پوست شان لمس کرده و پا زیان جان شان چشیده اند. یقینی 
است که «جباد» آنها در انغانستان علیه تجاوز «کفر امریکانی»: حتی 
در صورتیکه بتواند از یک شعار ميان تهی به یک عملکرد متحقق شده 
میدل گرد نیز ثمره و تنیجه بهتری برای کشور و مردمان کشور بیار 
نخواهد آورد. رلی امر محتمل تر آن است که نوکران دست پرورده یا با 
اریابان ولی تعمت شان بد تحرس کنار بیایند و پا در مقایل تهاجم و 
تعرض آنها به سرعث میدان را خالی نمایند. 
در این عیان حالت زار و ابتر مرتجعین در حال جنگ با طالبان یعنی 
«دولت اسلامی اننانستان» که به تازگی بی فرمانده ر «یتیم» گردیده 
اند» دوع آور و نفرت انگیز است. این مرتجعین حقیر که فی المجلس 


از آخور دولت های روسیه و هند و همنوایان شان در تضیه افغانستان, 
می خورند, منداوما-اعلام می کنند که حاضراند به مثایه «ررباه پیش 
گرگی» در خدست امپریالیستهای متجاوز امریکائی قرار بگیرند تا بلکه 
سهمی در لاش, خوری پدست آورند. 
در هر حال حساپ مردمان اقفانستان و متافع آنهاء ند تنها از حساپ 
و مناقع امپریالیست های امریکاتی و متحدین امیریالیستی و ارتجاعی 
آنها ر کلا نظام جهانی امپربالیستی جدا برده و در ضدیت با آنها قرار 
دارد. بلکه با حساب و ستافع نوکران پرورده شده امپربالیستها و کلا 
نظام ارتجاعی و رایسته آئها نیز در جدائی و ضدیت می باشد. 
مقاومت علیه تجاوز و اشفالگری امپریالیستهای امریکانی و متحدین 
شان حق و مسئولیت مسلم مردمان افعانستان است: هماتگونه که 
مقاومت علیه تجارز و اشفالگری سوسیال امپریالیستهای شوروی حق ر 
مسئولیت مسلم شان بود. اما سرشت و سرنرشت ذاتی این حق و 
شولیت مسام در ضدیت با سرشت و سرنوشت نوکران امپریالیست هار 
اعم از فرمان بردار و نافرصان. اعم از«امارت اسلاصی»» نیز قرار دارد. 
تجارب دوران جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی را در شرابط 
کنونی باید با شنا و عمق بیشتری مد نظر قرار داد و به کارست. 
حزپ کمونیست انغانستان تهدیدات تجارزگرانه امپریالیستهای امریکاتی 
را بشدت محکوم می تماید و قاطعانه مصمم است که در صورت وقرم 
تجاوز و اشغالگری امپریالیستی: با تمام قرت و توان علیه آن بایستد و 
در آمر سازماندهی و پر پاتی مقارمت مردمی با درفش مستقل انقلابی 
و به مثابه بخشی از اتقلاب جهانی بکوشد. فقط در صورت متحقق 
شدن حقیقی این امر عادلانه و بر حق و تحکیم و گسترش روز افزون 
آن خواهیم توانست جنگ مقاومت ضد امپریالیژم امریکا را به مثابه 
مرحله ای از جنگ خلق و انقلاب دمرگراتیک وین در اتغانستان به 
پیش ببریم. یکی از شررط فوق العاده ضروری ر جدی تامین این امر: 
این خراهد بود که «پان اسلامیزم» و «تثوکراسی» ارتجاعی حاکم فعلی. 
اعم از طالیی و غير طالبی؛ کساکان به یکی از آماج های اصلی 
مبارزات انقلابی در نظر گرفته شد و مبارزه عليه آن در صرر و اشکال 
گرناگرن به پیش برده شود. در غیر آن یکبار دیگر خون بهای عظیم 
توده ها به هدر خوامد رفت و زنجیرهای آسارت و بردگی پرچای خواهد 
ماند. 


مرک بر امبریالیزم و ارتجاع 
بر افراشته باد درفش مقاومت مردمی علیه تجاوز امپربالیستی 
زنده باد افقلاب. زنده باد گمونیزم 


حزب کموئیست افغانستان 
سم ۱۳۸۰ 


ارگان نشرانی حزب کمونیست افغانستان 


و سایر نشریات و جزوات این حزب را 


از میز انتشاراتی 
هواداران حزب کمونیست ایران (م - ل - م4 


و پا از نشانی‌های زیر بخوامید 
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شماره ۲ 


/ باد داشت 
درباره تحولات ایران 


جمهوری اسلامی آماده 
خدمت زیر پرچم آمریکاست 


از مبان شب ۱۱ سبتامبر: سران جمهوری 
اسلامنی دو تعاس هاي آشکار و پنهان خود 
با مقاسات آمریکا ر ارویا اعلام کردند که 
آنان نیز در «جهاد آمریکانی علیه تروریسم »+ 
مانشد بقیه مرتجعین سرسپرده. آماده خدست 
زیر پرچند. نامه چاپلرسانه خاتمی په 
نمایندگی از طرف کل هیشت حاکمه ایران» با 
تقدیر و خرشامد مقاسات آمریکا و اتحادیه 


اروپا روبرو می شود. وزير امور خارچه 
انگلستان کہ با پیام ها و پیشنهادات مهب 

در زمینه های سیاسی . دیپلماتیک, نظاسی . 
امنیتی» و اقتصادي پد تهران آمده. خرسند و 
راضی به کشورش باز می گردد. کمی بعد 
هواپیساهای حاسل کمکهای «انسان درستانه» 
نستتیدا در فرودگاه مشهد به زمین می 
رسانه های شرب گزارش می دهند که 
کرماندوهای آمریکا و انگلیس پیشاپیش در 
نوار مرزي ایران و افغانستان مستقر شده اند! 
ایتکه اینها از کدام مسیر و با کارت سبز 
چه دولتی به آنجا رسیده اند را راحت می 


توان حدس زد. مقاسات آمریکا خود اذعان 
می کنند که همکاری درلتهای مختلقف پا آن 
کشور: بر حسب مصالع هر یک از آن دوئتها 
به در شکل چلر خراهد رفت: علنی و مخفی. 
بنظر می رسد که جمهوري اسلامی» راه دوم 
را با مصالح خود سازگارتر می بیند. همزمان 
برخی رسانه هاي غرب خیر از برگزاری 
جلسات گرناگون میان مقاصات ایرانی منجمله 
خاتمی با مقاسات آمریکائی و اروپایی می 
دهد و اینکه جمهرری اسلامی طی این 
تقستها موانقت کامل خود با حسله نظامی 
به انفانستان را اعلام کرده» په این شرط که 
غرییها مثل جنگ با عراق عمل نکنند و کار 
را ناتمام نگذارند! ضمنا تاگیه کرده اند گه 
در تبلیغات بیرونی نمی ترانشد موضع راقعی 
خود را اعلام کتند! شکایت سران رژیم از یه 
اصطلاح تک روی آمریکا در «جهاد متدس 
کنرنی» و چب‌اندن خود به سازمان ملل. 
ژست های قلابی شمخانی در مورد مخالفت 
جهرری اسلامی با پرراز بدون اچازه 
هراپیماهای آمریکایی بر فراز ایران. خرید یه 
امطلاع «ستقلاند» تسلیعات از روس که 
اجازه فروش آنها را پیشاپیش آمریکا به 


اسلاسی ہا آبویکا خواه مخقی باشد خواه 
علنی. یک چیز مسلم است: رژیم ایران برای 
خلاص کردن گریبان خود از دست مردم 


خشمگین؛ از بحران و درماندگی و انفراد» 
ملیرحانه روی ارضاع حاضر و طرح مای 
منطقه ای آمریکا حساب باز کرده است. 

شرکت جهوری اسلامی در «چهاد ضد 
تروریستی» آمریکا. جای تعجب ندارد. ! 
رژیم برای ادامه موجودیت به مراکز و سنایع 
امپربالیستی متکی است و جز این نمی تواتد 
باشد. بند ناف جمپرری اسلامی از همان آغاز 
استقرارش به دنیای امپریالیستی وصل برده 
است. همین قدرتهای غربی بودند که در هراس 
از اداسد بحران انقلابی ۱۳۵۷ در ایران و 


ضربات بیشتری که می تراتست به چتر سلطه 
آئها در سطح منطقه و جهان پزند. بالاخره راه 
قدرت گیری دار و دسته خمیتی را گشودند تا 
وظینه سر بریدن انقلاب و کشتار مزاران هزار 
تفر از کسونیستها و مبارزین و توده های 
زحمتکش و ستمدیده را به پیش ببرد. صاشین 
بهره کش ر کسب سودهای کلان از دسترنج 
کارگران و دهقانان و زحتکشان ایران حتی 
یک لحظه از کار نیفتاد. نفت ر منایع 
زیرزمینی و بازار چند ده میلیرنی کشور را 
بکار گرفتند و بخشی از درآسد کلانش را 
برای سر با نگهداشتن دستگاه نظامی . 
امنیتی. ایدتولوژیک . فرهنگی اسلامی برای 
سرکوب و کنترل مردم ثاراضی هزیشه کردند. 
بدرن حمایت همه چانبه امپرپالیستها امتجمله 
ررابط پشت پرده داتمی آمریکا با رژیم 
اسلامیا: این ارتجاع منفور یک روز مم نمی 
تواتست بر جای بماند. رسراتی ایران گیست و 
تماس ریگان . رفسنجانی که فتوایش را شخص 
خمینی صادر کرده بود» در کارنامه ندگین 
جمپوری اسلامی ثبت شده است. آخرندها 
تسلیحات آمریکالی و اسرائیلی را مخفیانه 
خریدند و پرلش را از طریق کارتل مای, ترلید 
مواد مخذر در آمریکای مرکزی در اختیار 
باندهای جلاد کنترا در نیکاراگوا ترار دادند 
حقانان و کردکان نیکارائوا پسب 
بریزند و مین بکارند. در سراسر دوران جنگ 
ارتجاعی ایران و عراق. همین ها بردند که 
اسلهد ر اطلاعات در اختیار هر دو طرف ہی 
گذاشتند تا منابع انسانی و انتصادی و روحید 
مبارزاتی ترده های مردم را به نابودی کشانند 
و جیب مای خرد را پر کتند. از طریق همین 
ارتباطات برد که امپربالیستها. باندهای 
تظامی - امنیتی وابسته به خود را در راس 
دلت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و 
ارتش جمهوری اسلاسی ساختند و پروراتدند. در 
سالهای بعد از جنگ» همین قبرتیای 
امپریالیستی بودند که نخست برنامه 
خانمانسوز «بازسازی اقتصادی» را تحت پرچم 
رفسنجانی منفرر دیکته کردند و چند سال بعد 


تا پر سر واه د 


که طشت رسوایی رفسنجانی از بام فرو افتاده 
پشت پروژه فریبکارانه «دوم خرداد» و خاتمی 
را گرفعند تا بحران را کتشرل کردهه دستگاء 
درلت ارتجاعی حاکم را از گزند خیزش ترده 
ها پرهانند. 

در شرایط کنونی که طرحهای جمهرری 
اسلامی برای مهار خشم و نارضایتی عردم» و 
ترمیم ر تحکیم قدرت خویش: یکی پس از 
دیگری شکست خورده و کشتی «دوم خرداد» 
نیز به گل نشسته» رژیم می کوشد خود را په 
طرحهای آمریکا در خاورمیانه بیامیزد تا 
شاید از خطر غرق شدن» نجات بیدا کند. 
اینبار این نوکران حقیر امپرپالیسم هی 
خواهند با بازی در جمع «بزرگان». مردم را 
آچسز کنند. در واقع» طرح کنترل بحران در 
جمهوری اسلامی؛ امروز به همرامی آشکار با 
اتتلاف تحت رهیری آمریکا برای نقشه ریزی 
دوباره ثذرت و تفییر ساختارهای سیاسی در 
سطح جهان و مشخصا در خاورمیانه گره 
خورده است. در چارچرپ همین طرح: تبلیغات 
فریبکارانه اي از مدتها پیش در جامعه ما 
نوکری آشکار برای آسریکا آغاز 
شده است: سبنی بر ایتکه از این طریق: رضم 
اقتصادی بهتر می شرد؛ کار ایجاد می شود 
و بویژه معضلات اقعصادی و فرهنگی جوانان 
سی تواند حل شود؛ گرانی سرسام آور می 
تراند کاهش یاید. انگار آن دسته کشورهای 
جهان سوم که رابظه آشکبار و عللی با 
آمریکا داشته ر دارند, اسیر شرایط فلاکتبار 
اتتصادی و بیکاری و امثالهم 3 
تحت این شرایط, لیست خواسته ها و 


حرقعات رژیم از اربایان آمریگانیش شامل 
نکات زیر است: برداشتن برخي تحریم سای 
اتعصادی؛ روابط نزدیکتشر و علنی تر 
ییلماتیک که معنای راقعیش شرکت دادن 
بیشتر جمهرری اسلامی در تصمیم گیری های 
متطقه ای در کنار سایر درلتهاي نوکر غرب 
نظیر درکیه و پاکستان ر عربستان است؛ و 
حتبی گرفتن قول کشیدن خط لوله گاز 
ترکمنستان و نفت آذربایجان از خاک ايران که 
جمهوری اسلاعی تحققش را معادل با تتفی 
مصنرعی حیات بخشی برای اقتصاد یحران 
زده و لاعلاج خود می بیند. در مقابل» تغییر 
سیاست ایران در قبال طرح صلح په بن پست 
خررده فلسطین - اسراتیل و هبراهی آشکار 
با این روند: جز. دستور العمل های اصلی 
آمریکا برای جبهوري اسلامی است. 

البته در پیشرنت این ررند و تحقق خواستد 
های طرفین. در تضاد مهم «خالت می گند 
که می تراند نتایجی کاملا خلاف آنچه سران 
جمهوری اسلامی و امپریالیستهای امریکایی 
اتتظارش را دارند ببار آورد. نخست» حرکات 
غير قابل پیش بینی و کنترل ترده های 
متطقه علیه تجارز جتگی امپربالیستی است 
که می توائد آغازگر یک روند طولاتی تلاطم 

ر آشوپ باشد و طرح های به دقت ريخته 
شده کامپیوتری را نقش بر آب کند. درم» 


شماره ۲ 


تضاد واقعى مي افم قدرتهسای 
امپریالیستی رق ان است. اروپا و 


روسیه با سلطه بلامنازع آمریکا بر خاورمیائه 
و منابع نفتی این منطقه و آسیای میانه 
مخالفند. مپزان نقود در ایران؛ بکی از 
کلیدهای پیشرری آتی مر یک در خاورمیانه 
محسوب می شود. حتی همین حالا؛ جبهرری 
اسلامی کماکان به تکیه بر اروپا و روسیه و 
زاین برای گرفتن امتیازات بیشتر از اریابان و 
بالا پردن رخ خود در برایر آمریکای 
«تمامیت خواه» ادامه می دهد. رقایتهای 
درون امپریالیستها و نوکرانشان در منطقد می 
تراد در جریان همین اقدامات تجاوزکاراند 
مشترک؛ حدت یابد و در پرابر تفوة و سلطه 
یکدیگر کارشکنی هانی بکنند. به یک کلام, 
روند کنونی بهیچرجه سهل و ساده و مستقیم 
نخواهد بود. آمیددای جمهوری اسلامی تز 
مانند خیالات اربابان امپریالیستش می تواند 
در نتیجه تلاطیات و کشکشهابی که 
برشبردیم؛ نقش بر آب شود 
تا آنجا که به گرایش توده های مردم ایران 
در برخوره به آرشاع کنونی مربوط می شود + 
ن مائند اکثر ترده های ستمدیده دنیاء 
هیچگونه احساس نزدیکی با امپریالیستهای 
جنایتکار آمریکایی که جز قلدری؛ فارت» 
حوطته و کشتار در تاریخشان نرشته نشده» 
نمی کنند. تاریخچه امپریالیسم روشن و مردم 
آگاهتر از آنند که باور کنند آمریکا بنفع 
ترده های ستمدیده افقانستان و عله جانیان 
پالفطره ای نظیر طالبان با به میدان گذاشتد 
است. مردم» چاپلوسی سران جمهوري اسلامی 
در برابر کاخ سفید و متحدان اروپاتیش را 
بدرستی تلاش دیگری از جالب دشمنان خریش 
ی تا بحران را از سر بگترانند و خرن 
ترده ها را پیشتر در شیشه کنند. برای مردم 
معتای حرف سخنگویان کاخ سفید کاملا 
روشن است وتعی که می گویند: سا رعایت 
حقرق بشر در مورد اهالی را پیش شرط 
همکاری ر انتلاف با کشورهائی که 
جایگاه مهمی در حفظ منافع ما دارند قرار 
نمی دهیم. و وقایعی که امریژ در منطقه و 
جهان جریان دارد: بیش از پیش چشم ترده ها 
را بر همیستگی ند ویشه ای ارتجاع 
حاکم بر کشورهاتی نظیر ایران و قدرتهای 
امپربالیستی باز می کند. همانگونه که نوکری 
آشکار برای امپریالیستها در کارزار جنگ 
علید افغانستان» خود بر تفرت عمومی نسبت 
به مرتجعین حاکم بر ایران می افزاید و 
ماهیتشان را از پیش آشکار می کند. 
حمایت دولتهای غریی از رژیمی که هنوز زخم 
شلاتهایش در ملاء عام بر بیکر جوانان التیام 


سنگسار د بر فراز جرثقیل ها در پایتختش 
به چشم سی خورد. آگاهی مردم نسبت به 
درلتهای امپریالیستی عرب را ارتقاء می 


دهد 


وقایم جاری, حتی اگر در میان قشری از 


مردم امید واهی به بهیرد شرایط اقتصادی و 
یا پسط «عکراسی به لطف امپریالیستها را 
دامن بزند» در ميان اکثریت ترده ها روحیه 
محقانه نفرت از قدرتهای امپریالیستی به 
مثابه ارباب و شریک و حامی جلادان و 
غارتگران اسلاسی را بر می انگیزد. طبقات 
استلمارگر و ستنکار حاکم در ثیران یعنی 
سرمایه داران بزرگ و ملاکان؛ متحدان طبقاتی 
سرمایه داری جهانی هستند. درلت حاکم در 
ایران. یک دولت نیمه مستعمراتی است که 
منافع اتتصادی. سیاسی و نظامی طبقات 
استثمارگر داخلی و سرمایه داری جهانی را 
نمایندگی می کتد. این دو از هم جداتی 
ناپذیرند. حتی اگر امپربالیستها به خاطر 
بحرانی شدن و به خطر افتادن موقعیت دولت 
وايسته به خود در ایران خواهان تغییراتی در 
رژیم شوند» یا اینکه قدرتهای امپربالیستی د 
جریان رقابت با یکدیگر رژیسهای وایسته به 
خود را متزلزل کتند. باز هم درلت طبقات 
حاکمه مهمترین پایگاه قدرت و حافظ مدافع 
امپریالیستها در ایران باقی می ماند. کلید 
م انقلاب دمکراتیک نوين و کسپ آزادی و 

استقلال: سرنگونی این دولت است. این کار هم 
مبارزه علیبد ارتجاع است و هم عليه 


امپریالیسم. 


بر سر «دوم خرداد» چه آمدا؟ 

پرده «دوم خرداد» قرو می افتد. دیگر از 
بحث برقراری «جامعه مدنی» خبری نیست؛ 
نظربه پردازان فریبکار «جبهه مشارکت» کد 
برای مدتی کاردهای سلاخی خون آلودشان را 
پاک کرده بودند و پرچم «آزادیخواهی» بدست 
گرنته بودند, امروز گردن کج کرده و په 
بشننکران مسالست جو و متوهم اعلا می 
کتند که با کمال تاسف؛ برقراری دمکراسی در 
جامعه ایران. ستله ای مربوط به آینده دور 
است. نعلا کاری نمی شود کرد! حجاریان و 
علری تبار, مدان دانشجری خرد را از 
عیجانات سیاسی بر حذر ہے دارند» په «کار 
تتوریک» دعوت می کنتد» و رعتمرد می 
دهند که جنبش دانشجرتی را پاید از سیاسی 
بودن در آررد و آن را په یک جنیش صنفی 
تبدیل کرد. «ضرورت توجه نظام اسلامی به 
نسل جوان» که ورد زبان خاتمی عرامفریب 
برد. معنای واقعی خوه را در ضربات پیاپی 
شلاق در ملا. عام و پیکر خونین جوائان 
نافرمان نشان می دهد. «ضرورت رساندن زن 
به جایگاه رقیع و رائعیش در اسلام» که یکی 
از وعده مای درم خرداه پود در دار زدن نان 
بر فراز چرثقیل ها جلوه گر هی شود. 
ناسزاکرتی بې پرده ترده ها به همه سران 
جمپوری اسلامی: مضحکه شدن خاتمی و 
همستاتش در ثفکار عسومی: و نومیدی و 
دلسردي روشنفکران اصلاح طلب و عسالست 
جوتی که یک پا در خانه و یک پا در 
بازداشتگاه دارندء نشانه مای آشکار شکست و 
به آغر خط رسیدن پروژه «دوم خرداد» است. 


«دوم خرداد» با اهداف سیاسی معینی به 
راه افتاه که حزب ما از روز نخست به 
انشای آن پرداخت. ما با صراعت» بدرن 
ملاحظه کاري و تردید: به مردم اعلام کردیم 
که مضعکه انتخابات و خاتسی و «درم 
خرداد» را براه انداخته اند تا برای جمهوري 
بحران زد, اسلامی وتت بخرند؛ نارضایتی و 
خشم مردم را منحرف و مهار کنند؛ تا بار 
دیگر سلطه ارتجاع حاکم را محکم ساخته. به 
صفوف چند پاره خود انسجام و نظمی جدید 
ببخشند. ما اعلام کرديم که وعده های 
اصلاحات تحت این ریم ارتجاشی» حرف پرچ 
اون گفتیم که «جامعه مدنی» شعاری است 
برای فریفتن قشرهای میائی؛ و روشتفکران 
ناراضی متزلزل و مرده. ئشان دادیم که «درم 
خرداد» طرحی است برای ساختن یک اثتلاف 
طیقاتی جدید بین بخشهاتی از هینت حاکمه 
تحت پرچم خاتمی با بخشی از اپرزیسیین 
سازشکار (مشخصا ملی . مذعبی ما). 
طراحان دوم خرداد که لین پررژه را از روی 
طرح های آمپریالیستی در کشورهای آمریکای 
لاتين کپی زده بودند. می خواستند با رنگ و 
لعاب زدن به چهره و سیاستهای رژیم اسلامی 
و وعده اصلاحات» قضای ملتهب جامعه را 
تحت کنترل بگیرند؛ سی خواستند بطرر 
مشخص نیرری انفجاری جوانان و زان را 
مهار کننده سطع ترقع توده ها را پایین 
بیاورند و امید واهی به تفییرات تلریجی ۽ 
مسالست آمیز به تشع مردم تحت همین نظام 
را اشاعد دهند. 

اغراق نیست اگر بکوئیم لادوم خرداد»: قبل 
از هر چیز یک پروژه ! برای بقای رزیم 
اسلامی بود. و اتفاتی نیست که تتوریسین ها 
و چهره های اصلی «دوم خرداد» هنگی در 
شمار مغزهای متنکر اطلاعاتی . امئیتی 
جمهوری اسلامی بردند و خطرات سیاسی و 
اجتماسی که این رژیم را تهدید می کنده 


بقید در مف ۸ 


خرب می شناختند. 


صفهه +« 


هاستت 


شماره ۳ 


بت یی + تک لے 


۲ یادداشت درباره تحیلات اران 

در مرکز تبلیغات «دوم خردادی هاي 
حتدیت با «خشرنت» قرار داشت. البتد 
عنظورشان خشرنتی که از چانب جمهوری 
#سلامی عليه مردم اعمال شده و می شود 
فیود؛ بلکه ضدیت با مبارزه رزمنده صردم 
عليه رژیم بود. هدف از این تبلیغات؛ دور 
کردن روشنفگران ضد رژیم و پیشروان 
جنبشهای توده ای از سرنگونی صسلحانه دولت 
ارتجاعی به مثایه تنها راء تغییرات ريشه ای 
ی واقعی بود. برای اینکاد کوشیدند تاریخ را 
عحریت کنند. درسهای انقلاب ۵۷ را واژگرند 
سازند؛ مبارزات قهرآمیز قبل و بعد از 
سرنگوتی رژیم شاه را به لوث بکشتد و بی 
شمر و زیانبار جلوه دمتد. و در این راه 
رفرمیستها ر سازشکاران خارج از حکومت په 
راستی دستیار بی جیره و صواجب آنان شدند 
و در پراکندن این سسوم در جامعه نقش 
موثری بازی کردند. آنان تجارب کشورهای 
دیگر را نیز وارونه جلوه دادند پا پرشیده نگاه 
داشتند. کوشیدند «دوم خرداد» را یک مدل 
نرين وانرد ګنند به این صورت که اگر 
میلیونها نفر پای صندرق انتخابات رئیم 
ارتجاعی بررند و به هدفی مشترک رای 
بدهند» به تدریج به خواسته های معقول خود 
سی رسند. البته به شرط اینکد زیاده روی و 
زیاده خواهی نکنند. وگرنه حتی همان چیزی 
که الان دارند را هم از دست می دهند. 
نتیجه این حرقها را اکثربت مردم ایران بعد 
از گذشت چهار سال و اندی با پرست و 
گوشت خرد احساس می کنند؛ دل بستن په 
ترهمات انتخاباتی همان» و بدتر شدن اوساع 
هسان. پشت رعده هاي «دمگراسی» و 
«اصلاحات» مرتجعین راه انتادن همان؛ و 
قتل های زنجیره ای» و ادامه سرکوب 
کارگران» اخراج مهاجران افغانستانی» کشتار 
دانشجویان» فتل های عنکبرتی و ستگسار 
زنان» و شلای زدن جوانان همان. 

«دوم خرداد» را در درچد اول حدت یابی 
تشادهای میان طبقات و قشرهای مردمی در 
عرصه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با 
طیقات ارتجاعی حاکم ر رژیم آنها په شکست 
کشاند. عملکرد عیتث حاکمه اسلامی علیرشم 
هر وعده فریبنده ای که خاتمی می داد در 
هر گام به مردم گوشزد کرد که این تضاد 
آشتی ناپذیر است. به مردم نشان مې داد که 
حتی اگر ۲۰ میلیون نفر هم پای صندوق 
پررند و به خیال خود به نفع تفییر اوضاع 
رای دهند. مزدرران رژیم صی توانند سر 
ررشتفکران مترقی و مخالفان سیاسی را مشل 
آب خوردن ببرند. می توانند جاتی که منانع 
نظام را در خطر می بینند» حتی دانشجریانی 
که به راه مسالمت آمیز باور دارند و عکس 
خاتمی بدست گرقته اند را از بام خوابگاه به 
پایین پرتاب کد در خیابانها به خاک و 
خون بکشند» ر در زندانهیا تا جد مرگ 
شگنجد دهند. سی توانند به سرکرب وحشیانه 


عبارزات کارگران و زحمتکشان و دهقانان 
ادامه دهند. می ترانند همچناز بچاپند و خون 
مردم را بمکند و ثروتهای کشور را بد حراج 
بگذارند. عملکره جمهرري اسلامی؛ نتیجه 
عملی انتخاپ از بین «بد و بدتر» را به 
عردم نشان داد. نشان داد که !گر توده ها این 
پیراهه را در پیش یگیرند و به بخشی از 
مرتجعین حاکم برای بهبرد اوضاع دخیل 
بېشدند» وضعشان از آنچه هت هم پدتر 
خراهد شد. و همانطور که ما از آفاز گفتد 
بودیم؛ «دوم خرداد» حتی برای سازشکاران 
صلی . مذهیی که به کسب امتیازات سیاسی و 
سهیم شدن در قدرت از طریق ائتلاف با جریان 
حکومتی «دوم خرداد» اميد بست بودند نیز 
چیزی در بر نداشت» مگو فشار و سرکوب 
سیاسی و نومیدی نسبت به آینده. 

نیزش دانشجونی تیر ماه ۰۷۸ یک نقطه 
عطف در روند قهقراتی «درم خرداد» محسوپ 
می شد. بویژه آنکه جریان «دوم خرداد» از 
ابتداء دانشجریان را یکی از آماج های اصلی 
تبلینات خود قرار داده بود. طراحان این پروژه 
از تقش آگامگرانه سیاسی جنبش دانشجوتی 
در سطع جامعد» و نقش آغازگرانه ای که 
دانشجویان پیشرو و مبارز می توانند در 
ایجاد و گسترش تشکل های ائقلابی ضدرژیمی 
بازی کتند, با خبر بودند. آتان می دانستند 
که کمونیستها و سایر نیررهای انتلابی می 
ترانشد بخشی از نیروی خود را از صفوف 
پیشروان جنبش دانشجوتی چذب کنتد. «درم 
خردادی»‌ها دفتر تعکیم وحدت را گه زمانی 
در بین دانشجویان بدرستی به «آنتن» رژیم 
مشهور بود و یک نهاد جاسرسی و سرکویگر 
به حساپ می آمد» بکار گرفتند. این تهاد به 
اصطلاح چهره اپرزیسیرن و مدافع منافع صتف 
دانشجو به خود گرفت و برای کنترل جنبش 
دانشجویی نعالیتهاتی را سازسان داد. اما 
کتنده ای که دنتر تحکیم 


بعد از آن در جریان شورش خرم آباد بازی 
کرد» باعث شد که خیلی سربع نقاب از چهره 
اش بیفتد و هدن راتعیش که حفظ نظام 
ارتجاعی اسلامی برد را آشکار کند. و 
سرانجام شکست پروژه «دوم خرداد» تاثیراتش 
را بر دقتر تحکیم وحدت به صورت بی آبروتی 
و بی اعتیاری عمومی در میان دانشجویان 
میارز, و تجزید و انشعاب درونی گذاشت. 

تاثیر خیزش تیر ماه ۷۸ در جهت شکست 
«دوم خرداده این برد که خاتمی و شرکاء را 
مجبور کرد که سراسیمه نقاب از چهره بردارند 
و در یک صف راحد با ولی فقیه و 
رئستجانی ر سایر جائیان اسلامی به سرکوپ 
جنیش دانشجویی بایستند. این واقعه ضربه 
مهسی به توهم نسبت به «دوم خردادی»ها زد 
و صحت تحلیل ها و سیاستهای کبرنیستها و 
نیررهای مبارز در قبال آن را به بسیاری از 
مردم تشان داد. شورش خیم آیاد نیز تاثیرات 
مهم خود را داشت. این شورش به هیثت 


حاکبه گرشزد کرد که اگر تضادها و شکانهای 
درون حاکمیت زیاده از حد سر باز ګند 
میدان برای حرکت غير خودی ها (یعنی توده 
های مردم و مخالفان واقعی رژیم) ر یه راه 
افتادن وتایع غیر قابل پیش بینی و فوق 
العاده خطرناگ به حال رژیم مهیا می شود. و 
به آتان ش از پیش نشان داد که سران رژم 
تا چه انداز: متفورند. 

فقط چهار سال تجربه زیر پرچم خاتمی کافی 
بود که پسیاری از مردم» ماهیت به اصطلاح 
«قهرمانان جنیش اصلاح طلبی» ہی ببرند. 
دیدند که این نرببکاران در جریان آخرین 
انتخابات مجلس در مطبوعاتشان: بی آبروشی 
رفستجاتی را «پیروزی بزرگ» جلوه دادند و 
از «مرگ سیاسی» وی دم زدند. اما در 
واقعیت چنین بود و باند رفسنجانی در مرک 
دستگاه حاکمه همچنان قدرتند و تصمیم 
گیرنده پاقی ماند. البته مردم معتای پیردزی 
این تهرمانان «آزامی بیان ر مطبوعات» را 
هم چشیده بودند: آنجا که پیشنهاد مهاجرانی 
ویر سایق ارشاد صبتی پر لزوم انجام غير 
علتی کردن سنگسار زنان مورد توافق کل 
هینت حاکمه قرار گرفت! از آن پس گوشه ای 
از جنایات جمهوري اسلامی» در خفا انجام 
رضت تا شایید در انظار جهانیان 
«دمگرات» تر جلوه کنند. سرائجام انتخاپ 
ریاست چمهوری در ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ فرا 
رسید. فروریختن توهسات: در ریزش تعداد 
شرکت کنندگان در این کارزار نرییکارانه 
منعکس شد. بسیاری از آن ۱۷ میلیون تفر 
واجد شرایطی که رای ندادند همانها بردند که 
در انتخابات قبل شرکت کرده و هر یک به 
ترجیهی نادرست و يا به اسیدی راهی به تفع 
خاتمی قدم جلو گذاشته بودند. 

برخی دوم خردادی های «درراندیش» از این 
اوضاح چنین نتیجه گرفته بودند که برای سرار 
شدن بر مرج باید به اصطلاح چهره رادیکالتر 
به خود بگیرند و از شخصیتهای ہی آبرری 
جمهرری اسلامی قاصله بگیرند. لیکن ستله 
به این سادگی نبرد. زیر سئوال بردن 
مشروعیت سردمداران اصلی رژیم. می توانست 
به کل نظام ضریه سیاسی بزند. در صف 
حکرمتیان بر سر اینکه اصولا پررژ؛ «دیم 
خرداد» برای حفظ نظم و ۱ جمهوری 
اسلامی کارايی دارد ‏ سی توان بیش از این 
رویش حساب کرد یا ند, بحث جدی یه راه 
افتاد. ضرورت کنار گذاشتن این تدبیر؛ در 
جریان کشمکش عای مهای دو جناح رژیم؛ پر 
رنگتر شد. کرشیدند با محدوه کردن به قول 
خرشان «فضای ملیرعاتی» که به 
شکانهایشان دامن می زد ائسجام دستگاه 
حاکیه را ترسیم کنند. بر زمینه صدور احکام 
بازداشت و شلیگ گلونه عليه چهره هاي 
مشهور جناح «درم خرداد». و دستگیری 
«ملی . مذحبی‌هاء پایه دای اتحاه و ائتلات 
هیتث حاکمه حول سیاستی جدید ريخته شد 

ایتک کل هیئت حاکمه علیرشم تضادها ر 


شهاره ۲ 


رقابتهانی که باندهای مختلفش بر سر سهم 
قدرت و نثش رهبری نظام با یکدیگر دارند. 
پر سر چند نکته اساسی په توافق رسیده اند 
یک پاسغ اقتصادی برای بحران کنونی 
تدارند. دوم پاسخ سیاسی به معنای ماتور 
«گشایش سیاسی» در این شرایط» خطر آفرین 
است. سوم تنها راه نجات. بیش از پیش 
آویختن به دامن قدرتهای امپریالیستی و 
تلاش برای قرار گرفتن در موقعیتی بالاتر و 
نان و آب دارتر در بین نوکران منطقه ای 
آمریکا است. چهارم: برای اینکار باید نشان 
دمتد که امنیت سرمایه های امپریالیستی را 
می توانند تضمین کنند. بنایراین باید از یک 
طرف ترانایی خره در مهار و سرکوب 
مبارزات مردم را اثبات کنشد و از طرف 
دیگر جلوی چند پارگی و ضعف و تفرقه 
دررتی رزیم را بگیرند. نتیجه همه ایتها تلاش 
برای سرکوب و ارحاب مرثرتر ترده هاء و 
تلاش برای اثبات هر چد پیشتر نوگری در 
بارگاه امپریالیستها بریژه آعریکا است. 

البته این نکته را نباید نادیده گرفت که 
سیاستهای سرکویگراننه جمهرری اسلامی 
حمچنان بر بستر ضعف و استیصال عمرمی 
رژیم به پیش می رود و بتابرایین کارایی آن 
در مهار و جلرگیری از بررز مدارم خيزش ما 
و اعتراضات عردم همچنان محدرد خراهد 
بود. بعلاود. شکست پررژه «دوم خرداد» و 
تلدر نمایی های کنونی جمهوری اسلاصی به 
معتای آن نیست که دیگر رزیم از ترفند «شل 
کن. سفت کن» برای آب پاشیدن بر آتش 
خشم مردم و داصن زدن به روحیه صبر و 
انتظار در چامعه استفاده تخراهد کرد. مهمتر 
از آن, شکست دوم خرداد» و عملکرد هیتت 
حاکمه هرچند پوچی توهمات انتخایاتی, را تا 
حبی به توده ها آمرخته است اما خرد بخرد 
به معنای خنشی شدن سموم اییدشولوژیک و 
سیاسی که پویژه طی پاج ساله اخیر در 
جامعه پراکنده شده» ئیست. باید با رفرمیسم 
و کم ترقعی» محافظه کاری و مسالمت جویی: 
وضدیت با خقونت‌انقلایی در جامعه که بویژه 
در میان روشنفکران رواج دارد: مبارزه کرد. 

ارضاخ پر آشوب و جنگی که آسررز بر 
متطقه و جهان حاکم است؛ زمیشه عیئی و 
ذهنی مساعدی برای پیشیرد این مبارزه 
ایجاد مې کند. در مقایل چشم مردم» 
فدرتهای رنگارنگ امپریالیستی و ارتجاعی بر 
طبل جنگ می کوبند و هرکس قلارتر است و 
تسلیحات پیشرفته تری دارد ادصای سهم 


ری مبی کند. اعروز زنده تر از دیروز می 
توان نشان داد که «قدرت سیاسی از لوله 
تفنگ بیرون می آید»: و خشونت ارتجاعی را 
فقط با خشونت انقلابی می توان در هم 
شکست. امررز موثرتر از دیروز می توان 
پیشروان انقلابی و ترده های جان به لب 
رسیده را حول برنامه انقلاب دمکراتییک نرين و 
سوسیالیستی؛ و پیشبرد استراتژی جنگ 
درازمدت خلق برانگیخت و بسیج و متشکل کردھ 


آغاز دومین دور خوفریزی و وبرانی افغانستان بدست آمریک 


یکشنبه هفتم اکتیر سال ۲۰۰۱: باران بسبهای مرگبار امپربالیستهای آسریکانی ر انگلیسی پر 
چهار گرشد افعانستان, از کابل و قندهار و جلال آباد تا هرات و فرح فرو می ریزد. بدون شک 
این بمیارانها تلفات جانی بسیار در میان مردم غیر تظامی به پار آررده, شهرها و منایع حیات 
عردم افغانستان را بیش از پیش نابرد می کند. این جنایتی ہس بزرگ است و سکوت در مقابل 
آن جایز نیست. سکوت به معضی همدستی با جانیان است. جرج بوش بخویی از مقیاس این 
چنایت عليه مردم اقغانستان آگاه است مجبور است مرتبا دروخ بزرگش را تکرار کند 
که این جنگ عليه مردم اقعانستان نیست بلکه عليه طالبان و تد 
واقعیت آنست که این جنگ جنگ درم آمریکا عليه مردم 

عليه مردم را از طریق نیروی صرتجع دست پرررده اش یعنی طالبان به پیش برد. 

جنايتهای طالبان از برتراری حگرمت ترور و رحشت مذحبی تا قتل عام مردم روستاماتی که به 
حکرمتش تن نمی دادند, از برد« گردن زنان تا ویران کردن شهرها و آپاديهاي افعانستان, آمریکا 
قرار دارد. متافع اقتصادی و سیاسی آمریکا. حمایت سیاسی و بین المللی آمریکا: پول آمریکا 
و سلیحات آمریکا بود که طالبان را به قدرت رساند و در قدرت نگاء داشت. اکتون آمریکا 
دور دوم جنگ خود علیه مردم افغانتان را آغاز کرده است. اما این بار مستقیما و از طریق 
بمیاران هرای و اعزام توای زمیئی این جنک وا به پیش می برد. جرج بوش اعلام کرده که این 
جنگ «طولانی» خواهد بود و راست می گوید. زیرا پس از اتصام بمباران هواتی و کارزار 
تظامی» آمریکا قصد دارد یک رژیم دست نشانده ار دیگر را به سردم افغانستان تحمیل 
کند تا جنگ طرلانی امپریالیستیا علیه 


سردم اففانستان را ادامه دهد. 
در جنگ کنرتی. نوکران خاورمیانه ای امپریالیسم متجمله جمهوری اسلامی ایران چاکرانه و 
مخلصانه در خدمت آمریکا هستند. خائمی مرتجع دیپلماتهای غربی را تراخوانده» به آنان گفته 


لادن است, 


که جبهوری اسلامی کاملا با کارزار تظامی آمریکا موافق است ر با آن هر گونه همگاری 


خراهد کرد. جمهوری اسلامی جنایات بیشماری علیه مردم 
سال گذشتد جمهوری اسلامی بطور مستمر احزاب اسلامی ارتجاعی افقانستان را تقویت کرده 
است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مستقیما در جنگ احزاب اسلامی علبه مردم انغانستان 
دست داشته است. جمپوری اسلامی. قرانین فافیستی را علیه مهاجرین افقانستانی در ایران 
اعمال کرده. آئان را در آارگی و فقر نگاه داشته, کردکان اففانستاتی را از تحصیل محررم 
اکرده, کارزارهای تبلیقاتی نوادپرستانه علید انقانستانیها براه انداخته و هر چند رقت یکبار اراذل 
و اوباش خود را برای ضرب و شتم اففانستانیها به محلات آنان فرستاده است. ر اکنون سی 
خراهد باز هم در « آینده» اففانستان دست داشته باشد. 


اففانستان عرتگپ شده است. در بیستا 


طبقه کارگر و خلقهای اپران هرگز نباید جنایات امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسلامی علیه 

مردم افغانستان را فراموش کنشد. و اکنون نیز باید همراه با سردم نقاط دیگر جهان در مقابل 
چنگی که علیه مردم اففانستان براه افتاده بایستند و عليه دخالتها و جنایات جمهرری اسلامی 
در افغانستان مبارزه کنند. جمهوری اسلامی بشدت از اینکه در ميان توده ها احساسات و 
حرکات هیستگی با مهاجرین و پتاهندگان انشانستاتی رشد کتد هراس دارد. ایجاد یک چنین 
روحیه و ارتباط انترناسیونالیستی از رظایف مهم نیروهای اتقلابی و کمونیست در ایران است. 
دانشجویان میارز در این میان می توانند و باید نقش مهمی بازی کنند. اگر آنها میخراهند 
مبارزه مشخصی خلیه جمپوری اسلامي, پیش ببرند و به خلق خدست کنند؛ این یکی 4 رظایف| 
آتهاست. در خارع از کشور. در اروپا و آمریکا و کانادا: ایرانیان مترقی همراه با رفقا و 
شد چنگ تعال پاشند و با میارزات ر کات 

ضد جنگ که توسط نیروهای مترقی و انقلابی این کشورها پراه می افتد ستحد شوند و په هر 


|چه رزمنده تر شدن آنها یاری رسانند 


| دولتهای امپرپالیستی و رژیمهای مرنجع خاورمیانه باد می کارند, اما توفان درو خواهند کرد. 


این حکم تاریخ است. 


حزب کمونیست ایران (مارکسیست . لنینیست - مائوئیست) 
هشتم اکتیر ۲۰۰۱ 


شماره ۳ 


این مقاله بر اساس یادداشتهانی تهیه شده که 
یکی از خوانندگان حقیقت قبل از آفاز حمله 
نظامی آمریکا» در مورد وضعیت اقفاتستان 
برای ما فرستاد . 


رضعیت این منطقه که خود پشدت دچار ہی 
ثباتی برد اکنون دچار تحول و تشنج بیشتر 
شده است. هنوز روشن نشده است که حمله 
یازده سپتامبر به ساختسان عجارت چهانی و 
پنتاگون از جانب چه کس و پا کسانی صررت 
گرفته اما نتشه های عملیاتی و مسنئله 
دخالت نظاسی و یا حتی اشغال نظامی 
افغانستان به عنوان عملیات «تنبیهی» 
امپربالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستهای 
غریی اعلام شده است. 

ظاهرا عدف امپرپالیسم آمریکا بن لادن و 
طالیان می باشد. اما با تبلیغات دیوانه وار 
علیه تروریسم و عزم برای حمله به افغانستان 
روشن است که مسنئله بن لادن نیست بلکه 
امداف مهم دیگری دنبال می شود. هدفهای 
ناگفته عبارت از دست زدن به تفییر و 
تحولاتی در مناسبات و ععادلات منطقه 
خاورمیانه و همچتین حمله به نیررهای انقلابی 
در یک متیاس بین المثلی است. اینکه کدام 
یک از دو هدف بالا هدف اصلی و بلافصل 
امپریالیستها باشد در نوع عملیات و 
واکنشبای امپریالیستی برای حمله به 
افنانستان بیشتر معلوم خواهد شد. شکی 
تیست که حمله به نیویورک و واشنگتن با 
ضایعات و خسارتی که ببار آررده حیثیت 
امپریالیسم آمریکا را 
بنابراین برای جبران آن از هیچ عملیات 
انه ای ابا تخواهد ررزید. به همین 
ترتیب؛ برای آنها فرصت «طلایی» بوجود 
آمده است تا دستگاه هاي اسنیتی خود را 


یحه دار نموده است. 


تقویت کنتد و با دست بازتری ید سرکوب 
نیروهای انقلابیء مردمی و آزادیخواه بپردازند. 
تضادما کدامند؟ 

امپریالیستها با رشد روز افزرن مبارزات هم 
در کشورهای خودی و هم در کشورهای تحت 
سلطه رویرویند. مستله جهانی شدن سرمایه و 
پا گلربالیزاسیون این خطر را افزوده است. ر 
تتفر و تضادها را هم در سطح جهان و هم 
در سطع خود کشیرها رشد داده است. تنها 
یکی دو ماه پیش بود که کشورهای 
آمپریالیستی در مقابل اعتراضات سردم در 


بصورتی آرام و کاه مهم در جریان است ر 
آتها را ملزم به آن می سازه که به تيمت 
یکدیگر مرقعیت های خرد را در مناطق 
حساس معکم کتند و یا در جایی که تفر 
ندارند جا پایی باز کند. افغانستان یکی از 
اين مناطق حساس در جهان است و حداقل در 
۰ سال گذهه مه کشکش تیررهای 
امپربالیستی بوده است و این کشرر را در 
معرض تابودی و تخریب کامل قرار داده اتد. 
اما پنظر سی رسد پایانی برای آن رجود ندارد. 


سیاستهای آمریکا در قبال اقفانستان 
در ۲۰سال گذشته 

۰ سال پیش امپریالیسم آسریکا در 
انغانستان از سوتعیت بهتری برخوردار برد تا 
از آن علیه رقیب سوسیال امپریالیست روس 
خود استناده کند. افغانستان دارد خان. سازشی 
از تفوذ غرب و شرق بود و آمریکا امیدوار 
برد که بتراند این نقوذ خرد را گسترش دهد. 
اما کردهای تره کی در سال ۵۷ رریاهای 
آمریکا را خراپ کرد. این مستله تضادهای در 
کپ امپریالیستی غرب و شرق را حادتر کرد 
و افغانستان به عرصه کشمکشهای در بلرک 
آمپریالیستی تبدیل شد. مقارمت مردم در 
مقابل نره کی شروع شد. آمریکا نیز شروع به 
کمک به مخالفین رژیم تره کی کرد. یعد از 
اشغال اففانستان توسط نیروهای شوروی در 
سال ۱۹۸۰ آمریکا دیوانه وار به ایجاد هرج 
ر صرح در افغانستان پرداخت و به راپس گرا 
ترین جریانات و ارتجاعیرن کنگ هی کرد و 
سازسانهای جپادی را بال و پر داد و هر دم 
بر بدبختی های آینده ملل و خلتهای 
اننالستان افزود. آسریکا شرورترین افراد را از 
اقصی نقاط چیان بخصرص کشورهای مسلمان 
نشین به اففانستان فرستاد و با همه گرنه 
اسکانات نظامی ر اطلاعاتی آنان را مجهز 
کرد. آنها نیز به آنجا سرازیر شدند تا هم از 
کمک آمریکا بهره مند شرند و هم به وظیفه 
شرعی خود که همانا کشتن «کمونیستهای»! ہی 
خداست بپردازند. البته در ميان مخالفینشان 
خرن مائوتیستها از همه حلال شر بود. ميان 
روسهاي اشغالگر و احزاب اسلامی در کشتن 
مائوتیستها مسابقه برد. بعد از بیرون رفتن 
روسها ارضاع ناآرام اثعانستان ناآرامتر شد. 
تضاد درون گروههاي اسلامی که پدست 
سازمانهای چاسوسی آمریگا و پاکستا 
عربستان سعردی و ایران ساخته شده بردند بر 
سر گرفتن سهیشان از خوان يغبا حاد شد و 
درگیری نظامی بین این گروه ها باعث ناراحتی 


آمریکا شد. بخصوص ایننکه شوذ دیگر 
کشورمای امپریالیستی و قدرتهای متطقه و 
نفوة روسیه در برثی از گررهها برای آمریکا 
مايه عذاب و دردسر بود. در این میان 
آمریکا برای آنکه رتبای خود را به کناری 
بزند. پروژه طالبان را با پول عربستان ر 
ستقیم نظامی پاکتان به انجام 
علیرغم آنکه طالبان را 
ت تایید رسی 
خود را بر آن نهاده بود و در زیر و از طریق 
پاکستان سعی می کرد منافم خود را بر 
آیرده کند و رقبا را که عمدتاً در گروههای 
مختلف انتلاف شسال تفوذ داشتند به کناری 
زند و عکومت یکپارچه ای را که تنها مهر 
نفوذ آمریکا را داشت از طریق پاکستان و 
عربستان؛ به قدرت برساند. قرار بود این پروژه 
یک نبات نسبی در افغانستان بوجود آورد. 
نفوذ پاکستان برای آسریکا به معتي نفوذ 
آمریکا برد. نه تنها این پروژه شکست خررد 
بلکه تضاد میان پان اسلامیسم و امپریالیسم 
را هم به آن انزود. آسریکا سالها از پان 
اسلامیسم یرای رثابت با شوروي سود جت 
اما این بار شاطر بالاخره بار خاطر شد. 
طالبان رقبا را از میدان بذر کرد اما نه تنها 
در افغانستان ثبات بدست نیامد بلکه شبکه 
پان اسلامیسم بخصوص شبکه بن لادن شررح 
به تهدید و یی ثبات کردن توکران آمریکا در 
عریستان سعودی و مصر و غیره کرد. 


آما استراتژی آمریکا چه می تواند باشد 
اولین آلترناتیو توعی است که در صربستان 
بکار برده شد» یعنی فقط با اتکا, به حمله 
هوایی بخواهد طالبان را پزانو درآورد و آنها 
را مجپور به لیم کند. در آتصررت رژیم 
خوار شده طالبان نیز بالاجبار مجبور به 
اتی در نوج نظامش خراهد شد. این 
آلترناتیو را در شرایطی بکار خواهد برد که 
آمریکا خراهان تغییر اساسی در ساختار 
قدرت افغانستان و مرقعیت منطته نباشد. 
آلترناتیو دیگر آنست که یک حکومت دست 
نشانده را بر سر کار آورد. در اینصورت 
ستراتفی نظامی آمریکا. حملات هوایی هراد 
با اشغال نظامی محدرد خواهد برد. اما اگر 
چنین چیزی به نتیجه نرسد آسریکا نیروی 
نظامی گسترده تری را وارد خواهد کرد. حال 
چه بصورت متعارف ر چه غير متعارف. 
آمریکا به خاطر تجربیات تجاوز انگلیس ر 
روسیه و همچنین تجربیات جنگهای ۱۰ ساله 
اخیر تلاش خواهد کرد که جنگ را طرلانی 


شهاره ۲ 


این مستله از جانب روسیه و افسران ررسیه 
به آمریکا حشدار داده شده است. هشدارهای 
الهای روسید عبتتی پر واتعیات است. 
تسمتهای شرقی اقفانستان پخصوص شمال 
شرق آن مرتفع؛ کوهستانی و صعب العبورند 
ر تیررهای آمریکایی به ميچ وجه قادر 
لخواهند بوه با نیروهای محلی به چنگ 
بپردازند. 

چنین استراتژی را آمریکا در شرایطی بگار 
خواهد گرفت که مسئله تغییراتی در 
منطقه برای آمریکا از درجه اهمیت بالایی 
برخوردار باشد و به این نتیجه رسیده باشد که 
طالبان با تسام ویزگی هایش برای آمریکا 
کاربری ندارد. در آنصورت در پی تفیپرات 
مهم خواهد بوه حتی اگر این تغییر به قیمت 
سهیم کردن برخی قدرتهای دیگر در آفغانستان 
تسام شود. 


ناسیات 


نيروهاي سیاسی اخغانستان و موفعیت کنوفی 
اتتلاف سسال: این اتشلاف متشکل از 
نیروهای وایسته به نواحی سختلقف افقانسثان 
می باشند و هر یک زیر چتر حمایت یکی از 
درل مرتجع منطقه است. این انتلاف با کشته 
شدن اعمد شاه مسعود در طی یک عملیات 
انتحاری ضعبف شده است. مسعود دزیر دفاع 
از طالبان برد و از قدرت زیادی 


در این اتشلاف برخرردار بود. برمان الدین 
ربانی رئیس جمهور این انتلاف و مسعود از 
تاجیکیا بودند. درستم از ازیکیا: اسماعیل 
خان از تاجیکها وحزب وحدت از نراحی شيعه 
نشین هزاره جات می باشند. چندین حزب و 
گروه کرچک دیگر در این ائعلاف قرار دارند. 

با کشته شدن سسسرد. درستم از سوقعیت 
بهتری در این انتلاف برخوره‌ار شده است. ری 
مورد حمایت ازیکستان و تثرکیه است. یعنی 
راه نفوذ ترکیه به انغانستان از طريق ژنرال 
دوستم می باشد. او از افسران سایق رژیم 
نجیب می باشد که در اواخر حکومت نجیب 
با تیروهایش به سمخالفین پیرست. نیررهای 
متشکل در ائتلاف شال بدنبال حوادث اخپر 
تلاش دارند جنگ با طالبان را شدت بخشند 
و اژ این نرمت بدست آمده استفاده کنند. 
آنها در عین حال تلاش می کنند که با 
مبکاری مب جانب با آمریکا در دستگاه 
تدرت آیند. تحت نظر آمریکا جایی دست و 
پا کنند. دیررز یعتی ۲۳ سپتامبر در ایالت 
پلخ انتلاف شمال در همکاری با حزب رحدت 


به عملیات دست زد و مناطقی را په دست 
آررد. در روز بعد نیز در دو منطقه دیگر از 


همان ایالت پیشروی کرد ر به شهر استراتژیک 
مزار شریف نزدیکتر شد. دوستم به خاطر 
نزدیکی اش با ترکیه بیش از سایرین مورد 
تایید آمریکانیها خواهد برد بخصرص اینکد 
به احزاب پان اسلامیست هم وابستگی عسیقی 
ندارد. اسباعیل خان و ربائی و فهیم جانشین 
مسعود از رابطه بهتری با تاجیکستان و ررسیه 
برخوردار ستند. اساعیل خان در قسمتها 
ب خرب به پیشرویهایی البته در متاطق نه 
چندان استراتژیک نایل شده است. این پیشردیها 
پاعث می شود کد پا مرقعیت محکنتری په 
پای هر گرنه انتلافی بروند و آمریکا نتواند 
آتها را تادید بگیرد. 

ظاهر شاه ۸۷ ساله که ترسط کردتای داورد 
خان برکتار شد و فعلا در رم اقاصت دارد 
مهره مورد نظر غرب برای ایجاد یک حکرمت 
طرفدار غرپ است. 

آمریکا علیرغم اینکه تا بحال به اثتلاف 
شمال اهمیت زیادی نداده است اما هم برای 
راضی کردن کشورهای منطقه و هم برای اینکه 
در یک جنگ طولانی در افتانستان گیر نکند 
مجپور است آنها را به بازی بگیرد. آمریکا 
جناحهای به اصطلاح «راقع بین» طالبان را 
نیز در حکرمت آینده شامل خراهد کرد این 
سناریو اکر چه محتیل بنظر می رسد اضا 
پنظر نمی رسد که بتواند تبات را به 
افغانستان بازگرداند. چون هم تضادهای درون 
نیروهای افغانستان و هم تضادهای درون 
منطقه ر هم تضادهای سابین امپریالیستها 
بازهم در آنجا مترکز خواهند برد. 


موقعیت آمریکا در منلقه 

آمریکا علیرفم قدرت و ادعایش: در منطته 
از موتعیت خیلی خوبی حدلقل در مقایسه با 
دیگر تقاط خاورمیانه و آمریکای لاتین 
برخوردار نیست. و بغیر از پاکستان نمی تواند 
اتکای زیادی بر دیگر کشررهاي منعلقه داشتد 
باشد. در شمال افغانستان کشورهای وایسته به 
روسیه قرار دارند. در خرب ایران است که 
رابطه مستحکمی با آن ندارد و در قسمتهای 
دیگر چین و هند است که از 
اول آنپا نیستدد. بنایراین ب ب 
منطقه و ایجاد شبات در منطقه کنرل بر 
انغانستان از اهمیت مهمی برخرردار است. 
پررژه طالبان نه تنها شبات را بیار تیاورد 
یلکه به مرکزی پرای ہی ثباتی در سطح 
رسیعتری تبدیل شد. 


کشورهای امپریالیستی و کشورهاق منطقه 
در کارزار کنونی کشررهای امپریالیستی 


اروپاتی و روسیه برای ایتکه در آینده سود و 
غارت و تلوذ سیاسی این منطقه سهمی داشته 
باشند شرکت میکتند. تمام دونتهای مرتجع 
متطته مانتد ايران و جمهرری آسیاتی هم 
دنبال چایگاه مساعدتری در شبکه نوکران 
امپریالستها در این منطقه هستتد. 
امپرالیستهای اررپایی گرچه بخاطر منافع 
مشترکشان در مبارزه علیه «نروریسم) سریعا 
با آمریکا متحد شدند. اما شرکتشان در 
جنگ علیه طالبان را از زاویه سهمی که در 
منطته می خراهند موه نظر قرار سی دهند. 
و خواهان آن نیستند که با شرایط موجود 
همه چیز را در دست آمریکا قرار دهند. 
بخصوص اینکه آنا می ترانتد از تفوذشان 
در ایران ر هند استفاده کنند. موضع ایران 
هم در این مورد ررشن است که مخالف 
طالبان است و برای براندازی طالبان عمکاری 
می کند: بشرط آنکه نفوذ ایران در افغانستان 
قطع نشود و امپربالیستها به بی شیات کردن 
جمهوری اسلامی نپردازند. 


برخی علاحظات ننگامی 

آمریکا برای دخالت و تجارز تظامی به چشد 
ناکتور مهم احتیاج دارد. اثکار عمومی 
مساعد بین المللی: همکاری کشررهای 
منطقه. سکوت و حصایست کشورهای 
امپریالیستی. 

پنظر صی رسد با وقایعی که گذشت این 
فاکتررها کساییش مساعد سی باشند. اما از 
آنجا که پاکتان مهسترین متحد آمریکا در 
منتلقه می باشد. همکاریش از اهسپت فراوانی 
برخوردار است. یکم از این جهت که پاکستان 
مهسترین متحد آمریکا است. و نزدیک بودنش 
به خلیج فارس و آبهای باز از اعمیت 
استراتژیک برخوردار است. افا تضادی که 
جل می کند این است که پاکستان حامی 
درچه اول طالبان است و له 
حاکمه بلکه در بین مردم پاکستان حمایت از 
طالبان و اسلام ترع طالبان عبل می کند. 
شالثا در صورت سقوط طالبان در بين 
نیروضای حاضر و آساده ای که ممگن است 
بچای ار بنشیتند پاکستان نه تنهیا از 
محبوییتی پرخوردار ثیست بلکه نفرذ جزنی 
خود را از دست خواهد داد. سگر آنکه 
«واقع بین» طالبان در قدرت جدید تقش 
بگیرد و یا اینکه تنها تفییرانی در سیستم 
طالبان برجرد آید. 

علیرشم این تضاه‌ها. پاکستان بعنوان متحد 
اصلی امپرپالیسم آمریکا راهی تدارد جز 

بقیه در صفحه ۱۲ 


در هنت 


مه ۱۳ 
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افغانستان.. 
ایتکه در خدمت آمریکا باشد» حتی اگر 
مورد بی مهری قرار گیرد و نفوذ خود در 
انغانستان را بکلی از دست دهد. مرزهای 
پاکستان چه زمینی و چه هوایی و همبنین 
اطلاعات جاسرسی یرای آمریکا حیاتی اند. 
میدانهای هرایی کریته برای حمله به قندهار 
که محلل سکونت ملاعبر رهیر طالیان است: 
دارای اهمیت می باشد و میدان هوایی 
پیشاور بعنران میدان اصلی برای حمله به 
کابل و چلال آباد و مناطق پشتر نشین موره 
تفوذ طالبان می نواند مورد استفاده قرار 
گیرد. 
تجارپ نظاسی امپریالیستها در افغاتستان 
برای آنها درس كافي داشته است که بر نیرری 
نظامی زمیتی اتکا. زیاد نکنند. بتابراین 
آنها تاکید خود را بر حملات هوایی چند 
جائبه خرامند گذاره. آنها عمدتا از خاک 
پاستان اما همچنین از خاک کشررهای شمال 
(ازیکستنان: ترکمنستمان و 
ترکیه و با کشورهای خلیج فارس برای 
بسباران پرواز خراهشد کرد. و نیروهاییی را 
پرای گرفتن شهرهای مهم بکار خواهند گرفت. 
آمریکا اکر مجبور به عبلیات زمینی شود 
مرز پاکستان اهمیت بسیار خراهد داشت: و 
نیروهای ائتلاف همال و نيروهاي پاکستان که 
تجریه چنگ در انغائستان را داشته اتد مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت. 
نیروهای طالبان از شانس زیادی برخوردار 
ند. پاکستان مهمترین حاصی ری است که 
به مرکز نظامی آمریکا تبدیل می شود. 
کشورهای امارات متحده و عریستان سعودی 
نیز دست از حسایت از طالبان کشیده اند. 
همه ایتها در روحیه آنا تاثیر گذارده است. 
همچنین از ثیرری نظاسی مهمی برای مقابله 
با امپریالیسم آمریکا پرخوردار نیست. تنها 
شانس طالبان استفاده از جنگ چریکی است 
که به معنی رها کردن شهرها مي باشد. در 
این مورد تجربه دارد. طالبان هنرز از یک 
ارت تتش غیر حرفه ای و غير منظم پرخوردار 
است و عمدتا بصورت میلیس عمل می کند. 
اما برای چنین کاری احتیاج به یک پایه تردد 
ای دارد. به همین «لیل هیچ گونه شاسی 
برای جنگ چریکی در مناطق غير پشتون 
نخواهد داشت. و در مشاطق پشتون هم 
بسیاری از پشتیبانان خرد را از دست داده 
است. مگر ايتکه با استفاده از مختصر 
پشتیبانی در میان مردم پشتون و همچنین با 
اتکا به زور سر نیزه و همچنین از زمین 
مساعد که همان سرزمیتیای صعب العیور 


قست فرتی انفانستان سی باشد به مقاوست 


دست زند 


حزب کمونیست افغانستان و مقدومت مردمی 
با ترجه به مدت طولائی جنگ» و حکومت 
نيروهاي ارتجاعی و وابسته به سرسیال 
آمپرپالیسم روس و گروهای آخرائی وابسته به 


غرب و حکوست های ارتجاعی منطقه» و 
بخصوص حکرمت خوتخوار و راپس گرای 
طالبان. مردم انفانستان از اين ارشاع به 
تنگ آمده اند. و مقاومت مردعی در متابل 
امیریالیسم آسریکا تنها از جانب نیرویی قابل 
سازماندهی می باشد که اعتماه واقعی مردم 
را به خرد جلب کرده باشد. در این مرقعیت 
در میان روشنفکران لیبرال و بخشهایی از 
طبقات بالا تجاوز آمریکا را به فال نیک هی 
گیرند. زیرا نکر می کنند که با این اوصاف 
آنیا از شر طالبان رها می شوند. غافل از 
اینکه طالبان خردش دست پرورده آمریکاست. 
از طرف دیگر موتعیت مناسبی برای حزب 
کمونیست اففانستان پدید آمده است تا بتواند 
با اتکاء به علم شکست ناپذیر مارکسیسم 
لتیتیسم مائرتیسم و با فداکاری و از 
خودگذشتگی: اعتماد صردم را به خود جلب 
کند. و با توجه به تچارب خود و خلق های 
این کشرر تشان دهد که کلید رهایی مردم 
اقضاستان ته وایستگی به این و آن 
امپریالیست و یا رابستگی به این و آن دولت 
ارتجاعی منطقه و نیروهای مرتجع اخوانی و 
بان اسلامیستی, بلکه کلید رهائی خلق در 
مبارزه تحت لوای برنامه انقلاب دمرگراتیک 
نوین و با روش اتکا. به خود است. انقلابی 
که فلسفه اش متابله کردن با امیریالیستها: و 
نیروهای راپسگرا؛ ر رمایی کارگران و دمقانان 
ر کل خلق, ملیتها و زنان, از قید این 
مناسیات عقب مائده می باشد. 

جرب کمونیست انغانستان با سازم‌اندهی 
مقاومت مردمی در متابل تجاوز امپریالیستی 
و مبارزه سازش ناپذیر با نیرومایی که در ۲۰ 
سال گذشته خرن خلق را در شيشه گرفشد اند 
به میارزه برمی خیزد تا اقدامی جدی را برای 
آغاز جنگ رها خلق تدارک بپیند. 8 


حزب 
کار گری 


در قیال نتس حمله آمریگا به انفانستان چه 
میتوان گفت. آیا 'دستها از افتانستان کرتادك 
ید موشح و و پیشرر است؟ مردم 
اننانتان و اپرزیسیون آن جز این بقعا 
خواهند گفت. 
سرتگونی, طالیان و بت خارچی 
بتودی خود محکوم تست 
آنچه که در سطج نغاری و سیاسی 
چنبش بالقوه عردم پیشرو چهان را به بیراهه 
یکشاند» بنظر من موضع پایفیستی و تلاش 
عبت لیبرال برای حفظ وضع موجود اصرف 
مانت از حیله آمریکا به افغانتانا و يا 
بر گرداندن اوضاع به وضع موجود سایق اقل از 
۱ سیتانیر؟ است. 


میتواند 


با این جملات» حزب کمونیست کارگری علا 
پسود دهاجم نظاصی غرب به اففانستان که 
تحت عنوان «جنگ علیه تروریسم» انجام می 
گیرد؛ اعلام سوضع کرده است. بدین تر 
حزب کمرئیست کارگری پا در طاسی 
می گذارد. این موضع اگر در نتیجه مبارزه 
ای قاطع و بی گذشت از بیرون و درون این 
حزب کنار زده تشود؛ مدانعانش را از نظر 

1 طرح های امپریالیستی 


یاسی به هوراکش 
علیه خلقهای ستمدیده جهان تبدییل خواهد 
کرد. بنابراین ما از تمامی نیروها و عناصری 
که در صف مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم 
جای دارند می خراهیم که پطور جدی به این 
مراضع برخورد کرده: در طرد آن بکرشت 
نباید اجازه دهیم که چنین سیاستهاتی که 
عملا ترجیه کننده تجارزات ایی 
امپریالیستی است از دررن صف مخالفان رژیم 
. و آنهم تحت عنران سیاست کمرنیستها . 
جلو گذاشته شود. در نوشته زیر مي کوشیم 
مضمون وائعی مواضع حزب کمونیست کارگری 
د پوچ بردن تشرری ها ر استدلالاتی که 
پشتراند آنهاست را آشکار کنیم. براي ایتکار 
به مقاله «دنیا پس از ۱۱ سپتامیر» به قلم 
متصور حکمت رهیر حزب کمرنیست کارگری 
که در تشریه «انترناسیرنال هفتگی» (شماره 
های ۷۲ و ۷۴) درج شده می پردائیم. ‏ _ 

مقانه منصور حکمت ابییژه بخش اول آن) 
ظاهر ادعانامه ای علیه امپریالیسم و جنایات 
بیشماری است که علیه طبقه کارگر و خلقهای 
محردم جهان مرتکب شده است. نریسنده از 
هیروشیما و ویتنام یاد مې کند و خواننده را 
با خود از عراق به یوگسلاوی می برد؛ و 
حتی از قتل کودکان نلستلیتی ر کشتارهای 


شماره ۲ 


..... فس از ۱۱ سستامسر 


نز و شیلی حرف می زند. سپس پرده از 
چناپات نیروهای مرتجع اسلامی در مثطقد 
برمی دارد و فراسوش نمی کتد که آنان را 
دست پرورده و مخلوق آمریگا ر غرب در 
دوران جتگ سرد بخواند. اما همه این 
انشاگری ها رقتی می تواند مهم ر کارساز 
باشد که به مردم نشان دهد این آمپریالیسم 
غیر از جنایت علیه مردم هیچ کاری نکرده و 


نخواهد کرد. آقای حکمت از جنایات گذشت 
صحیت می کند اما بر طرح های چنایتکارانه 
ای که همین امروز به اجراء گذاشته شده 


عملا آب تطهیر می ریزد. مرضع ایشان خیلی 
شبید به برخی جریانات لیبرال در آمریکا و 
غرب است که می خواهند به مردم بقیولانند 
اگرچه هیئت حاکمه یانکی در گذشته کارمای 
بسیار بدی کرده» اما اقدام نظامی امروزش 
فرق می کتد. اگر چه ما بطور کلی مخالف 
جنگیم, اما این يکي تفاوت دارد. اگر چد 
برقراری حکومت پلیسی فی آلنفسه کار خوبی 
نیست» اما این یکی با نیات حسنه انجام 
می شود و باید به آن گردن نهاد! 


قطب سازی مصنوعی 
آقای حکمت از اینجا شرو می کند که در 
قطب ارتجاعی در دنیای امروز مقاببل هم 
صف کشیده اند؛ و علت جنگ و جدال کنرتی 
سر شاخ شدن این دو قطب است. منصور 
حکمت این تحلیل را در عباراتی نظیر «در 
سوی این کشمکش ضد بشری»: «دو اردوی 
اصلی تروریسم بين المللی» و «دو قطب 
ارتجامی» اراته می دهد. این تعلیل قرار 
است پایه ای باشد که مخاطبان حزپ 
کسونیست کارگری را به انتخاب از ميان این 
دو قطب بر مینای منطق «بد و بدتر» ناچار 
کند: پالاخره هر چه باشد تنه بوش و شرکاء 
به تمدن غرپ خررده, کلمه دمکراسی را 
درست تلفظ می کنند, با تکنولرژی مخالف 
تیستنده زمین تا آسسان با طالبان و بن لادن 
فرق ص کنند. 
اما این یک قطب سازی مصتوعی و قلابی 
از نیروهاثی است که در یک کسپ قرار دارند؛ 
منافعشان بهم گره خورده است؛ یکی شان 
اریاب و خالق و دیگری نوکر و مخلوق است؛ 
حتی اگر با هم تضاد داشته باشنه, به جان 
جر تن ی و شیر ب 
قا همین لحظله که این سطور نوشته می شرد. 
بسیاری از سران طالبان و رهبران مرتجع 
قبایل پشترن به چبهد آمریکا پیوسته اند. 
قطب شرب سرمایه داري» قطب «اسلام 
سیاسی» را دضع نمی کند» از بین نمی برد ؛ 


بلکه آن را درون خود جذب مې کند. درست 


هسانظور که 
زائید. 

قطب سازی حکست: تنها به سطح و ظاهر 
رقایم جاری می پردازد. از تشخیص اینکه 
راقعا چه تضاه‌هائی دارند دئیای امررز را رقم 


زمانی آن را از بطن نظام خود 


می زنند» ر از فهم نیروی محرکه کایزار 
«جهاد ضد تروربستی,» بوش و شرکاء عاجز 
است. تضوری «دو قطبی» حکست» تنوری 
کساتی است کد از دوربین شبکه تلریزیونی 
سی, لن. آن. به دنیبا نگاه سی کنند. این 
تشوری بر مینای مناقع و بینش کسانی خلق 
شده که تتها نوگ دساغ خود را می بینند و 
عمه چیز را با معیار حفظ یا از دست رفتن 
«آسایش و زندگی راحت» می سنجند که 
سرمایه داری امپریالیستی در درره های 
«عادی» برایشان فراهم کرده است. 


باز هم سناریوی سیاه و سفید 

بنظر حزب کموني کارگری؛ در دنیای 
امروز این تضاد بین مدرنیسم سرماییه داری ر 
ارتجاع مذهبی است که همه چیز را رقم می 
زند. بر پایه همین تلرری بود که سالها پيد 
متصور حکمت سناریوی سیا؛ و سفیدی را 
ترسیم کرد که بر مبنای آن همه نیروهای 
سیاسی به دو اردو تقسیم می شدند. یکطرف 
نیروهای سفید یعنی متعلق و معتقد به صف 
تمدن سرصایه داری و عدرنیسم و سکولاریسم 
قرار داشتند. طرف دیگر؛ همه سخالقان سرمایه 
داری اعم از آتان که مانند نیرومای مذعبی 
برنامد احپای فتودالیسم را دارند تا 
کسرنیستها و مبارزانی که می خراهند با 
سیستم سرصایه داری امپریالیستی جهانی و 
دهشتپایش را سرنگون کنند. بر پایه این 
سناریو» حزب کمونیست کارگری آسادگی خود 
برای اتحاه ر ائتلاف با «نیروعای سفید» در 
ایران که بخشی از ساطنت طلیان» شود . 
اکتریتی ها. و حت بخش بورژرازی مدرنیست 
طرفدار غرب درون چامعه را اعلام کرد. از آن 
پس. حزب کمونیست کارگری در هر فرصتی 
که بدست آورد بخشی از پوشش ها ر عنارین 
طبقاتی» کارگری و انقلابی نمایانه را از تن 
کند و ماهیت بررژوایی خود را عریانتر کرد. 
حالا در آستائه یک جشسگ تجاوژکارانه 
امپریالیستی, این حزب قطب بندی جلیدی را 
در سح چهانی در ادامه همان بیتش ستاریوی 
سیاه و سفید ارائه می کند. ایتبار اما صف 
بندی ها در سطع بین المللی است. اگر در 
نسخه قبلی» بخشی از لیررهای خلقی در کنار 
نیروهای بورژوانی و مرتجع ر وابسته به 
امپریالیسم می نشستند؛ در نسخه جدید قرار 


نع 1۳ 


است بخشی از مردم به زیر چتر قدرتهای 
امپر‌پالیستی رانده شوند. 


دو قطب واقعمی 
اما در دنیای امروز واقعا دو قطب در برایر 
یکدیگر صق کشیده اند. طرح ها و تدابیر 
امروز قدرتهای امپریالیستی و ارتجاعسی 
رنگارنگ منجمله همین کارزار جنگی کنوتی: 
عمدتا پاسخی به مصاف آنپاست. در یکسو, 
قطب طبقه کارگر و خلقها و ملل ستمدیده 
سراسر چهان قرار دارد؛ و در دیگر سوء کلیه 
قدرتهای امپریالیستی و دولتهای ارتجاعی 
جهان و جریانات وا با آنها. کارزار 
جنگی کنرنی نیز برخلاف تحلیل حزب 
کنوئست کارگری برای تسویه حساب ((قطب 
سرمایه داری غرب» با «قطب تروریسم 
اسلاسی شرق» به راه نیفتاده است. حتی اگر 
در چریان چنین کارزاری امثال بن لادن و 
طالبان هم قربانی شوند؛ باز مسئله اصلی 
اینها تیستند. امپریالیستهای غربی علیرفم 
غات فریبکارانه شان» این را خرب 
می دانشد. و اگر جریاناتی مانند حزب 
کسونیست کارگری این واقعیت را نمی فهمند 
به خاطر آتست که به موقعیت و توان انقلابی 
قطب طبقه کارگر ر خلقهای ستمدیده جهان 
باور ندارند. ترده ها را در این دثیای واتقسا 
چیزی به حساب تمی آورتد. احتسال انقلاب 
کردن و سرنگرن ساختن برج و بارری 
امپرپالیسم و ارتجاع از جاتب آنان را چیزی 
نزدیک به صفر می دانشد. خلاصه آنکه 
چششان به حرگات بالاتی ها و زانده های 
آنهاست. 


تصویر حزب کمونئیست کارکری 

از افکار عمومی فرب 

بنظر می آید که رهبران حزب کموئیست 
کارگری کاملا مرترب تبلیفات لجام گسیخت 
و تصابیر تحریق شده رسانه های امپریالیستی 
شده اند. برای مشال؛ حکمت با لحتی نرعیدانه 
می نویسد: 

در این احظه جدا کردن توده وسیم مردم 
در غرب از سیاست نظامی هیات حاشه این 
کشورها به یك کار هرکول اکادکرانه از 
داره.... در این لحظه تر "جدال مدت یا 
تروریسم» کتترل افکار عمومی در غرب را 
کابلا در دست سیاستمداران و مديلي غریی 
گداشته است.« 

تصويري که حکست از افکار عمومی در 
غرپ جلو می گذاره» تصویری یک جانبه و 
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گمراه کننده است. این دقیقا همان تصویری 
است که هیات حاکمه این کشورها می کوشند 
پا تحریف و سانسور مبارزاتی که در همین 
لحظد علیہ سیاستبا و آهداف تجارزکارانه 
خان جریان دارد؛ به سردم قالب کتند. این 
تصریری است که روز و شب از طریق 
تظرستجی های حساب شده به جامعه ارائد 
هی شود تا کسانی که مخالف امپریالیسم و 
واسیسم و شرویتیسم و فاشیسم هستند را 
تنعل کند؛ تا احساس کتند که 


طنیان عليه این کارزار 
ارتشها و سازسانهای ی غرپ عليه سردم 
خاورمیانه و توده ها در شود کشررنای 
امپرپالیستی قرو ببندند. این تصویر ارائه می 
شرد تا مدافعان آگاه و ناآگاه نظام حاکم را 
پرانگیزد ر برای کشتن و کشته شدن در راه 
منانع سرنایه و میهن امپریالیستی متحد و 
یسیج کند. اما مبارزات و اعتراضات مهمی 
در کشورهای امپرپالیستی و سهمتر از هسه 
در خود آمریکا براء افتاده است. عاذ ارتیستهاء 
مبارزان ضد سیستم» جریاناتی که در 
عليه گلوبالیزاسیون امپربالیستی زاده شدند و 
رشد کردند» روشنفکران و هنرمندان سترقی و 
آزادیخواه: و حتی برخی از شخصیتها و 
عناصر لیبرال در آن شرکت دارند. مهم 
اینجاست که بخش ررزافزونی از توده های 
عادی که آماج اصلی تبلیغات رسانه های 
امپریالیستی هستند نیز به این جنبش می 
پیوندند و از آن حمایت می کنند. در واقع» 
این خوه سیستم است که با علکره 
جنایتکارانه خود توده های سردم را به ناگزیر 
چه گرداب سیاست می کشاند و چشمانشان را 
باز سی کند. (رجرع کنید به گزارشاتی که در 
هین شباره حقیقت درج شده است.) 

بايد سنوال کرد که چرا آقای حکمت و 
حزبش چنین راقعیتی را نمی بینند؟ علت 
تنها ر تنها باور نداشتن به حرکت انقلابی» به 
خواسته ها و منانم و تمایلات راستین و 
پیشرو در بطن جامعه است. آشای حکمت 
بخاطر بینش بررژواتی و تفگر محافظه کار 
خود» چشم دیدن حرکات پیشرو ترده ها را 
ندارد. او حداکتر چپژی که با سخارتمندی در 
مورد مردم می گرید اینست که: 

«توده های وسیح مردج جهان از دولتبا و 
رساته ها چپ ترتد» توعدوست ترند» صلع 
دوست ترتد. مساوات طلب درند آزادترند: 


آزادیخواه ترند .+ 

زیان آقای حکمت نمی چرخد و نمی ترائد از 
خواست مردم به انقلاب» از ضد امپریالیست 
بودن مردم جهان؛ که جنبش رزمنده ضد 
گلربالیزاسیون امپریالیستی آنان که خیابانهای 
غرب را به لرزه در می آورد» از جنگهای 
انتلایی توده مای کارگر و دهقان در کشورهای 
تحت سلطه که قدرت مسلع ارتجاغ را نشانه 
می گیرد تا شالوده جامعد نویئی را بریزد» 
حرف بزند. آقای حکمت محدرد نگر است؛ هم 


خود و حزیش توقعات محدودی از مپارزه 
دارند؛ هم سطع ثرتعات مردم جیان را سحدود 
تصویر می کند. آقای حکمت و حزیش اهل 
انقلاب کردن ثیستند. 


برخورد حزب کموئیست کارگری 

به جنبش ضد جنک در کشورهای امپریالیستی 
اگر حزب کموئیست کارگری به مثابه یک 
چریان حاشیه ای و متفعل تنها به ابراز 
نرمیدی خود از شرایط اکتفاء می کرد و زیان 
بریده به کنجی می نشست. آزار چندانی 
نداشت و نیازی نیز به برخورد قاطع و عاجل 
به نظراتش نبرد. اسا این حزب سیاستی را 
جلو می گذارد که مستقیما جبش اعتراضی 
پیشرر و ائقلابی مرجود در قلب کشورهای 
امپریالیستی را نشانه گرفته است. آتای 
حکمت می نویسد: 

«آتچه که در سطح نظری و سیاسی میتواند 
چنیش بالقوه سردم پیشرو چهان را به پیرافه 
بکشاتد. بنظر من موضع پامپنیستی و تلاش 
عب برای ورای حفط وضع موجود اصرف 
مماتعت از حمله آمريكا به اففاتستانا و يا 
برگرداندن اوضاخ به وضع موجود سایق قبل از 
۱ مپتابرا است... 
نساندوستاته» و من طلیانه پاسخ 
شرایط آمروز تیست. اما تفرد این ج بویزه 
پر مردم عادی چاسه غربی پدلیل شرن 
گریزی و نوعدوستی و همچنین محافطه کاری 
خودبخودی هردم؛ بسیار وسیع است.. 

از همین نکته آخر شروع کنیم. ای کت 
پرخلاف آنچه بالاحر گفته برد, آنعان دارد که 
نفوة_چنبش ضدیت با جنگ تجاوزکارانه 
امپرپالیستی در میان مردم کشورصای غربی؛ 
بسیار وسیم آست. آما قبول این راقمیت آنکار 
تاپذیر به معنای استتبال از این حرکت محقانه 
تیست. بلکه آقای حکمت بطور کلی چنین 
حرکتی را منفی ارزیایی سی ګند و می کرشد 
مخاطبانش را نسبت به نتایج چنین جنبشی 
بدیین کشد. بلون اينکه فصد یکی کردن 
مباهیت و اهداف حزب کمرنیست کارگری و 
رسانه های امپرپالستی آمریگا را داشتد 
باشیم» باید بگرنيم که شباهت زیادی ميان 
نحوه خلق الکار و مرضع گیری های این دور 
وجود دارد. هر دوی اینها . ابتدا افکار عمرمی 
آمریکا را یکسره مدانع سیاست جنگی هیتت 
حاکمه آن کشور معرفی کردند. هر دوی اینهاء 
رقتی با چنب 
جنگ روبرو شدند» به تخطته آن پرداختند. چرا 
این تشابه پیش مي آید؟ مستله؛ خیلی ساده 
و البته بسیار درهناک و تاسف بار است. هر 
انداژه که یک حزب سیاسی از قطب انقلاب و 
منافع اساسی ترده ها فاصله بگیرد؛ خراه 
ناخواه به مراضع قطب مقابل یعنی بورژرازی 
حاکم لزدیک خواهد شد و خواسته پا ناخواسته 
به تامین منافع حاکمان خدمت خواهد کرد. در 
این دنیا» وسط لیستادن کار بسیار دشراری 


است. 


رو به رشد و اتکار 


در بحبوحه تدارگات جنگی و تحریکات 
تجاوزگرانه امپربالیستی» یگانه سیاست و 
شعار پیشرو و انقلابی که در خود کشورهای 
غربی باید جلو گذاشعه شرد» ممانعت 
است. و آگر 
و مبارزات» درلتهای 


است. بعنی همان سیاستی که در دوران 
جنگ امپریالیستی تدوین کرد و شجاعاند در 
پرابر طبقه کارگر و ژحمتکشان قرار داد؛ توده 
های کشورهای امیریالیستی باید خرامان 
شکست کشور خود در چنین جنگ ناعادلانه 
ای باشند. نباید گوشت دم توب بررژرازی 
شوند. و ایو سیاستی. امست کلد"اهرون, 
کمرتیستهنای انتلابی در کشررهای 
امپریالیستی مس کوشند یه پرچم سبارزات 
ترده ها تبدیلش کنند. 
برخلا سفسطه گری های آقای حکستء 
شمار جلوگیری از جنگ در لحظه کنرنی» و 
شمارهای شکست طلبانه انقلایی در شرایط 
وقرع جنگ «سوضع پاسیفیستی و تلاش 
عبت لیبرالی برای حفط وضع موجرد» و یا 
«یرگرداندن ارضاع به رضع موجود سابق (قبل 
از ۱۱ سپتامیر) » نیست. درست برعکس! 
امروز مخالفت با جنگ امپرپالیستی به یکی 
از موضرعات عمده پیشیرد مبارزه طبقاتی, 
مبارزه انقلابی» درون کشورهای آمپریالیستی 
بدیل شده است. یک حزب کمرنیست راقمی 
تنها در صورتی می توائد چنیش انقلابی را 
علیه بورژرازی حاکم در کشرر خود تقویث 
کند و گسترش دهد و از بطن آن مصالع 
عینی و ذعنی برای سرنگرتی مسلحانه قدرت 
موچره در ژمان مناسب و مقتضی را بدست 
آورد» که به موضرعات عمده مبارزه طبقاتی 
با سیاست و عملکرد صحیح پاسخ دهد. برای 
مشال» در دوران جنگ ویتتام» انقلاییرن در 
آمریکا بدرستی شعار EE‏ با جنگ 
تجاوزکارانه را جلر گذاشتند و مهمتر از آن» 
تبلیغات و سیاستهای عملی گوناگرنی را با 
ت ارتش آمریکا در آن جنگ بد 
پیش بردند. و جنبش انقلابی؛ اینگرنه تقریته 
شد. امپریالیسم آمریکا؛ اینگرنه دچار ضعف 
و تزلزل شد. اگر چنین سیاستی در پیش 
گرنته نمی شد آگر مبارزه گسترده علیه 
ام په پیش نمی رفت» وضع صوجود به نفع 
هیتت حاکمه_آمریکا حفظ و تثبیت می شد 
مبارزاتی است که مس توان تضمین کرد 
اوضاع به هین شکلی که هست باقی نداند ر 
یا به وضع سابق باز نگردد. 
اما آتای حکمت به این واقعیات تاریخی و 
جاری کاری ندارد. چرا که به | 


آب کاری 
ندارد. او بیشتر شبیه کسانی است که در 
پندر در کنار مشایعت کنندگان سربازان 
آمریکاتی ایستاده و نظاره گر اعزام نارعای 


شهار ه ۲ 


جنگی به منطقه است. ناظری که وجدان خود 
را یا ترجیهات ارتجاعی زیر راضی می کند: 
جنیش مردمی در پرابر چنین ارضاعی 
شبتواند ید جنبشل دعوت به آرامش و "حمله 
په افناتستان سنرع* باشد. آراستل و حقظ 
وشم موجود ث ققا عل تست ف فقا تخل 
است. بلک عادلاته نیست. آزلدیخوافانه د 
کاوساز بیست....» 

آقای حکمت هر چقدر هم که از هیروشیما ر 
بغداد و پرگسلاوی و نلسطین حرف بزند» نمی 
تواتد زشتی سپاستش را بپرشاند. مضمون 
جملات بالا این است که حمله به 
امری عملی؛ راقعی»؛ عادلانهء آز] 
کارساز است. به تک تک این واژه ها دقت 
کنید. آیا آمپریالیستها در تبلینات جنگی 
رد دقیقا هین ها را بکار نمی برند؟ 

البته آقای حکمت می کرشد خود را از تک 
و تاب نینداخته» و یه شیره همیشگی, 
سیاستش را اینجا ر آنجا با لحنی «رادیکال» 
و «چپ» اراته دهد. برای اینکار: درست سر 
بزنگاه جنگ رقتی که خط تمایزها بر سر 
این مسنله کشیده صی شود: مې کوشد توجه 
هسگان را قحت عشوان «پرداختن بد معضلات 
بزرگتر و اساسی تر» از این مستله خاص که 
بسیباری از مسائل بزرکتر امروز حول 
پاسفگرنی صحیح به آن گره خورده دور گند: 
جتیش مقاومت مردمی در برایر چنگ 
تروریستها فقط میتراند حول پاسخهای اثیاتی 
یرای معضلات سیاسی و اقتصادی گرهی عصر 
ما و حول یلد موضم فعال ته برای حفظ وضع 
موجود. بلک یرای تغییر وضع موجود, سازمان 
یابد. ما در ال تام سا که با این 
دویدادها به جلیی چشم آمده مساله شال و 
جوت مساله فلسطین؛ مساله اشاق حامس 

مساله اننانستان و آیران. مسالہ مبایتاریسم و 

قدرقدرتی آمریکا و خاتو در تلم نوين جهاتی 
مساله رانم مساله قلعه اروپا و یره دستور 
کار مستقل و پاسخیای مستقل خرد را داشت 
یمه 

۷ تعارف, آقای حکمت این دستور کار و 
پاسخ ها را بگذارید دم کرزه و آبش را 
بخورید. آن واتعیتی که شما سی کوشید پشت 
این همه معضل پنهان کنید اپنست که در 
نتیجه تهاجم نظاسی . اصنیتی امپریالیستها 
به توده های اتقلابی شرق و غرب اکه تجاوز 
امپریالیستی به انعانستان بخشی از آن است 
و یما حاضر نیستید علیه اش مرضم گیری 
کتید) خیلی چیزها در دنیای اسردژ تغییر 
خواهد کرد. در صورتی, که این تجاوزات با 
مبارزات و اعتراضات سور و گسترده و 
قدرشند در کشورهاي مختلف - مثجبله در 
خود اففانستان . روبرو نشرد» این تغییرات در 
خدمت تداوم و تشدید همه آن معضلاتی 


خواهد بود که در بالا ردیف گرده اید. اهداف 
آمریکا و غرب از اقدامات جنگی ‏ امیت 
شان ررشن است. اعداف کمونیستهای انقلایسی 


بقیه در مفحه 1٩‏ 


با وجه به اوضاع کنونی منتلقه و تتشه‌های امپریالیستی: رجوع په درسهای مهم تجریه جنګ خلیج و همرامی رهبری 
جتبش کردستان عراق با علرح «حگومت سازی4 آمریکا را ضرورق دیدیم. باز تکثیر مفالذ زیر با این هدق انجام 
می گیرد. 


کزیده‌ای از ماله گو شستان: درس هاي فیچ ادت 


از مجله اثترناسيوناليستي «جهانی برای فتحج» (شماره 4۳۳ 


«حکومت کردی»: مزدور مشتاق امبریالیستها 


بقایع اخیر در عراق بخصوص از یک جنب بود. این اوضام سیاستبای به 
اصطلاح «پراگماتیک» رهبران بورژوا - فنودال مقاومت ملی کردستان را به نتیجه منطتی خود 
جریان جنگ خلیج در سال ۰۱۹۹۱ این رهبران به اشغال کردستان عراق ترسط 
نیروهای امیریالیستی خرش آمد گفتند تا در عوض سهم ناچيزي از فدرت نصیبشان شد. این 
رهبران به توده های کرد قول دادند که تحت قیمومیت امپریالیسم آمریکا سرنرشت بهتری در 
انتظارشان خواحد بود. آنها به مردم گفتند که آمپریالیستهای آمریکایی ( یعنی همان کسانی 
که بتازگی دمها هزار عراقی را کشتار کرده بودند» همان کسانی که بخاطر قتل عام میلیرنیا 
برای خواست عادلانه کسب رهاتی ملی مبارزه میکردند, هدوز مورد تتفر مردم 
سراسر جهان می‌باشند؛ همان کسائی که تتها قدرت کره زمین هستند که تا کنون سلاح هسته 
]ای را کار برده اند) ترده های کرد را از ستم ملی و نلاکت رها خواهند کرد. چه منعق | 
پیمار و معرجی؛ 


رسانید. در 


ویتنامی که 


تحت این حکومت دست نشانده وضعیت توده ها خرایتر شد, روستاهاتی که توسط حملات 
بیرحماند هوایی و زسینی ارتش صدام سوخته وخالی شده بود, په صررت مثروکه رها شدند. این 
حکومت هرگز ترده ها را تشویق یه بازگشت به روستاها و ترسعه کشاررزی نکرد. این راه حل 
عمده اي برد که مردم این مشطقه میترانستند هم از رثیم عراق که کردستان را تحت محاصره 
اقتصادی قرار داده است مستقل شوند» و هم از خرده ریزه های امیریالیستی که بخش اعظم آن 
مستقیما به جیب احزاب حاکم کرد و وابستگان فاسد آنها سی رود. 


]تحت این حکومت عملکره‌های فتردالی بخصوص علیه زنان رواج یانت: مردان می‌توانتد در 
| کسال آزادی, زنان, دختران و یا خواهران خود را به بهانه «بی ناسوسی» یا «بی حیایی» 
بکشند. بر اساس گزارش یک گروه محلی, ۷۵ زن تنها در شهرک دوهوک در عرض چند ماه 
در سال ۱۹۹۹ پقتل رسیدند. ۱ 


حکومت کردی دست سرویسهای اطلاعاتی و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آیران برای تردر 
انقلابیون ایراتی و حمله به نیروهای کرد ایران که بىدت دهسال از خاک کردستان عراق برای 
سازماندهی ‏ مبارزه علیه رژیم اران استفاده کرده اند را کاسلا باز گذاشت. در تابستان 
۲۱ نیروهای «اتحادیه میهتی» برای یک واحد دو هزار نفره نظامی جبهوری اسلامی پرشش 
دفاعی فراهم کردند تا بتواند تا عمق ۱۵۰ کیلوستری خاک کردستان عراق یعنی تقریبا تا 
آستانه ستاه مرکزی «حزب دمکرات کردستان ایران» در داخل کردستان عراق پیشروی کند و 
دست به حمله رحشیانه ای علیه این حزپ بزئد 


این درست است که نیروهای طبقاتی بررژرا . ننودال بودند که انتلاف با امپریالیستها را 
| رهبری کردند و قلپ و سشون فقرات به اصطلاح «حگرست کردی» را تشکیل دادند. 
امپریالیستها هیچ نیروی سیاسی دیگری را برای ایشکار انتخاب نمیکردند. نیروهای بورژراء 
فتردال متحدان طیقاتی سرصایه داری جهانی در درون ملل ستمدیده هستند. اما واقعیت تلخ 
آنست که سیاست این نیروهای بورژوا . فتودال ترانست توانق عموصی سلی و هواداران وسیعی 
بدست آورد. پعبارت دیگر» برخی نیررهای طبقاتی دیگر که عمدتا دیدگاه و تمایلات بورژدازی 
متوسط و خرده بورژوازی شهری را نمایندگی می کردند» عامدانه و پا سهوا خط و سیاستی 
اتخاذ نمودتد که به سیاستهای امپریالیستی آمریکا و متحدینش در مورد عراق و کردستان 
پاری رسائد ر به سپاستهای «اتحادیه میهنی» و «حزب دموکرات» در هواداری از امپریالیسم؛ 


خدمت کرد بقید در صفحد 1۷ 


صفحه ۱۱ 


پس از ۱ سپتامبر 

و نیروهای پیشرو از مخالفتشان با جنگ 
امپریالیستی نیز روشن است. این وسط, 
نیروهانی مانند حزب کمرنیست کارگری 
هستند که باید اهدافشان را از این 
موضیگیری سای ارتجاعی روشن کنشد. ردیف 
کردن معضلات هیچ اعتباری به هیچ حزبی 
شبی بخشد. نوع راه حل است که ماهیت و 
اهداف هر حزب را روشن می کند. وگرنه 
لیست معضلات بالا را قبل از شیا او پر سر 
و صداتر از شمااء برخی احزاپ حاکنه در 
کشررهای امپریالیستی از سیزما گرنته تا 
سوسیال دمکراتها و رویزیونیستهای رنگارنگ 
اراته داده اند. امررژ هم همه آنها به شکل 
های مختلف بشت این جنگ تجاوزکاراند 
امپریالیستی صف کشیده اند. 

بنابراین «دستور کار ستتل»: «پاسعخ 
مستقل» و «هویت مستقلی» که آقای حکت 
اینجا و آنجا ادعایش را دارد نه چندان 
ابتکاری و جدید است ر ته راقعا عستقل به 
لحاظ طبتاتی. معمولا در ادبیات کمرنیستی, 
صف مستقل و -هویت مستقل به مفهوم 
طبقاتی آن موره استفاده قرار مې گرفت و 
حزب کموتیست کارگری نیز سابقا هی کرشید 
مواضم و سیاستهای خود را نشانه صف 
مستقل طبته کارگر واننود کند. ابا کدام 
کمونیستی است که نداند طبقه کارگر در 
صحته کتونی نظیر هر صحنه پیچیده دیگری 


از مبارزه طبتاتی نقط در صورتی می تواند 
صق مستقل خود را حفظ کند که پیش از 
هر چیز: صف دوستان و دشمنان خود را 
تشخیص دهد. و در پشت هر سیاستی. منافع 
طیقاتی معین را . بر اسان تتوریهای 
قلابی و گنراه کننده پورژراتی نظیر «چنگ 
تسدن ها «جنگ بین دو قطب تروریسم»» 
«جنگ بیسن صدرتیسم و سنت») تسى توان 
منافع طبقاتی را در پشت هر سیاستی نشان 
داد. و حزب کمونیست کارگری برای تریح 
تحولات و توجیه مواضع خود به چنین 
تنوریهایی جنگ انداخته است. 


مواضع حزب کموئیست کارگری 

تمایلات چه طبقه ای را نمابندگی مې کند 

و در خدمت جه کسانی قرار می کيرد: 

تا اینجا نشان دادیم که آتای حکمت و 
حزیش در صحند صف آرائی واقعی در سطع 
جهان: و مشخصا پر سر «جهاد ند 
تروریستی» تحت رهیری آمریکا کجا ایستاده 
اند. اما حزب کمونیست کارگری: یکی از 
نیروهای اپرزسیون ایرانی محسوب می شود 
و تبایلات و اهدان طبقاتی معینی را در 
جامعه ما باندگی می کند. مراضعی که 
این حزب در قبال وقایم جاری اتخاذ کرده نیز 
نهایتا با تمایلات قشرهای محینی در ایران 
منظیق است و به متافع طبقات معیتی 
خدمت می کند, به همین خاطر؛ هر جا که 
آثای حکمت در مقاله اش به مساتل مربوط 


قماره ۲ 


به ایران پرداخته» ناگزیر جایگاه و جهت گیری 
طبقاتی خود را پرملا کرده است. نخست 
ببیئیم که ایشان صوقعیت ذهشی مردم 
خاررمیانه او طیعا مردم ایران به مشایه 
بخشی از آن) را چگرنه تصویر می 
رس رمیات کل ید دو دای کف 
درون جمیسه خامنه لی ها و خاتمی ها و ملا 


محمد عبرها و شیوخ ویز و درشت جنس 
اسلامی و چه در استودیوهای دولوکس سی ان 
ان و بی بې سی 
اعضلی تمدن اسلامی* تصویر میشوند 
دوشادوش مردم آمریکا ماتج ده میشوند و به 
اعتراض بلند موند .* 

درا نیز آتای حکست نقط یک بخش از 
ذهنیت جامعه در برخررد به واقعه ۱۱ 
سپتامیر و تحولات پس از آن را متعکس می 
کنید. یک واقعیت انکار ناپذیر این است که 
امپریالیسم آمریکا به علث جنایات و 
بیدادگریهای بی حد و حصرش عليه توده هاي 
ستمدیله جهان و مشخصا این منطقه. منجملد 
حمایت از دوئت فاشیست صهیرنیستی اسرانیل 
در سرکوب خلق فلسطین, سورد نفرت مردم 
خاورمپانه و ایران قرار دارد. واقعه ۱۱ 
سپتامبر: احساس رضایت خودبخودی را در 
توده ها دامن زد که بالاخره آمریکای فلار هم 
طعم لځ ضریه را چشید و به قدر قدرتی اش 
لطمه خررد. این احساس خودبخودي تا آنجا 
که به نفرت از آمپریالیسم و جناپاتش برمی 
گرده بر حق است» و آنجایی که مانع از دیدن 
تفاوت میان بورژوازی آمریکا و توده های 
ساکن در ر می شود نادوست است و 
باید با اشاعه آکاهی طبقاتی و سیاست 
انترتاسیونالیستی در بین مردم با آن مبارزه 
کرد. اسا آقای حکمت و حژیش احساسات 
محقائه ترده ها را تشخیص نمی دهند؟ یا 
پدتر از آن عامدانه مي پوشانند و می کرشند 
یک تساییل «اسلامی»» «ارتحاعی»: «شرق 


زده» و واتمودش کنند. آقای حکمت با 
احساسات ضد امپرپالیستی عردم مخالف است. 


به همین خاطر است که وقتی رهبران حزپب 
کمرنیست کارگری با شادی توده های نلسطین 
در روز واقعه رریرو می شوند» مجبورند آنان 
را علنا «اراذل و ارباش مرتجم اسلامی» 
یخواند. صاحبان چلین طرز نکری وقتی به 
ایران امروز نگاه می کنند؛ فقط کسانی که په 
دفتر حفظ متافع دولت آمریکا در سفارت 
سوئیس می ررند تا به پیرری از سیاستهای 
درلت جمهوری اسلامی: «با ملت آمریکا لبراز 
همدردی کنند» را مي بینند. جوانانی که در 
آتجا شمع روشن کرده اند را نماینده جریان 
پیشرو جامعه معرفی می کنند. انگار ند 
انار این شبع هایی است که در واقع به 


پیروی از تبلیغات («حزب مشارکت اسلامی» و 
متانم کل هیتت حاکمه اپران» نذر برتراری 
روابط علنی با آمریکا (اعلام وکری آشکار 
آمریکا) می شود. 

نظرات ر سیاستهای حزب کموئیست کارگری 


منطبق با قشر مدرن بورژوازی میانه حال و 
ررشتفکران فیبرال نماینده آنهاست. این نیرری 
طبقاتی تحت جمهوری اسلامی از فگارهای 
سیاسم, و اقتصادی و فرهنگی حکوست 
ناراضی و معترض است؛ در عین حال از یک 
انقلاب قهرآمیز ريشه ای گریزان و هراسان 
زا احساین مین 
کند و امید چندانی به تفییر اوضاع ندارد؛ و 
فتط هر بار که و جرشی از جاتب 
قدرتهای امپریالیستی در منطقه به راه صی 
افتد و دشتان کرچک و بزرگ مردم به جان 
هم می افتند به نتایج سباسی این تحرلات 
امیدوار سی شود. البته هر بار مرج مى 
گذرد و این تشر سرش بی کلاه می ماند» تا 
واقعه ای دیگر فرا رس 
عملی توهساتی که این قشر در سر سی 
پروراند» و به نویه خود در جامعه سی 
پراکند» تقویت این یا آن سیاست 
امپریالیستبا ر دولتهای ارتجاعی حاکم در 
منطقه است. نمونه روشن این سیاست را 


است؛ صوقعیت ضعیف خود 


و هر پار تتیجه 


پکبار در پی جنگ آمریکا . عراق و روند 
ایجاد به اسطلاح «عکوست کردی» دیدیم و 
اتفاقا برخوردی که خط کمونیسم کارگری په 
تحول داشت بسیار درس آموز است. (رجرع 
کتید به گزیده ای از مقاله «کردستان . 
درسهای تلخ خیانت» - چبانی برای قتح شباره 
۲ - باز تکثیر در همین شاره حقیقت) 
آصروز بدون چشم مسلح هم می توان این 
واقعیت آشکار را تشخیص داد که جمهرری 
اسلامی ایران مرافق تهاجم نظامی آمریکا به 
انفاستان است و مشل سای توکران 
امپریالیسم» در این کار وظایف معیثی را 
تلبل کرده است. سیاست حزب کسونیست 
کارگری در رد شعار «سله به انقانستان 
مملوع»» علیرفم همه فحش های درستی که 
به مرتجعین حاکم می دهند» با سیاست ریم 
اسلامی همسرتی دارد. 
آثای حکمت و حزبش این همسرتی را 
یص می دهند؟ تحولات يعد از «درم 
خرداد» نشان داده که پخش قابل ترجه قشر 
پورژوازی میانه حالی که منافعش در مواضع 
حزب کمونیست کارگری بازتاب می یابد: با 
خاتنی شرا شدند و به رعده مایش دل 


د. حزب تحت رهبری آقای حکمت چنین 
کرد و ظاهرا در برابر خاتمی چی ها موضع 
محکنی گرفت. اما تزلزل طبقاتی می تواند 
در یک تندپیج تاریخی . در بحرانهای حادی 
نظیر آنچه اسررز جهان و منطقه خاورمیانه با 
آن رریروست . مواضع به ظاهر استرار یک 
حزپ سیاسی را دگرگون کند. سا به هیچوچد 
قصد قشارت شتایزد: نداریم. اما نمی ترانیم 
کتار این جبلد آقاي حکیت 


به راحتی از 


یك وورآزمایی با اسلا 
این دوو اماي میرن محتود 
بخصوص بدلیل خصات غیر مشرگز 
و رای اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی؛ به 


شهاره ۳ 


پس از ۱ دیتامبر 
احتمال قوی به یك تعیین تکلیف بنیاهی تر 
خواهد کشید. اسانم سیاسی بدون حمایت غرب 
خر خاورسیاته مالدنی تیست. فا هینجا بالا 
گرشتن برد سگوادیستها در پاکستان و حال 
حن بای ی رو و 
د کنسکش جتاحهاء حاکی از این است که 
برد غرب با اسللم سیاسی ت 
تراد جتی ای در 
تراکسیرنهای تورتولی در این کقورها به بان 
آسامیرن باشد." (تاعیدات از حقیقت؟ 
جهت گیری مشخص قرار دارو که زیر آپ 
همه مرضع گیری های به ظاهر قاطع حزب 
کموتیست کارگری در مورد «دوم خرداد» و 
جاح خاتمی را می زند. آقای حکت نہ فقط 
به آینده زررآزمایی امپریالیسم آمریکا با 
اسلام سیاسی امید بسته است» بلکه منتظر 
آتست که در نتیجه «حال آمدن خاتمیون» 
(که آن را با «بالا گرفتن تبره سکولاریستها 
در پاکستان» یا در واتع کشمکش جناح پرریز 
مشرد در ارتش باکستان و جناح اسلامی 
ارتش مقایسه کرده) د 
فراکسیرنهای پررژوایی. تفییرات جدی به زیان 
اسلامیرن اتناق بیفتد! صاف و ساده یعتی 
اينکه جناح خامنه اي که گریا تماینده 
«اسلام سیاسی» است تضعیف شود و خاتمی 
چی ها که گریا «سگولار» هستند, قدرت 
بگیرند. لحن آثای حکمت در توصیف جدال 
میان فراکسیونهای بررژرانی. آشکارا جانیدار 
است. البته خیالاتی که ایشان در سورد آینده 
تحولات در سر می پرورانند کاملا پا در 


تناس قوای 


هواست. مقامات کاخ سفید, خود به چنین 
تقسیم بندی سیاه ر سفیدی بین جناح های 
حاکم بر اران باور ندارند. شکل اسلامی رژیم 
هم برایشان «مساله پرنسیپی» نیست: طی 
همه این سالها تماس و رابظه با کل هیتت 
حاکمه حفظ کرده اند و تا وقتی ګه «دو یال 
این پرنده» به نفع حفط دستگاه ارتجاعی و 
وایسته حاگم حرکت می کند و منافع سیستم 
امپربالیستی را تامین می کند پای تغیهرات 
جدی و دامن زدن به ررندهای نير قابل پیش 
بینی ر غیر قابل کنترل در ایران تمی روئد. 
بهتر است این انکار پوچ را از سر خارج 
کنید آقای عکست. این بوی کباب تیست» 
دارند خر دا می کنند. 

این را هم بگوئیم که آگر شرب می خواست 
با اسلام سیاسی زور آزمایی سیاسی کند اول 
از هبه فکری به حال نوکرانش در عریستان 
سعردی می کرد. این خود آمریکاست که دین 
را در کشررهای تحت سلطه اش آنجا که لازم 
دانسته به دولت آمیخت است. و مطمتن 
باشیا آقای حکست که اینها برای تدارم 
استشمار و ستم پر سردم کشورهای تحت 
سابله, نه ساطور قصابی شان را کثار خواهشد 
گذاشت و نه اهرم دین راء خواب دیدید خير 
باشد! بقیه در صفحه ۲۱ 


فج ۱۷ 


درسهاي تلخ خیانت 


هیچیک از پروهانی کد خود را انقلایی, ضد امپربالیست؛ «پرولتره و «مارکیست» 
عی‌نامند به ضدیت جدی با تجاوز امپریالیستی به عراق 
آشفالگر امپریالیستی در کردستان عراق را افشاء نکردند و با آن مخالفت ننمودند. آنها توده 
ها را برای درک ماهیت امپریالیسم سازماندهی تکردند تا آنها بفهمند که امپریالیسم یک 
دشمن طبقاتی است و مرگز در پایمال نمودن استقلال ملی کردها و همه ملل ستمدیده جهان 
تردید بخرد راه نداده است. آنها از تاریخ کردستان بمثابه شاهد زنده این حقایق استفاده 
نکردند. آنها از توده ها نخواستند که اتتلاف با بزرگترین جنایتکاران روی زمین را رد کرده 
و مبارزه ای را برای پیرون راندز امپریالیستها از خاک کردستان عراق به پیش برند. آنها 
میچرقت ماهیت «حکومت کردی» را بمثابه یک زانده امپریالیستی. حکرمت نیروهای طبتاتی 
بررژوا . نتردالی و خائنان صلی انشاء نکردند. آنها دست به افشای رهبرانی که الگوی 
آسرانیلی ی «نجات ملی» را تبليع میکردنده تزدند. 


انتقادات برخ از این ثیروها به («حکومت کردی». صرفا به عدم اعطای آزادیهای کانی 
برای اپرزیسیون؛ خواست آزادی برای سازمان دادن اتحادید ها و راهپیمائیهای تود ای چهت 
اعتراض به بیکاری ر غیره. محدرد میشد. آئها به این کفایت کردند که به دیدگاه اساسا 
ناسیرتالیستی و رفرمیستی خوه رنگه و لعاپ «کارگریستی» بزنند و با همین خشنود بردند. 
آنیا سعی نکردند دید توده ها را وسعت بخشند تا نسبت به مسائل مهم سیاسی حساسیت 
تشان دهند و مشتشان را علیه هر شکلی از ستم که بر اتشار مختلف مردم در جامعه و 
چهان اعمال میشود, بلند کنند. آیا این یک تفاوت کلیدی میان دپدگاه یرولتری و دیدگاه 
تنگ نظرانه بورژوایی که به اشکال مشخص ناسیونالیسم, اکونومیسم و خودخواهی 
پراگماتیستی بررز میکند» نیست؟ 


ایده آلیسم و رفرمیسم برخی از این نیروها بسیار آشکار است. برای مثال در ژونید ۰۱۹۹۵ 
گروهی که «حزب کمونیست کارگری عراق» (ح ک ک ب) نام دارد و پایگا: فمالیتش در 
مناطق تحت کنترل «اتحادیه میهنی» است. برنامه ای برای حل مسائل کردستان عراق ارائه 
نود این سازمان بخردي خرد ممکئست اهمیت چندانی نداشته یاشد» اما خط و برناعه اش 
بیانگر خطراتی است که از برخورد اکرنومیستی و سوسیال دمکراتیک به اوضاع بر می خیزد. 
برناسه آنا خواستار «بیرون رفتن کامل ارتش و پلیس دولت سرکزی ایعنی رژیم عراق) تحت 
نظارت نیررهای سازمان ملل و مقامات بین المللی» و «برگزاری یک رفراندوم تحت نظارت 
سازمان ملل» شده است تا « مردم این منطته - کرد و عبر کرد - تصمیم بگیرند آیا 
میخراهند دولت مستقلی در چهارچرب عراق تشکیل دهند یا خیر؟». برنامه این گروه تصریم 
میکند که» « نتپجه این رفرائدوم. رسمی ر قاتونی و لازم الاجرا. خواحد بود.» 


این یک نسرنه رایج از توهمات سوسیال دسکراتیک روشنفکران بررژوا و خرد» بورژوای 
رترمیست ملل ستمدیده است. در ضمن لازم است خاطر نشان کنیم که ایلها خودشان را «ضد 
امپریالیست» میدانند و حتی «اتحادیه میهنی» و «حزب دسرکرات» را بمتابه احزاب 
اسیرنالیستی که «مهره های آمریکا و غرب ر درلتهای منطقه حستند» انشاء میکنند 
(قطعنامه دفتر سیاسی ع ک گ چ 


اما با عرض معذرت از این گروه. چند سئوال داریم: آیا «مقاسات بين السللی» سطرح شده 
متفارت از «آمریکا و غرب» هتند؟ و آیا سازمان ملل؛ مجمع 
! مگر غير از اینست که «حکوست 


در برنامه شما. سوجوداتی 
بین المللی این قدرتها و دیلتهای کارگزارشان نیست 
کردی» نیز از طریق انتخابات تحت «نظارت» 
المللی» بوجرد آمد؟ آیاهمین کا شا 


نان هیچ ثیرویی هرچند کرچک؛ پا به میدان نگذاشت تا این چشم بندهای ببرژوانی, ر 
ده بورژدانی را از هم یکسلد و واقعیت جبان را با بکارگیری عینک انترتسیرنالیسم 

پرولتری به توده ها نشان دهد. تتها دیدگاه و سیاست انترناسیونالیستی ‏ پرولتري مب 

در متابل نلسقه بردگی که ثیروهای فنردال - پورژوا به گارگران و دمتانان و ررشتفکران کرد 

تزریق میکردند, برخیزه و بدیلی آراته دهد. تیه در صفحه ۲۲ 


من ۱۸ 


شماره ۳ 


آنچه سی خوانید بر پایه گزارشات نشریه 
«کارگر انقلایی» اصدای حزب کمونیست انقلایی 
آمریکا! تیه شده است. این کزارشات نشان 
می دهد که علیرشم کارزار تبلیغاتی فاشیستی 
و شوویتیتی که امپریالیسم آمریکا بلافاسل 
بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر براه انداخته, 
تیروهای انتلابی و ترقیخواه و توده های پیشرو 
و آگاه در آن کشرر» شجامانه در برایر این 
موج ارتجاعی ایستاده اند . جنبش مقاومت و 
میارزه علیه سیاستهای ضد مردمی هیئت حاکمه 
و تبلینات زمرآکین رساته های امپریالیستی رو 
یه رشد است و قشرهای مختلف به آن سی 
چیوندند. یعلاوه, این گزارشات نشان می دهد 
که کمونیستهای انقلابي با در دست گرنتن 
چرچم انترناسیونالیسم پرولتری در صفوف مقدم 
این جنبش جای دارند و با اقغای هیه چانبه 
یورژوازی ساکم و تلاش برای در هم شکستن 
فوطن. هایش علیه خلقها و ملل سمدیده 
جهان» راه برپائی یلد سیاسی انقلامی در 
آمریکا را شوار می کنند - حقبقت 


راهپیمائی ضد جنگ 

در پاسخ به تدارکات جنگی درلت و ارتش 
آمریکا» هزاران نفر در سراسر آن کشور به 
خیابان آمده اند تا ضدیت خود با جنگ: 
تعرض سرگریگراند بد حقوق مردم» و حملات 
واسیستی به افالی شرب و ساییر ملیتها در 
آمریکا را اعلام کنند 

روز پکشنبه ۱٩‏ سپتامبر» یسک مارش 
۰ نفری در شهر پرتلند در ایالت اوریگان 
برگزار شد. در همانروز: ۲:۰۰ تفر در شهر 
مسن فراتسیسکو در کنسرتی که توسط 
«مایکل فرانتی» خواننده گرره «اسپیر حدزه 
علیه جنک برگزار شد. شرکت جستند. در 
شهر سیاتل» ۵۰۰۰ نفر با شعار صلع و به 
دعوت شورای کلیسای بزرگ شهر رامپیماتی 
گردند. روز ۷۱ سپتامبر. خیابانهای ثیریررک 
شاهد یک راهپیمانی ۴۵۰۰ فره بود. 

یکی از فعالین مبارزات جاری از شهر 
«نرزئو» در ایالت کالیفرنیا گزارش می دهد 
کد: «تظاهرات این شهر پیام روشنی داشت: 
اتحاه با اهالی عرب و مسلمان؛ ر مخالفت 


با چنگ. من از دیدن چبعیت عظیمی که 
یخاطر این پیام به خیابان آمده برد. تکان 


خوردم. دانش آموزی را ديدم که ری پیراهن 
خود این شعارها را نوشته بود: دستها از 
انانستان کرتاه! ال سالوادور» ویتنام: شیلی. 
عراق» کرواسی: پاناما» کریاء لبنان» نیکاراگرا 
و را فراموش تکنید! (ده ها صورد از 
جنابات جیگی آمریکا نبز بر پیرامن وی 


نرشته شده برد.» 


ا پنجشنیه ۷۰ سپتامبر, در 
دانشگاه های آمریکا 
شده پره. نشریه «سن نرزه مرکوری» گزارش 
سی دهد که: «۱۴۰ دانشگاه سراسر کشور در 
ساعت ۱۲ ظهر شاهد تظاهرات عليه 


۹ علبه کارزار سر کوب 


ق ® 0 
یی 
تهاجماتی بود که علیه اهالی عرب و مسلمان 
انجام می گیرد.» به این مناسیت» بزرگترین 
گردهسایی با شرکت ۳۵۰۰ نفر دانشجر در 
دانشگاه برکلی کالیفرنیا انجام شد 


خانواده کشنه شدگان واقعد (! سچنامبر 
علبه جنگ سخن می گویند 

دولٹ آمریکا می کوشد از اندره افراد 
خانواده فرباتیان واقعه ۱۱ سپتامبر سو 
استفاده گند تا مردم را بد حمایث از تحرکات 
چنگی خویش برانگیزد. اما در این عرصه نیز 
با مقاومت روبرو می شود. 

پدر و سادر «گرک رودریگز» که یکی از 
هزاران قربانی ۱۱ سپتامیر بود بیانیه ای 
صادر کرده اند که در از آن چنین می 
خوائیم: «لين روزها هر چا می روريم با درد و 
خشم رویرر مې شویم. سیل خبر است که هر 
روز درباره این پدبختی بسری ما روان مې 
شود. و این خبرها نشان از آن دارند که 
حکومت سی خراهد دست به یک انتقام 
خشرنت بار بزند. و اینبار پسران و دختران و 
دوستان ما در سرژمین های دوردست سیرند : 
زجر بکشند و اندره بیشتری برای ما به 
ارمغان آررتد. این راهش تیست. ما در پی 
انتقام کشی بخاطر مرگ فرزندمان نیستیم. ین 
کار را تحت نام پسر ما انجام ندهید.» (گرک 
رودریگز در گذشته یکی از فعالین مبارزه 
علید مداخله نظامی آمریکا در ال سالرادور 
بود,) 

«جردی کین» که همسرش ریچارد در مرکز 
تجارت جهانی کشته شد نیز چنین می گوید؛ 
«انتجار مرکز تجارت جهانی یک انتفام گیری 
بود. ر کارهانی که الان جریان دارد هم یک 
انتقام گیری دیگر است. و سا می خوا 
این دور باطل ادامه دهیم؟ باید بالاخره زساتی 
بایستیم و از خود بپرسیم که واقعا راه حل 
چیست؟» 

یکی از استادان دانشگاه برکلی که خاله اش 
را در واقعه ۱۱ سپتامپر از دست داده است 
در یکی از تظاهرات های شد جنگ شرکت 
جست و خطاب په جمعیت چنیسن گفته: 
«ترورینتها خاله مرا گفعند. اما الان هر بار 
تلریزیون دا روشن می کنم با شعار «آمریکا 


در آمردکا 


در جنگ» روبرو مې شوم. پسر خاله من : 
دیگر مادر ندارد. اما نمی خا که بخ 
مای کشررهای دیگر بگویند: آمریکا مادر و 
پدر سا را کشت. اگر خاله من زنده بود, 
امروز در این تظاهرات شرکت می کرد.» 


مقاوست علیه تهاجمات راسیستی 

روز ۲۱ سپتامبی, نوده ها از تقاط مختلف 
در یکی از محلات نقرتشین جنرب شیکاگر 
گرد آندند و اعلام کردند که دیگر حمله 
راسیستی به اعراب و مسلمانان را تحمل 
نخواهند کرد. یک نعال نسطینی» یک زن 
سرخپوست آمریکای لائینی» یگ سیاهپرست 
راستافار: شیش و راهپدء و چند فرد 
بهردی که مخالف تجاوزگری اسراتبل هستند 
از جمله شرکت کنندگان در این تجمع بودند. 
پادآرری می کنیم کد تا به حال چندین نفر از 
اقلیتهای ملی و مذهیی ساکن آمریکا توسط 
نژادیرستان سفید به انتقام راقعه ۱۱ سپتاصبر 
بد قشل رسیده اند. و پیش از ٩۰۰‏ سورد 
تهاجم راسیستی بطرر رسمی گزارش شده است. 


(اندوه ماه فریاه جنگ نیست!» 

یک شبکه هنرمندان مترتی در آمریکا که 
«گردن نگذار و مقاوست کن!» نام دارد چنین 
گزارش می دهد: «شنبه ۲۲ سپتامیر. ساعت 
۲ ظهر. بیش از ۱۰۰ منرمند (از بخش 
فیلم» ویدتو, تثاتر» رقص ر سایر هنرهای 
نمایشی) که سياه پوشیده بودند در میدان 
«یرتیون» در خیابان چهاردهم نیریررک گرد 
آمدند. ایتجا محلی است که بعد از واقعد 
۱ سپتامېر به محل تجسع و بحث مردم 
پیراسون علل این واقعه تبدیل شنه است. 
زمانی که این مترمندان رارد میدان شدنده 
جبعیت هنگی سکوت کرده و به دور آتان 
حلقه زدند. هنرمندان در حالی که ماسک په 
چهره داشتند و هر یک شعار «اندوه ماء 
ریاد جنگ نیست!» را به دست گرنته بودند» 
به سدت یک ساعت سکوت گردند. این 
هنرمتدان نمی خراستند که اندوه آنان ترجیهی 
برای چنگ ر حمله په مردم عرب و مسلمان» 
و تصویب قرائیین سرکویگرانه جدید باشد. 
پاسغ جمعیت به این حرکت مبارزاتی» تکان 


شماره ۴ 


دهنده بود. بسیاری به انان پیوستند و برچسب 
هانی که با همین شعار تهیه شده بود را 
گرنته. به سینه زدند. خیلی ها از آتان 
کردند. اشک از دیده ها روان بود. 
عکاس این صحنه ها را ثبت کردند و دو 
تصویر از این آفسیون توسط خیرنگاران 
آسوشیند پرس روی شبکه اینترنت قرار گرفت. 
یکی از این تصاویر به سرعت پر طرندار شد 
و بسیاری آن را از اینترنت گرفتند. هترمندان 
معترض اعلام کردند که مبارزه خود را با 
تهیه و پخش آثار نمایشی و برگزاری مراسم 
ادامد خراهند داد. 


صدها 


موفع گیری برخی شخمیتها و نیروهای 

مردمی در آمربکا درباره وقایع جاري 
توام چامکیی, استاد زبان شناسی که یکی از 
روشتفگران سرشتاس ضد ميتم به حساب 
سی آید و بویژه بخاطر افشاگری مایش از 

قش و علکرد رسانه های امپریالیتی در 
کنترل ر و گردن افکار عمومی؛ و تز 
پرده برداشعن از جنایات دولت صهبونبستی 

سرانیل شهرت دارد چنین می ویسد: 

«(حملات تروریستی»؛ سبعیست عظیمی را 
بحمایش ی گذارند. در میان اين حملات؛ 
برخی سبعانه ترند. مشلاء بمباران سودان 
توسط کلینتون که بدرن هیچ بهانه ععتبری 
انجام گرنت و تیمی از محصولات مورد نیاز 
داررخی آن کشور را نابود کرد 2 تعداد 
تامعلومی را کشت.. ما مختاریم که نوم 
عکس العمل خود را تعیین کنیم. می توائیم 
دهشتی توجیه شده را برپا داريم. یا می 
ترانیم در پی فهم ريشه های جنایات باشیم. 
یعتی سعی کتیم پفهميم که در مغز آنان که 
ظاهرا مرتکب این جنایت شده اند چه عم 
گفرد. اگر راه درم را برگزیده اید بهتر اس 
به سخنان «رابرت فیکی» کوش کنید که از 
مسائل منطته خاررمیانه 
دارد و سالها در مورد وقایع آن خطه گزارش 
تهیه کرده است... ار می نویسد که چنگي که 
این ررزها می خراهند به ما سقنه کنند مان 
دمکراسی و ترور نیست. بلکه به موشکهای 
آمریکاتی ربط دارد که خانه خان خلسطینر 
ها را تابره می کند. به آن هلیکوبت 
آمریکاتی هم ربط دارد که در سال ۱۹۹۹ 


در لبنان _ آمبرلانسی را به آتش کشید. به 
بسب های آمریگاتی که روستای «قانعم» را در 
هم کویید هم بیط دارد. به آن میلیشیای 


لبشانی که پول و اونیفورمش را متحد 
آمریکا. یسنی درلت اسرائیل تاسین می کرد 
و کارش غارت و تجاوز و قتل در اردوگاه 
پتاهندگان فلسلینی بود هم ربط دارد.» 
«کنگرد رادیکال سیاهان» نیز طی بیانیه ای 
چنین اعلام گره؛ «شک نیست که امپریالیسم 
آمریکا یرای مردم سراسر جهان مرگ و خرابی 
به آرمغان آورده است. هرکس په شرایط امروز 
عراق تگاه کند و تحریم ادامه دار اقتصادی و 
بمباران هرائیش را بییند. هرکس په اوضاع 


فلسطین نگاه کند و حمایت بی قید و شرط 
آمریکا از ستم ملی اسرائیل بر فلسطینیان را 
ببیند, هرکس به تحریم التصادی کوبا نگاه 
کند که چگرنه اقتصاد و امالی این کشور را 
تضعیف می کند. و نیز به سایر نقاض جهان 
نگاهی بیندازد. برایش نیات پلید و زشت 
امپربالیسم آمریکا آشکار می شود. آمریکا با 
جان و مال سایر سلل پویژ: خلقهای غير 
فیدپرست جهان چنین رنتار می گند... طبقه 
حاکمه ماه ها برد که عليه تطاهرات دای ضا 
گلوپالیزاسیون سرصایه داری جار و جنجال هی 
کردند. بهیچرجه نباید بگذارم که رقایع ۱۱ 
سپتامبر را به مشابه بهانه اي برای خراباندن 
این فعالیتها و اعسال نشار و سرکوب عليه 
اعتراشات سردمی به گلوبالیزاسیون نتو 
لیبرالی بکار گیرند... ضدیت راتعی با راسیسم 
شاید مستلزم این باشد که جان خود را برای 
دناع از اصالی عرب و مسلسان در برایر 
حبلاث بی خبر کنونی به خطر پهندازيم.» 


بخشی از پیام (اجف پترسون)) خطاب به افراد 
ارتش, افراد ذخیره, و سایر جوانان 

او ارلین فر در ارتش آمریکا بود که حاضر 
به شرکت در جنک عليه عراق نشد و در آن 
روزها تصویرش بر سفحه تلویزیون و در 
وات مار جهن اش یس نید 
پترسون" در حال حاضر 
فرانسیب کر زندکي می کند ر یکی از اعضای 
یلاب "سربازان 


آپ‌ریالیست و 


۴ سپتامبر ۲۰۰۱ 

«آیا کسی را در ارتش می شناسی؟ پا 
کسی که خیال ثبت نام در ارتش دارد؟ | 
پیام را به دستش برسان. ممکنست از 
خوشش بايد يا نیاید... ولی در هر صورت 
حتش است که واقعیت را بشنرد. 

در ماه اوت ۰۱۹۹۰ من بعنوان یک تفنگدار 
دریایی خدصت سی کردم قرار بود به 
خاورمیانه اعزام شرم. جنگ خلیج نردیک برد. 


چهار سال قبل از آن به ارتش پیوسته بودم. 
فکر می کردم دارم بهترین کار را می کنم. 
وارد اداره نظام وظیفه شدم و گفتم مرا هر 
چا کد احتیاج است بفرستید. صی دانید هر 
جرائی با این ستوال روبرو می شود که می 
و افیوز بعد. از 


دهشت و تراژدی ۱۱ 
برای میلیونها جران اهمیت بیشتر: 
است. تلریزیرنیا صحته های واقعه را نشان 
می دهند و رسانه ها فریاد «انتتام» و 
«عدالت بی انتها» می زتند ر پرچم آمریکا 
را در هوا تکان ی دهند. و حالا من باید 
په جرانانی که تصد سرباز شدن و به جنگ 
رنتن دارند بگریم که طی آن چهار سال در 
نبروی تفتگداران دریایی با چه واقعیباتی روبرر 
شدم. ديدم هرا براي شرکت در چنگی تعلیم 
می دهند که هدف از آن کشتن دهتانان 
آمریکای لاتینی است که جرات سبارزه با 
«منافع آمریکا» در کشور خود را کرده اند. 
دیدم که قرار است دهقاتان نیکاراگوا و ال 
سالوادور و گواتمالا را سرکوب کنم. هن پا 
فتر کشنده در فیلیپین روبرر شد با مراکز 
فحشاء در کره چنویی که مختص سربازان 
آمریکایی ایجاد شده است. و با راسیسم 
آشکار ارتشیان آسریکا در اوکیتاوای ژاپن 
مواجه شدم. سربازان را ديدم که به بچه های 
ژاپتی که دو انگشت مان را به علامت 
صلح بسوی ما تکان می دادند می خندیدند 
و سی گفتند: «آره کوچرلو! آن در تا بمبی 
که بر سرتان انداختیم بادت نردد.» کم کم 
فهمیدم که چرا میلیاردها نفر در سراسر چپان 
از آمریکا لفرت دارند. بریژه از ماشین جنگی 
آمریکا؛ از جنگ پنهانی که از طریق یاندهای 
جنایتکار به پیش سی برد؛ و از کل سیستم 
گنربالیزاسیون اقتصادی که کارگران را روزی 
۲ ساعت در مشتت خانه ها حیس می کند 
تا کالاهای صادراتی با مارک آمریکایی 
تولید کنند و اميد به بک زندگی بهتر که در 
ذمنشان بائته شده بود, پنیه شرد. دیدن همین 


بقبه در صفحه ۲۰ 


صفح» ۲۰ 


شماره ۳ 


گزارشی از سارزات ضد جنگ 

راقعیات بود که مرا به یک غیر آمریکایی 
قبدیل کرد. تی کے هم اج 
وا بالاتر و سنگیتتر از منانع خود 


وقتی که آمریکا, جنگ خلیج را شب کرد 
تش آمریکا 
غدارد و آن را نمی خراهد. هر چند قیانه من 
اصلا شبید مردم خاورمیانه تبود اما به آنان 
خیلی نزدیکتر بردم تا به کسانی که فرمان 
کشتار این مردم را می دادند. فرمانده ما 
می گفت اکر اوضاع خراب شود یک بمب 
هسته اي می زنیم و حساب همه شان را می 
رسیم. آنوقت بود که اعلام کردم نمی د 
عهره دست دولت آمریکا باشم. نمی خواهم در 
جنگی شرکت کنم که برای کسب سود؛ نفت و 
سلطه آمریکا بر خاورمیانه بر پا شده است... 

از زمان جنگ خلیج تا به حال ۵را میلیرن 
خفر از مردم عراق کشته شده اند. این کشتار 
عسدتا نتیجه بمیاران هواتی تیست پلکه بر 
اثر تحریم اقتصادی تلف شده اند. و امررز 
درلت از چپانیان می خراهد که با ما 
احساس همدردی کنشد. ما نیز ظاهرا باید 
رنجی که ملت عا پر جهانیان تحمیل کرده را 
ثراميش کنیم. هر بار که ماشین جنگی 
آمریکا با شکست جدی رویرو شده به برخی 
(راشتباهات» گذشنه خود اعتراف کرده است. 
مشلا استفاده از پیب ناپالم در ویتتام: کشتار 
پتاهجویان در کره. استناده از سربازان 
آمریکایی بعد از جنگ جهانی درم به مثایه 
خرکچه آزمایشگاهی برای نهمیدن اترات يمب 
هسته اي پر انسان؛ و ایجاه اسارتگاه های 
بزرگ برای ژاپنی تباران ساکن آمریکا در 
بیان جنگ دوم. و هر بار گفته اند که از 
این به بعد به ما اعتماد کنید. این بار فرق 
کی هرگر فرق کی کند. 

برای سخالفت با جنگ کنونی» نیاز نیست 
که حتما صلح طلب» کمونیست یا انساندرست 
باشید. هر چند مخالفت با جنگ به شا 
کک می کند که روحیه ائترئاسیونالیستی 
پیدا کنید. یعنی قول کنید که آینده جمعی 
ما وایسته به سرئوشت اکثریت اعالی دقیاست. 
و ریطی به اهداف کسانی که از این موقعیت 


می داتستم که دنیا احتیاجی به ارت 


دهشتناک براي جنگ افروزی استفاده می 
کنند؛ ندارد.... اگر مخالفید: آشکارا در برابر 


جنگ مقاومت کنید. اگر چنین کنید آن وقت 
صدها و هزاران نفر از شا پشتیبانی خراهند 
کرد... 

جرج برش پسر هم مثل پدرش می گوید یا 
با ما هستبد: یا با تروریستها. آمریکا می 
خراهد کار تمام نشده «نظم نوين جهانی» خود 
را به پایان برساند... من پرچم آمریکا را در 
هوا تکان نخواهم داد. پلکه په نشانه 
همیستگی با مپاچران و عرب تیاران در 
آمریکا که در معرض حملات راسیستی قرار 
ا نوار سپز به لباس خود می زنم. جلری 

جنگ را بگیرید. از سربازانی که از رنتن 


جبهه سر باز هی زنند حمایت کنید. بیائید تا 
جان خود را در راه تغییر ارضاع کنوتی دا 
کنیم.» 


کزارشی از فعائیت تبلیغی افراد 
حزب کمونیست انقلابی آمربک 

آنچه می خوانید گزارشی است که یکی از 
هواداران حزب کمونیست اتقلابی آمریکا برای 
*کارگر انقلایی" در مورد عکس العمل مردم 
کوچه و خیابان به اطلاعیه این حزب در مورد 
وقایع جاری فرستاده است. این گزارش نه فقط 
بی اعتادی توده ها به تبلیغات جنگ اقروزانه و 
قریبکاراته هینت حاکمه آمریکا را بازتاب می 
دهد باکه تاثیر اشاعه سیاست صحیح انقللیی و 
ضد امپریالیستی بر اقکار عمومی را بخوبی 
قان می دهد . 


«یا دو جهانگرد سفید پرست که حدودا ۲۰ 
ساله بردند در میدان «پوتیون» صحیت کردم. 
آنها پرچم آمریکا بر سینه و کلاه خود زده 
بودند. و پشت لباسشان نوئته بودند: از 
آمریکا حبایت سی کنیم. اطلاعیه حزب را 
بدستشان دادم. ایستادند و خراندند. اولین 
عکس العمل شان اين بود: عجب! ار اين 
حرنها حقیقت داشت باشد, یعنی اینها خیلی 
سرمان کل گذاشته اند. ممینطور که با هم 
بحت می کردیم دیدم که پرچم را پایین آررده 
آند.» 

«با خیلی از کسانی که پرچم آمریکا ر نوار 
سه رنگ با خود دا صحبت کردم. خیلی 
مایشان خراصان پاسخگرشی به حمله ۱٩‏ 
سپحامیر بردند اما با جنگی که در آن افراد 
بیگناه کشته شوند مخالفت داشتند. امیدوار 
بودند که دولت آمریکا دست په کاری 
نزند. وقتی از آنان نوال کردم اکر دولت 
چنین کاری کرد آنوقت چد خراهید کرد. 
سکرت کردند. بعضي ها کفشند که به هر 
شکل با جنگ مخالئت خواهند کرد. اکثر 
مرومی که دیدم اطلاعیه حزب را گرفتند.» 

«اطلاعید را برای یک هنرمند رقصنده حرقه 
ای خواندم- او دولت آمریکا خیلو, کارها 
کرده است. مستله با یک واقعه آغاز نشده 
است. درلت می خراهد چنین جلره دهد. 
سیاست و رفتار آمریکا بود که این بلا را به 
سر مردم بیگناه نازل کرد.» 

«یک کارگر ساختمانی سی گفت: اطلاعیه 
حزب کاملا ررشن بود! روی نکته اصلی 
انگشت گذاشته برد. آن چیزهایی که 
مردم باید بدانند. ما نباید از این هیرلاها 
حبایت کنیم. اینها دارند در هر گرشد جهان 
مردم را کشتار سی کنند. بعضی از کارگرانی 
که پا آتها سر و کار دارم اولش نقط از 
تروریستها صحبت می کرد و خوامان انتقام 
گرنتن بردند. به آنها گفتم امپریالیسم آمریکا 
مستول قعل هسه این آدمهای بیگناه و همه 
بیگناهانی است که در سراسر دیا کشته سی 
از پاناما» عراق» فيل 


شرند. برایشان بپین و 


شیلی صحبت کردم. تا مدتی حاضر نیودند با 
من حرف بزنند. من هم تنها در گرشه ای 
تشستم و سرم پکار خودم بود ۔ تا حالا خیلی 
پیش آمده که تنها بمانم. اما مهم تیست 

ROD‏ مت اس دنو یج 
سیستم را خوب مې شناسم و معتقدم که 
مردم نیز دیر یا زرد بد ماهیتش پی خراهتد 
برد. همانطرر که در گذشته آگاه شدند.» 

«یک جوان انقلابی می گفت: امروز بیشتر 
از هميشه باید به اصولمان بچسبیم. باید از 
قاریخ بیاموزيم و همچنان بلند حرف بزنیم. 
نباید در برایر تعره های جنگ طلبانه ای که 
ضا را پر کرده: ای خود را پایي 
بيارريم. به هیروشیما و ناکازاکی نگاه کنید. 
اگر مقاومت نکنیم» نه نقط سرکرب در داغل 
کشور در انتظارمان خواهد برد. پلکه باید 
انتظار تابودی و کشتار در خارج از رزها را 
داشته باشی» 

«فردی که تهیه کننده فیلم است برایم 
تعریف کرد که گوشه ای ایستاده بوده و پرچم 
های آمریکا در دست مردم را ثگاه می کرده. 
بی اختیار زیر لب گنته بس کنید! یکمرتبه 
کسی که کنارش ایستاده برده به حرف آمده 
که: یک هفته است منتظر شنیدن این حرنم. 
اعصایم خرد شد. یاد آلمان هیتلری می افتم 
و پشتم می لرزد-» 

«جملات ترانه جان لتون - تصور کن - را 
خیلی جاها روی دیوار نوشته اند. نشان می 
دهد که خیلی ها می خراهند در دنیایی 
متفارت از آنچه هست زتدگی کنند. یک زن 
میانسال می گفت اگر دیا غیر از این یود و 
تیازمای مردم پاسغ می گرقت چنین وقایعی 
اتفاق نمی افتاد.» 

یک کارگر اهل آمریکای لاتین که از دمه 
۰ درگیر فعالیت انقلابی است می گنت: 
دیروز دخترم از من خواست یک پرچم آمریکا 
تهیه کنم و به دیوار خانه بزنم. فگرش را 
بکن؛ دختر عین! استدلالش این بود که عا در 
این کشور آزادی داریم. به ار گفتم این زندگی 
نسبتا خویی که سی بینی نتیجه استثمار و 
مرگ روزمره مردم در سراسر جهان است. یک 
اقتصاه چهانی رچود دارد کد اش 
امپریالیسم است. نیازش اینت که جهانی 
باشد. حالا دخترم دیگر نکر پرچم به دیوار 
زدن را کنار گذاشته است. تصمیم گرفته تاریخ 
بخواند.» 


نضری» کارکر آنقلابی 
در ایسنستو 
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شماره ۲ 

نسخه های حزب کمونیسن کارگری براق مردم 
افغانستان 

زست ترین بخش مقاله منصور حکست 
آنجاست که برای توده های انغانستان نسخه 
می پیچد و خود را سخنگوی اپوزیسیون 
ففانستان معرفی می کند 
در قال تفس حمله آمریکا به افقاتستان چه 
میتوان گنت آیا «دستها از افناتستان کرتام» 
ید رضح اسول و پیشرو است؟ سردم 
افغاستان و اپرزییرن أن جز اين بشما 
خواهند گفت. اف ستوط طالبان؛ يك باند 
آدمکش و دلل بزرگ مواد مخدد پروهای 


موضح اصول شرکت دوشادوش ای 
پیشرو و مردم افقاشتان یرای سرنگونی 
طالبان در متن شرایط کتونی و برقواری یلد 
دولت منتطب مردم در این کشور است. باید 
این دا به غرب و آمریگا و سازمان ملل دصل 
AS‏ 

سرنگونی طالبان توسط ارتشهای خارچی 
بخودی خود محگرم ست.... 

رک و راست بگونیم؛ آنچه آتای حکمت در 
مورد اپوزیسیون و در افقانستان می 
گرید فریبکارانه و غیر واقعی است. مرضع 
کمونیستهای انقلابی در اقفانستان که در 
"گذشته علیه دولت ارتجاعی وایسته به سوسیال 
امپریالیسم شررري و نیروهای اشغالگر جنگیده 
و سپس عاید ارتجاع حاکم اسلامی اعم از 
مجاهد و طالبی مبارزه کرده اندء کاملا 
روشن است: تلاش برای برانگیختن و بسیج 
عتاوست مردمی علیه نجاوز امپریالیستی ر 
پیشبره جنگ رمات پا هدف سرنگونی 
کلیه تیروهای ارتجاعی حاکم؛ وابستگان 
امپریالیسم. و از این طریق به پيروزي رساندن 
اتقلاب دمکراتیک نوین در انقانستان. (رجوع 
کنید به فراخوان حزب کموتیست انفانستان در 
خبین شماره حلبقتا 

آن اپوزیسیونی که آقای حکمت سخنگویش 
شد: بد هیچ وجه پیشرر نیست. آن 
اپرزیسپرنی که از آمریکا می خواهد تا بیاید 
و دشمتش را سرنگون گند؛ هیچ چیز را نمی 
ګراند په غرپ ر آمریکا و سازمان ملل آنها 
تحمیل کند. پعلاود, آن «تحرک خرشیینانه 
ای» که رهیر حزب کمرنیست کارگری از آن 
صحبت می کند بیش از همه از جانب 
تیروهای مرتجم اسلامی در انتلات شمال 
مشاهده می شود که امروز از کسکهای 
تلامی و صادی تدرتهای غربی و روسیه 
یرخوردارند و برای استقرار یک جاکمیت 
ارتجاعی دیگر بجای رزیم طالبان ایا در 
اتتلاف با شالبانا می 
که امروز کسی دریاره اوضاع چا 
مقاله بنویسد. اما در سورد «اتتلاف شال» 
د تیروهای مجاهد اسلامی موضع گیبری 
تکند؟ا «تحرک خرشپینانه» شامل محمد 
تلاهر شاء سم سی شود که امپریالستها به 


مثابه یک شخصیت «متسدن» و «سکرلار» و 
غربی زیر بغلش را گرفته اند تا محور یک 
انتلاف ارتجاعی مذهبی . تبیله ای جدید 
شود . 

مسخره ترین قست محبتهای آقای حکمت 
در مورد اففانستان آتجاست که می گرید 
«صوضع اصرلی شرکت درشادوش اپرزیسیین 
پیشرو و سردم افغاتستان برای سرنگوتی 
طالیان» است. هرکسی مې داند که مدظور از 
این حرف «شرکت دوشادرش ارتشهای غربی و 
توکران منطقه ای آنها» در یک چگ 
ارتجاعی است. در شرایطی که ارتش آمریکا و 
موتلفاتش قرار است در خاک انعاتستان مستقر 
باشند و «نیروهای اتعلاف شبال» و خیل 
مرتجعین رنگارنگ دیگر (منجمله بخش بزرگی 
از نیروی طالیان) هم به صحنه آورده شرند, 
معلوم نیست که آقای حکمت چگینه مې 
خواهد یک «دولت منتخب مردم» را به غرب 
و آمریکا ر سازسان ملل تحمیل کندا اینکار 
فط در یک صورت امکان دارد: اینک درلت 
صورد نظرش هسان دولتی باشد کہ آمریکائی 


خارجی پخودي خود محکرم ٹیس 

سر اینست که تجاوز امپریالیستهاء استقرار 
قرای آنها در افغانستان» درلت سازی آنهاء 
لگدسال کردن حن تعیین سرنرشت ملت 
افغانتان به قره قهر و محکمتر گردن یوخ 
استشمار و ستم امپریالیستی بر گرده توده های 
انفانستانی که نتیجه چتین جنگی است را 
محکرم صی کنید یا نهآ و از میارزه 
عادلاند کمونیستها و نیروهای پیشرو و مترتی 
افغائستان و مقارست عادلاند ترده حای این 
کشرر علیه امپریالیسم و ارتجاع طالب و 
مجاهد و غیره پشتیبانی, می کنید یا نه؟ 
بنظر می آید که پاسخ حزب کمونیست کارگری 
به این ستوالات پیشاپیش ررشن باشد. 


نتیجه کیری 

وقایع جاری یک بار دیگر نشان می دهد که 
هر حزب و جریان سیاسی را علیرضم 
ادعامایش و عنارینی که بر خود مي نهد می 
توان , باید بر مضمون مواضع و عملگردش 
در مورد مساثل اساسی مبارژه طبقاتی مک 
زد. حزب کمونیست کارگری کساکان ادعای 
مبارژه برای آرسان کمونیسم و پیروی از 
آموزش های مارکس دارد. اما استفاده پراکنده 
و ویتریئی از عبارات و احکام مارگسیستر 
نمی تواند موضع طبقاتی واقعی این حزب را 
پنهان دارد. مارکسیسم: علم اتقلاب است و 
جانبدار. تتها. حزبی که از جایگاه عمیقترین 
مثافع ترده های تحت استشمار و ستم به تیا 
می نگرد واقعا مس تواند از روش و احکام 
سارکسیستی برای فهم حتایق جهان و تحلیل 
از وقاییم استفاده کرده» راه صحیح تفییر وضع 
موجوه را قدرین کند. حزب کمرنیست کارگری 


سه ۲۱ 


چنین حزبی ئیست. شاید بعضی از افراد این 
حزب در خاطره های دور خرد ید یاد داشتد 
باشند که شعار سانیئست کمونیست «کارگران 
هه کشورها متحد شوید» بود و ته #کارگران 
همه کشورها با قدرتهای امپربالیستی متحد 
شرید.» و جای تاسف است. زیرا اعضای این 
حزپ متعلق به شلی بودتد که در ضدیت با 
ارتجاع و امپریالیسم و دفاع از منافع و 
آمال زحمتکشان پا به میدان عبارزه نهاد و 
به هر شکل به ايده کمولسم کرای یات 
رانعیت امروز این حزب. یک حشدار است. 
ریه نشان می دهد که بی اعتمای په 
تبرت تاریخساز توده هاء عدم پاقشاری پر 

صول اتقلابی مارکسیسم بد دنبال ممکن ها 
شدن و افق ر دورنسای انقلابی را 
فراموش کردن» تسلیم شدن در برابر پیچیدگی 
ها و اوضاع دشرار» و مخدرش کردن صف 
میان دوستان و دشمثان خلق به امید کاهش 
نشارها یا کسب امتیاز و به جاتی رسیدن, 
می تراند یک حزب سیاسی را به سرعت به 
قهقرا ببرد. هسانگرنه که تاگنون حزب 
کمونیست کارگری را یرده است. مهم نیست 
که افراد این حزب با چد نیاتی می خواهند 
در بازیهای کنرنی ثدرتهای حاکم شرکت 


جریند. وراه را هم با یات حسنه 

ساخته اند.» تنها کار درست» بازگشتن از این 

راہ است. E‏ 
بوای تعاس با 


جرب کمونست ایران 


مار کسیست - لننیست - عائوُست) 


هی توانید از نقانی‌ها و شماره هاۍ یام گی زیر 
استناده کتبد 


Bi BOX 8561, LONDON 
1۸۵1۱ 3XX, U.K. 


e-mail: 
haghighat@sarbedaran.org 


fax 
0049 244 376 693 
0031 80 884 2800 
001 530 32 57 763 


نحص ۳۲ 


شماره ۲ 


درسهای تلخ خیانت 
پرخی میگویند که سیاست حمایت از این حکرست ساخته و پرداخته ی 
سازمان سیاء برای دقع جنایات صدام حسین سیاستی صحیح برد. و ما 
در چواب سوال میکنیم: چرا فکر میکنید که از دست جنایتکاری چون 
صدام حسین باید به آغوش آدسکشان حرفه ای چون امپریالیستهای 
آمریکائی دوید و عدالت را از آنها گداتی کرد؟ چرا اصلا بایستی از 
یک مرتجم به مرتجع دیگر پداه برد؟ چرا بایستی بدتبال ستت بی 
سرانجام نیروهای فتردال . پیرژرای کرد که تردد ما را قتط بمثایه سهره 
نگاه میکنند و کاملا با مفاهیسی چرن «اتگاء بخرد» غریبه اند 
افتاد؟ این حقیقت که برخی نیروهای عرب در عراق نیز برای مبارزه با 
رزیم صدام حسین, استراتژی اتکا به آمپربالیستها را اتخاذ کردند» نشان 
میدهد که با یک گرایش طبتاتی زهر آگین مشابه در همه جا عواجهیم. 

این وائعیتی است که برخی از نیروهای کرد در کره‌ستان عراق فراخوان 
همبستگی و اتحاه میان توده های کرد و عرب عراق را دادند. این 
خویست. اما همیستگی و اتحاد میان پررلترها و خلقهای ستمدیده جهان 
که ما ماتوئیستها آثرا انترناسیونالیسم پرولتری می ناميم, یک مسئله 
نرعی اخلاقی ر یا کمک متقابل نیست و امری دلبخواه هم نمی باشد. 
بلکه برای هر انقلاب یک مستله صركزي است. این دیدگاه و سیاستی 
است که برای هر انقلابی یک ضرورت حیاتی است. این ضرورت را شکل 
سازماندهی و عملکره چهان, ساختار طبقاتی حاکم بر جهان» دیکته می 
کند. ساختار جهائی چارچریه صف بتدی طبقاتی را در هر کشرر 
مشخص تشکیل میدهد و این صف بندیها را تعیین میکند. عدم درک 
این روابط همیشه به بروز انحرافات در میان نیروهای انقلابی دامن زده 
است . منجمله بشکل جدا نمودن مایت و مواضع رژیمهای ارتجاعی 
برمی از قدرتهای امپریالیستی که بر اين کشورها سلظه دارند. 

این جدا نسودن به دو نوع اتحراق پا میدهد. که نموه هر در را 
میتوان در جریان جنگ خلیج بسال ۱۹۹۱ و بعد از آن دید. اولا. برخی 
نیروها ار بسیاری از ترده اتی که آرزوی شکست نیروهای امپریالیستی 
را داشتند) در اوج نوميدي. امیدهایشان برای مبارزه با تجاوز 
آمپربالیستی را به صدام حسین و ارتش وی پستند و فراموش کردند 
که رژیم عراق را خود امپریالتها برای خدمت به نظامشان سازمان 
داده اند. بتابراین این رژیم نمی تواند در مقابل تجاوز اعپریالیستی 
دست به یک مقاومت جدی بزند و نخواهد زد امپریالیستها وقتی که 
بتنعشان باشد حتی دست به سرنگون کردن برخی رزیمهای کارگزار خود 
. برخی از این رژیمها ممکنست در مقابل کنار گذاشته شدن 
مقاومت کنند ولی این اسر ماهیت آتائرا عوض نمیکند. حساب کردن 
بروی رژیمهای عرب «ضد امپریالیست» ترهم وسیعی را در ميان 
اتقلابیون در کشورهای عربی برجرد آورده است. این شکل از ناسیوثالیسم 
عانعی در را بوجود آمدن یک گردان انترناسیونالیستی پرولتری واقعی و 
مبارز در کشورهای عربی بوده است. 

گرایش غلط دیگر این است که عمدا یا سبرا جانب نیروی 
آمپریالیستها گرفته شرد؛ با این توهم که امپریالیستها نظام حکومتی 
کشررهای خود یعثی دمرکراسی پورژوائی را به کشورهای تر صستعمره 
نیز بسط خراهند داد. این تصورات به هیچرجه واثعی تیستند. حکوست 
کردن از طریق دیکتاتوری ناشیستی در کشورهای نو مستعمره و پیشبرد 


در حبس انقرادی بسر می برد و از امکان تناس با 
و بیان نظراتش در رسانه های بین السللی محروم ! 


به کارزار بین المللی برای خاتمه حبس آنفرادي وی بپیرئدید! 


در آن کشور پشتیبانی کنید! 


IEC, 27 SLOUGESTER ROAD WCIN 320 LONDON, U.K. 


٩‏ سال ات که رفیق گوتزالو صدر حزب کمونئیست پرو 
وکلاء تزدیکان و پزشکان خود 


دستگیری وفیق کونزالر به دسئور و تحت نظارت مستقیم مقامات سازمان سیای آمریکا انجام گرفت. 
برای آزادی رفیق گونزالو و سایر اسرای جنگی و زندانیان سیاسی در پرد» 

منجمله رفیق فلیسیانو از رهیران کبیته مرکزی حب کمونیست پرو مبارزه کنید! 

از جنگ خلق در پرو علیه رگیم ارتجاعی و وایسته به امپریالیسم آمریکا 


برای شرکت در این کارزار با کمیته اشلراری بین المللی پرالی «فاع از جان صدر گوزالو تعاس بگیرید: 


دیکتاترری بررژواتمی از طریق شکل دموکراتیگ در کشورهای 
امپریالیستی؛ دو روی یک سکه درمی بخاطر اولی امکان دارد. 
درست به همان شکل که رفاه بغشهای نسبتا رسیعی از سردم در 
کشررهای امپریالیستی یدین خاطر امکان پذیر شده که ترده های رسیع 
در کشورهای نومستعمره در فقر کشنده بسر می برند. امپریالیستها از 
طریق اتحاد با بورژوازی بزرگ وابسته, فتودالها و دول ارتجاعی این 


کشورهاست که بر این کشورها صلط درند. بنابراین با اتکا به 
امپریالیستها نمیتران درل ارتجاعی این کشررها را سرنگون کرد. این 


لنها و اریابان آمپرپالیستشان هر دو آماج انقلاب دمگراتیک نوین(که 
پیش در آمدی بر انقلاب سرسیالیستی است! هستند.... 

صحنه سیاسی در بسیاری از کشورها بطور فزاینده ای توسط طیف 
وسیسی از نیروهای سیاسی اشغال خواهد شد. پرچمهایی که بر آن وعده 
شده برای جلب فداکاری توده ها به امتزاز در 
این نقداً حالتی است که در پسپاري از مناطق وجود دارد؛ 
ردال د نیروهاي تاریک اندیش صذهبی و بورژرا . 
ننودالها و همچنین نیررهای خرده بورژوا با ایدئولوژیهای ناسیونالیستی 
همه ادعا میکنند که توده ها را در بیرون آمدن از جنرن جامعه 
طیقاتی و سلطه امپریالیسم رهیری خواهند کرد. 

ثیروهای ارتجاعی ر امپرپالیستی رذیلاته از اشتیاق توده ها برای 
مبارژ» با دشمنانشان سوء استفاده کرده و خواهند کوشید آنها را برخابه 
گوشت دم توب بسیچ کنند. روشن است که این موقعیت پیچیده نیروهای 
آنقلایی کمونیست را با مشکلات زیادی در راه ترسیم مسیر پرولتاریا و 
خلق منجمله آغاز جنگ خلق و ساختن ارتش خلق روبرو می 

اما همین موقعیت پیچیده و متضاد باعث تضعیف انسجام و ثبات 
نسبی ساختارهای درلت مرکزی شده و مرجب افزایشی ترائایی ترده ها و 
انقلاییون در ضریه زدن و بالاخره سرنگون کردن این دولتهای ارتجاعی 
میشود . بشرطی که این انقلابیرن و توده ها تحت رهبری یک حزب 
واقمی مائونیستی دست په جنگ خلق علیه این دول بزنند. دگی 


ارضاع. بسپاری انقلاییون و حتی توده ما را به امل واداشته و انتظار 
یک صحنه ررشن تر را می کشند. اما راقعیت آن است که انقلایها در 
کوران تلاطمات ساخته ميشوند. انقلابیون کموئیست تضادها را 


در اوضاع کثونی بدقت بررسی کنند و طرق گشودن راه انقلاب پرولتری 
را از دل اغتشاش ر بی نظمی پیابند. برای این کار دست یافتن به 
یک هریت ایدئولرژیک و سیاسی و برنامه ای که پطور روشن دارای 
ماعیت پرولشری انقلابی است ر در تضاد آشکار با ماهیت و برتامه 
هسه نیروهای دیگر قرار دارد. کلیدی است. بایید ماهیت و مناقع 
طبقاتی ی پشت پرچمهای گرناگونی که در برابر توده ها به اهتزاز د 
آمده را به آنان نشان داد ر برنامه ای در تقایل با آنها جلو گذارد. ر 
مستله مهمتر آن است که باید برای تبدیل این برنامه به یک نیرول 
مادی مبارزه کرد. ما باید برای تبدیل پرچم EE‏ اتقلابی به پرچم 
ترد ها مبارزه کنیم و از دل مشکلات. رامهاتی را برای اجرای این 
برنامه پررلتری از طریق مبارزات سیاسی انقلابی جسورائه و عمدتا از 
طریق جنگ خلقی که تحت هدایت این برنامه برده و آثرا در خود 


منعکس کند ؛ = 


شماره ۳ 
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گویده ای از دو التلاعیه درداره واقعه ۷ سپتار 
پس از ۱٩‏ سیتامبر 


به مقابله با «(جها دضدتروربستی») 
بوش عليه مردم جهان بر خیزید! 


از سوي کمیته جنیش انقلامی النرناسیوذلیستی 


در بازده سپتامبر. هزاران تن مردم بیگناه در خاک ایالات متحد, 
آمریکا کشته شدتد. از آنجا که دنیای تروریسم و سازمانهای جاسوسی, 
جیاتی مه آلود و پر از دسیسه و دودرزه بازی است ممکن است هرگژ 
نغهمیم که چه کسانی و با چه ائگیزه هایی این حملات را سازسان 
دادند. اما دو چیز روشن است. اول؛ قرباتیان ثیریررک به میلیونها تن 
دیگر از مردم دنیا که قربانی مستقیم و غير سستقیم سیاستها و اعمال 
طبقه حاکند آمریکا هستند» پپوستند. دوم» جدایات عظیمتری در شرف 
تکوین است 

ایالات متحده اعلان «جنگ عليه تروریسم» داده است. آمریکا اعلام 
کرده است که حق خود صی داند به هر یک از تیروها و حکومتهای 
ستتر از خاورمیانه تا جنرب آسیا حمله کند..... این جنگ با مقارمت 
تونان زای مردم» چه در آن کشورهایی که آماج حمله هستند و چه در 
سراسر چهان منجمله در ایالات متحده و دیگر کشررهای متجاوز؛ روبرو 
خواهد شد. این جنگ نشانه تشادی است که امپریالیسم چهانی به 
رهیری ایالات متحده آمریکا را در رویارویی با خلق ها و ملل تحت 
ستم قرار می دعد؛ امروز این تضاد عمده جهان است.... 

چرا آمریکا به قریائیان نمی گوید که اسامه بن لادن و جنبش ار که 
ا «مظنون شار یک» خرانده میشرد دست پرورده همین حکرمت 
چرا آمریکا به جهان نمی گرید که ایالات متحده 
تالبان سرتابا ارجام را پرجرد آورد و توسط نرکرش در پاکستان 
تعلیم داد و سربازان پاکستانی را به اثفانستان فرستاد تا آتان 
قدرت برساند؟ و اکنون همان قدرتهایی که طالبان را به مردم اند 
تحمیل کردند می خواهند بیش از ایتها این مردم را تنبیه کنند! . 
برش ماینده کشوری است که در فرجام نک ا درم به خاطر 
تحکیم امپراتوری خود» در یک جنایت هولنای علیه بشریت اولین بمب 
اتمی را بر سر مردم ژاپن ریخت. این بسب ها و سربازان آمریگایی 
بودند که بیش از یک میلیون نفر در ویتنام ر ششصد هزار تن در 
کامبوج را به قتل رساندند. در اندونزی در سال ۱۹۹۵ هشگام سرنگرن 
شدن حکرمت سوکارنوه این سازمان سیای آعریکا بود که از پشت پرده 
تتل عام نزدیک به یک میلیون تفر را سازماندهی کره.... در جریان 
جنگ خلیج هراپیساهای آمریکایی به روی دمها هزار عراقی (بلکه 
دریست هزار تن] منجبله بر سر سریازان تسلیم شده, باران «سرگ از 
آسبان» ریختند. طبق گزارش سازمان ملل متمد. نایوه‌ی نقشه مند و 
سیستم‌تیک اقتصاد عراق که توسط آمریکا رهبری میشوه؛ حداقل به 
مرگ و مير نیم میلیرن کودک عراقی متجر شده است. اسرانیل سگ 
تگهبان چاق ۳ چله آمریکا 2 خاور میانه است؛ هر یک از چنایات 
صهیرنیسم . اژ تشکیل دولت اسرائیل در سرزمین دیگران گرفته تا درو 
کردن ان فلسطینی در خیابانها ر ترور رهیران سیاسی ا 
توستط بمبهای «زیرک» . از سری اپللات متحده آحریکا حمایت شده و 
بلحاظ تسلیحاتی تامین شده است. 

بوش نماینده کشوری است که پلیس آن جنگ بیرحمانه ای را علیه 
ملل اقلیت این کشور پیش میبرد؛ کشرری که هلی کوپترمایش را برای 
گشت زنی به گتوها میفرستد و حتی عردم خود را بمباران می 
(ردسکراسی» ایالات متحده به حوادث ۱۱ سپتاصبر با پیشنهاد تصویب 
قانون بازداشت ناصحدود هر یر شهروند ساکن آمریکا, جواب داده است. 
این کشوری است که در آن دکترهای سقط جتین به قتل می رسند و 
پنیادگراترین فتاتیک های مذهیی طرق مشورت بوش هستند. 

در دعه گذشته روندهای اساسی نظام جهاتی امپریالیستی تشدید شده 

است؛ چيزي که به آن «گلریالیزاسیون» می گریند. قدرتهای امپریالیستی 
هر گوشه کره زمین را عمیقتر از گذفشه سورد بهره کشی قرار سی 


دهند. گلربالیزاسیون در همه چا خشرئت غیرقابل تحملی را ببار آررده 
است . هم از طریق سرنیزه و هم چلاندن سود از زندگی روزمره. اگر برای 
بخشی از مردم کشورهای امپربالیستی و کش برای مدتی نیک یختی 
! آن زندگی ته ر شادکام که در مقابل سکوت 

به طبقات میانی خودشان وعده داده بردند, ۳9 از آب درآمد a‏ 
جنایات عظیم و ساط متفرعنانه آمریکا بر جهان؛ بسیاری از مردم 
جهان را از ضریه ۳ که بر قلب امپراتوری آمریکا وارد آمد خرشحال 
کرد. اما آنهایی که فقط یدئبال یک انتقام زودگذر و تحقیرآمیز نیستند 
بلکه می خراهند از زیر پاشنه چکمه آسریکا بیرون بیایند باید به تاریخ 
بنگرند که چگونه توده های مردم قادر بردند این قدرتمندترین دشمن خود 
را په لیر و مخلوب کنند. مهستر از همه آمروز باید مبارزه 


ببار آورده است» اما 


قهرماناته خلق ویتنام را به یاد آوریم که ارتش آمریکا را در چارچوب 
یک بش انقلابی جهانی که مرکزش در چین ماتوئیستی بود. شگست 


داد. نه تنها قدرتهای امپریالیستی و استعمارگر به لرزه افتادند بلکه در 
خرد کشورهای فروتند. منجملد آسریکاء اعتراضات رزمنده و جنبش 
اتقلابی ترده ای براه افعاد. این. آن درس تاریخی است که اخیرا عده 
معدودی جرات سخن گفتن از آن را می کنند. اما چنین مبارزه ای نقط 
مریوط به تاریخ نیست. اسروز. جنگ خلق های سائوتیستی در پرو؛ نپالر 
و دیگر کشورها در جریان است؛ اینها جنگیایی هستند که بر مردم 
اتکاء دارند ر تجسم یک جامعه کاملا نوين که عاری از هرگونه 
مناسبات ستمگرائه است می باشند و برای بوجود آمدن چنین جامعه ای 
هی 

هدف از تب چنگی که براه انداخته شده است؛ حملد به خلق هاي 
کشورهای تحت سلتله است اما هدف دیگر معلق کردن بسیاری از حقوق 
و آزادیها در خود دمکراسی های امپریالیستی و همزمان سرکوب گسترده 
هرگرنه مخالفت ضدامپریالیستی در کشورهای تحت سلطه ای است که 
توسط توکرانشان اراده می شود. هب اییتها تحت نام سرکوب تروریسم 
انجام سی شود ۹ 

اینکه مقاومت در مقابل «جهاد» اعلام شده از سری آمریکا, بمثابه 
بخشی از تبرد جهانی برای رهایی از امپریالیسم پیش خواهد رفت یا 
مرتجعین بر امپلج این مبارزه سوار شده ر آن را خواهند دزدید» در 
نهایت به به آن بارزه مردم را چه برنامه و اققی رهبری 
سی کند. ما هرگز نمی توانیم اجازه دهیم که در عقابل سردم انتخاب 
دروفین ميان 2 بدیل ارائه شرد: میان استشار ر ستم در شکل مدرن و 
امپربالیستی آن که در بسته بندی «دمکراسی» غربی ارائه میشرد یا 

بازگشت نامیکن به یک شکل زندگی ستمگرانه قرون وسطایی تحت لرای 
اسلام و یا هر جنبش مذهبی دیگر. در بیست سال گذشته؛ تاریخ بارها 
ر بارها در ايرانء الجزاير. انغانستان و نقاط دیگر ثابت کرده آست که 
ای اسلامی هرگز نه جنبشهای رفاتیبخش خلتها هستند و ند 
ی شکست دهنده امیربالیسم. بالعکس: تاریخ دشان داده است که 
زمانیکه ترد ها قدرت سیاسی را در دست خود مپگیرند. در کشورهای 
سوسیالیستی و جبهرریهای دمکراتیک نوین تحت رهبری طبقه کارگر و 
پیشاهنگ کمونیست آن, تنها آن زسان اسکان بوجرد آمدن یک آینده 
نوین ظامر می شود. 

آمروز» ضرورت افق کمونیستی» ضرورت ایچاد یک چامعه جهانی که 
برپایه تعاون آزاداند و داوطلبانه همه آحاد بشر استوار است» جامعه ای 
که به طبقات و ملل ستمگر و تحت ستم تقسیم نشده و زن در انقیاد 
مره نیست» پیش از هر زمان دیگر احساس می شرد. ما در جریان 
مبارزه, با توده هایی که به اینئرلوژیهای دیگر اعتقاد دارند متحد 
میشویم اما انق علمی ما؛ ستون فقرات استوار ایستادن در گردابهای 
یک جهان متلاطم را برای ما قراهم سی ګند و به ما آن قدرت ر 
شجاعت را میدهد که توده های مردم را برای مقابله با مصافهای زمان 
ر قد برانراشتن در مقاطع حساس: پسیج و رحبری کنیم. 

«جتبش انتلایی انترناسیونالیستی» سردم همه کشورها را فرا می 
خراند که: در صفوف میلیونی متحد ۳ و با هر حرکت تجاوزگرانه 
ایالات متحده مخالفت کنید و در مقابل آن مقاوت نمایید. دست رد بر 
عوامفریبی های دشمنان امپریالیست بزنید. برای مدف متعالی و رهایی 
واقعی بجنکید. ر فرامرش نکنید که تاریک ترین ساعت شب؛ ساعت 
قبل از سحر است. 


صنحه ۲۴ 


شعاره ۲ 


گزیده دو اطلاعبه 
پرده دوم («نظم نوین جهانی) 


پنمایش در می آید! 
از اطلاعیه حرزبب گمویست اران 
(مار کسست - لنیینیست - مائوٌست) 


بدنبال حمله گروهی تاشناس به یرجهای ساختمان سازمان تجارت چهانی 
و پنتاگوز در آمریکا ارضاع خطیری در جهان در حال تکرین است. 
هنرز کسی نمی دائد که چه کسانی پشت این حملات بوده اند و مساله 
واقعا چیست. اما این واقده علیرشم هر ريشه و دلیلی داشته باشد, 
امپریالیسم آمریکا بدنبال آست که از آن بعدران پوششی برای موجه 
جلو دادن اقتامات سرکویگرانه گسترده عليه همه مشالفین سیاسی خرد 
و ترده های مردم در داخل و خارج آمریکا استفاده کند.... 
آمریکا همچنین قصد دارد تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» 
شک رکشیهای بین المللی نویشی را با قصد تحکیم سلطه اش بر نقاط 
مختلف جهان و تثییت سرکردگی اش در میان فدرتهای آمپریالیستی 
دیگر؛ براه اندازد. شمه ای کرتاه از یکرشته طرحهای شوم در مطبوعات 
امپرپالیستی از قول مقامات عا نظامی و سیاسی آمریکاتی و 
اروپاشی اعلام شده است. مقاسات آمریگانی اعلام کرده اند «تلافی 
مرثر علیه این حمله ثررریستی که غرور آمریکا را جریحه دار کرده است 
سالها طول خواهد کشید و مستلزم آن خواهد بود که آمریکا دست به 
استفاده از نیروی عظیم . منجمله ترور شخصیتهای سیاسی . بزند.» 
«دادن اتوریته مجدد در مورد ترور شخصیتهای سیاسی پعتوان یکی از 
اهرمهای سیاست خارجی آمریکا» یکی از سیاستهای جدید است... 

یک مولفه دیگر سیاستهای چدید اعلان جنگ به ترده های مردم در 
کشورهائی است که برای پیشیرد طرحهای جهانی اش باید هدف حمله 
تظامی قرار گیرند. برای این طرح جنایتکارانه آنجنان وقیحاله 
انجام می شود که سخنگویان امپریالیستها حتی از عملیاتی نظیر 
یمبارانهای هیروشیما و ناکازاکی در پایان جنگ چهانی دوم بعنوان الگو 
و مشال نام می برند. و اعلام می کتند که «برای کارآشی بالا در 
کشتن مردم بايد از یمبهای خوشه ای و حتی ناپالم استفاده کرد و 
تمی توان به موشکهای کروز از آن نرع که دقت زياد دارند و حداقل 
تلنات را به مردم غیر نظامی وارد می کنند, اکتفا کرد ».... 
امپربالیستهای آمریکانی از این واقعه برای دامن زدن به احساسات 
عقب مائده شووئیستی و نواه‌پرستانه در جامعد آمریکا سرد سی جویند 


و می خواهند افکار عمومی آمریکا را برای رارد شدن به جنگ هاتی 
مانند ویتنام که بخودی خود مستلزم از بین رئتن سربازان آمریکانی 
خراهد بود؛ آماده کنند. آنها به جوانان آمریکانی می گویند که برای 
دفاع از «آزادی و دموکراسی در جهان» (یعنی برای داع از اسپراطوری 
سرد و غارت آمریکا) باید آماده فداکاری و بنل جان باشند. آنان په 
سربازان آسریکائی صی گویند دوران جنگ هواتی با ملل ضعیف» دوران 
«جنگ بدون تلفات» تعام شده است و اکنون آمریکا باید آماده اشغال 
خاک کشورهای دیگر شود 5 

امپریالیستهای آمریکائی با هیجان عليه تروریسم داد سخن می 
دهند اما بزرگترین تروریستها خودشان هستند که در ژائویه سال ۱۹۹۱ 
در بمباران بغداد هزاران کودک و غیر نظامی را تئها در یک روز در 
پنامگاه مایشان زنده پگور گره‌ند و نام آترا ««تلفات جانبی» و 
«خسارات جانی جزتی» نامیدند. این راقعه بار دیگر خصلت بیرحماند و 
مایش های ریاکارانه شان را نشان می دهد. 
امیریالیستهای آمریکائی یس از فروپاشی بلوک شرق با بوق و کرنا 
اعلام کردند که اکنرن «عصر نوين صلح» است. اما این (عصر نرین» 
را با یکی از جبونانه ترین جنگها که در آن زرادخانه جنگی کلیه 


قدرتهای غریی را علیه یک کشور کوک هیجده میلیونی بکار گرنتند. 
آغاز کردند.... 

این شیادان به کدام احمقی می ترانند بقیولانند که قصدشان میارزه با 
تروریسم است. همه مییدانند که تجارز اس و رسم آمریکاست. ویتتام 
هنوز از خاطره ها نرفته است. پاتاما, گرانادا و عراق و سومالی را چه 
کسی فراموش کرده است. کیست که نداند آمریکا تتها قدرتی است که 
تا کتون با تسلیحات هستد اي به کشتار توده ای پرداخته است. همه 
می دانند که امپریالیسم آمریکا از حمله تظامی علیه قربائیان ضعیف 
و بی دناع خود لذت خاصی می برد. این آمریکا بود که سبعانه به 
اشغال بخش جنویی ویتنام پرداخت و عیلیونها نفر را در جریان تلاشی 
ناکام برای سرکرب خلق آن کشور تتل عام کرد. و این آمریکا است که 
درلت نژادپرست اسرائیل را از حبث پول و اسلحه تامین می کند تا بد 
اشغال نلسطین اداسه دهد و با رحشیگری لجام کسیخته به خلقیای 
عرب حمله کند, 

هیاهوی آمریکا در مررد دموکراسی ر آزادی میچ کس را در سه تاره 
آسیا. آفریقا. آمریکای لاتین فریب نمی دهد. زیرا در تاریخ این سه 
قاره خرنخوارترین و قرون وسظاتی ترین رژیمها را علیه مردم کشورهای 
تحت سلطه همین ها تعلیم داده پا سر پا نگاه داشته اند. رژیم هاي 
قرون وسطاتی ایران و افغانستان از آن جمله اند. هر کودکی می داند 
که قدرتهای آمریکانی و اروپاتی راه را برای قدرت گیری خینی و 
دارودسته اش گشودند تا اتقلاب ایران را سرگوپ کنند و هر کودکی 
میداند که رژیم قررن وسطاتی طالبان دست پرورده سا 
آمریکاست. 

در پشت هیاهوی امپربالیستهای آمریکاشی تلاشی سراسیسه برای 
پاسخگونی به بحران عمق یابنده سیستم جهاتی امپریالیستی نهفته است 
آنها در پی عسیتتر و گسترده تر کردن شبکه تار عنکبوتی سلطله 
واستشبار و کشتار خویش هستند تا به چپاول ثررتهانی که دسترنج توده 


ان سی آی اي 


های سراسر جهان است تداوم بخشند. 
همه این وتایع «شواری و رنج های فراوانی برای توده ها بهمراد خواعد 
آورد. اما هر جا ستم است مقاومت است. نه تحمیل رژیمهای قرون 
وسطلاتی که ترسط شکنجه و ارعاب حکوست سی کنند و نه تسلیحات 
عظیم الجثه امپرپالیستها نسی تواند ماهیت ارتجاعی: 
های پوسیده نظام جهانی آنان را پنهان کند یا خلتهای جهان را از 
مبارزه باز نگاه دارد. 
پلندگرهای تبلیغاتی اهپرپالیستها دروغ می گویند که حملات افیر به 
دو برج ر ساختمان پنتاگون بزرگترین ضربه ایست که از پایان جنگ ددم 
جبائی تا کنون به آمریگا خورده است. پس از جنگ جهانی دوم 
آمریکا شکستهای واقعی را از خلقهای چین و کره در جنگ کره خورد 
و سپس بزرگترین شکست را جنگ رعاتیبخش خلق ویتنام بر آنان وارد 
آورد. امپریالیسم آمریکا با وجوه قواي نظامی پیشرفته و 
وحشیگرپهایش ر دستگاه اتی دروغ بافی اش توسط جنگ القلایی 
میلیونها تن ویتنامی به زائو درآمد و نه تنها در خرد ویتتام شکست 
خورد پلکه در قلب آمریکا جلبش انقلابی عظیمی از سری سیاهان. ر 
دیگر ملل | ساکن آمریکا ر توده های سفید پوست تحت استشمار 
ر ررشنفکران انقلابی علیه چنایات امپریالیسم آسریکا در ویتتام و 
دیگر نقاط جهان براء افتاه که هنوز بورژرازی آمریکا زخمهای آئرا بر 
پیکر خرد دارد. آنجه امپربالیستهای آمریکاتی, را تا کنون شکست داده 
و بازهم میتواند شکست دهد قدرت میلیونی توده های آگاه انقلابی در 
کشورهای مختلف تحت سلطه آسریکا و در خود آسریکاست. پیروزی از 
آن گورکنان امپریالیسم یعنی پرولتاریای هسد کشورها و معلل ستمیده 
سراسر جهان است. ۶ سیتامبر ۲۰۹ 
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خاطراتی از زندآن‌های 
جمهوری اسلامی 


آتیب مي حوانید بخشي از خاطرات یکی او 
رفتلی زندانی سياني سایق است که در چریان 
اولین ضریه سراسری ارتجاع اسلامی به اتحادیه 
گمونیستهای ایران در تابستان ۰۱3۸۱ دستگیر 
بیان آن ضربه که بعد از ماه ها 
.و اختصاص نبروی ویزه از 
جاتب دستگاه امیتی رئیم پیش آمد. شار 
زیادی از رهبران اعضاء و هوادادان سازمان 

به اسارت درآمدند. بسیاوی از آتان. شیر 
فعالین سایر سازمانه‌ای کنونیستی و مباوز» در 
فاسله کوناهي از دستگیری؛ اعدام شدند و یا 
زیر شکنجه جان باختند. جمهوری اسلامی که 
از چند ماه حرکت مسلحاله سریداران 30 
۰ و تاتبرات سیاسی آن در بين مردم 
زخم خورده برد؛ از یکسر به وحشیاته ترین 
شکل از وفقای اسیر اتقام گرفت و از سوی 
دیگر ثبلین کرد که اتحادیه گمونستهای لیران 
در هم شکسته و بکل تلود شده است. دو آن 
سالها جلادان اسلابی برای شکستن مقاومت و 
روحیه انقللبی مبارزان و توده های مردم, 
نایش دادگاه های علتي و مسامب های 
تاريزيوني را یه راه انداخته بردند کا اقش 
فررزانی که در سیاهچال ها و خارج از زندان 
زنده بود را با استفاده از خیانت و ضمت 
معدودی اثراد پپوشانند. وظیفه ترمیج ضربای 
که بر اتحادیه کنوشستهای ایران وارد آمد را 
جسعی از رفقای باتسانده که اکفرا جران بودند 


بعهده کرفتند. آتان پرچم ادامه واه وا 
برافراشتند و در تتبجه استواری ایدنولرژيك. 
آکامی و عزج انقالیی. و تلاش و نداکاری شیانه 
بای در اینکار موفق شدند. در جریان انچام 
این وظیقه نرک نل نوینی از رهبران 
کمونیست شکل گرفت. برگراری شودای چهارم 
سازمان در بهار ۱۳۷ شوه این تلاش ها بود. 
کسی بعد از برگزاری شورا, تعدادی از رفقا 
که تتش مهب در دوران پس از ضربه ایناء 
کرده بودند. دستگیر شدند. آنان استوارانه 
ایستادند و با تثار شون خویش الهامیخش هر 
کمرنیست اتقلایی و هر عباوز آزادیخواه شدند. 
این ضریه اگرچه سشت و ناگوار بود و سرانجام 
په بان باختن شاری از ارزشمندترین 
انقلاییون کموتیست اتجامید. اما شیرازه 
تشکیلات حقظ شد و ساختار آن بهم نخورد . 
در سال :۱۲ زمانی که اتحادیه گمونیستهای 


آیران اسربداران؛ در کبر و دار تدارك برای 
برپانی مجدد مبارزه مسلحانه بود برای سومین 
بار ضربه خورد. این ضربه. بخشهای مهمی از 
سازمانی را در برکرقت و طرحهای عم ما وا 
مختل کرد. وظیفه ای که دستور کار قرار 
گرفت. بازییتی و چمبندی از کل این تجارب. 
و بازسازی سلامان در زیت های مختلت 
ایدنولوژیان. سیاسی و قشکیااتی برد. در جریان 
ضریه سال ۰۱15۵ بخش بزرگی از سل نرين 
دهبراتی که در دشواوترین شرایط پرورش یافته 
و آندیده شده پودند دستگیر شدند. آنان به 


نود در راه سازماتدهی میارزه درون 
زندانهای رژیم گرشیدند ر دوشادوش دي 
میارزان جنمش کمرنستی و انقلایی زندان با به 
سنگر دوخشان نبرد تبدیل کردند. 

نوشت. حاضر بر بخشی از مبارزات زندان و 
بریزه نقشی که رفقای سازمان ما در آن ایفاء 
کردند پرتو مې اقکند. خواننده در خلال این 
خاطرات با اهداف. خصوصیات و تلاش های 
شاری از انقاییرن کبرنیست بطور کدرا آشنا 
می شود. و نیز کرک اي از جنایات جسپوری 
اسلامی را یاز مي شناسد. در اين دوران که 
بازار عرامفریبی هینت حاکنه داع است و آمران 
و عامالن بیش از در دهه جنایت نقاب 
آزادیخوابی و مردم سالری به چهره رنف اند 
به بازگونی این تجارب خونین تاز یار است. 
نسل جوان باید با زوایای گوناکون آن آشتا 
شود و از آن بیاموزه؛ و سل گذشته 
آن دا موباده در خاطر زنده کند. 

یله توضیح ضروری: از آنجا که این نوشته بر 
اساس خاطراتی شثامی تهیه شد که در آن: 
باری از تکات و رقایع بشکل فشرده و 
مختصر مطرح شده بود» لازم دیدیم که برخی 
توضیحات را برای اطلاع خواتندکان در پرا 
اضافه کتیم 


تیر باود 


از اعتصاب غذای ۳۰ ررزه سال ۵ شرع 
می کنم که از سالن ۲ آغاز شد شد. این بند» 
حدود ۲۰۰ تفر زنداتی داشت که اکقرا از 
تعالین با سابقه و سر موضعی از جلیش 

کبونیستی و مجاهدین بودند. سه تفر از رفقای 
اتحادیه کمونیستهای ایران (سریداران) که در 
ضربه سال ۱۳۱۴ دستگیر شده بردند نیز همراه 


با جمعی دیگر در شکل گیری و تداوم این 
اعتصاب غذا نقش فعالی بازی کردند. این سه 
تثر» منصور قماشی, خلیفه مرداتی و حجت 
محمد پور بردند. ورود آنان بعد از خربهد 40۴ 
ررحیه جدیدی را به میان بچه ها آررد و 
بطور کلی بر حرکت مبارزاشی زندان تائیر 
گذاشت. آنان در همان روزهای ورود به ینده 
از رنتا ستوال می کردند: «آیا تا بال فکر 
فرار را کرده اید؟ سی گرئیم که حتما سی 
شرد قرار کرد. اما اصلا بد فرار ثکر کرده 
اید؟» و زمانی که پاسخ منفی هی شنیدند» 
په شوځی می گفتند: «عجب زندانی های 
خربی بردید شماا» در همان دوره» رفیق 
متصور قماشی بد هنگام هراخرری شروع په 
یررسی و شناساتی همه راا ها کرد تا بییتد 
جه امکاناتی برای قرار وچود دارد. البته تا 
آنجا که من اطلاع دارم» از زندان ارين ر 
گرهردشت کی فرار نکرد. فقط چند بار 
بعضی زندانیان ترانستند خود را تا در سالن 
ملاتات برسانند که موفق به خروج از آنجا 
نشدند. اما در شهرستاتها؛ چندین مورد فرار 
از زندان داشتیم. 

اما بر سر چه موضوعی امتصاب غذا شد؟ 
هبانطور که گفتم: اعتصاب از سالن ۲ اوین 
شروع شد. تعدادی از زندانیان این بند» سابقه 
زندانهای زمان شاا را هم داشتند. از چبی 
های این بند» هیچکس ناز نی خراند و 
هند سر موضم بردند. رژیم برای مقایله يا سر 
مرضعی هاء ۲۰۰ تفر را که فکر هی کرد 
خط دهنده ستند. دستچین کرد و به انفرادی 
برد. همان روز اعتصاب غذا اعلام شد 
پخیر خلیغه مردالی پا صداي پم خود 
«ما بزردی شاعد یک تحول بزرگ در زندان 
خراهیم بود.» وقتی از او پرسیدیم منظورت 
چیست؟ جواب داد: «شاید یک اعتصاب غذا 


کردیم که تا وضعیت آن + 
نشود» ملاقاتی هم نمی رریم۔ اعتصاب غذا 


سه خراسته داشت: بازگرداندن ۲۰۰ نفر؛ جدا 


کردن زندانیان عادی که از چندی قبل برای 
نشار بر سپاسی ها به این بند آورده شده 


بردند؛ کار نکردن زندانیان سیاسی, 
در سه ریز بعد اژ اعلام اعتصاب غذا» ریز 


ملاقات برد که . خانواده ها تا ساعت 


صف ۲۱ 
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۷ شب روي زمین نشسته بودند و می گفتند 
یا قبض دنن بچه هایمان را بیاورید یا 
خردشان را که مطمتن شویم زند» اند. بیرون 
شايع شده بود که حمه را به گلوله بسته اند. 
۰ روز اعتصاب غذای «تر» داشت 
اعتصاب اتاق به اتاق 
مستولین ۱۲ اثاق جمع شدند و تصمیم گیری 
کردند. 

این را هم بگویم که از قبل زمینه و شرایط 
چنین حرکتی در زندان بوجره آمده برد. 
مرکات مبارزاتی شروع شده بود. به این 
صورت که خواسته های صنفی بطرر علنی 
عطرح هی شد. دیگر, زندانیان به مساتل, 
متشکل برخوره سی کردند. اعتصاب َذا 
مرج وار جلو رنت؛ تمام اوین را گرفت و بعد 
در زندائهای ایران سراسری شد. در اوین؛ 
اعتصاب غذا از بند سر مرضعی ها به سالن 
بچه شاتی که نساز هی خراندند اما توا 
نبردند, کشیده شد. البته برخورد آنان به تند 
د تیزی بند سا نبود. خبر که به گوهر دشت 
رسید. آنجا هم اعتصاب کردند. یکی از 
سهمترین خواسته هائی که در جریان اعتصاب 
سطرح شد عدم تفتیش عقیده بود. 

آن اعتصاب غذا به تمام خواستم مایش 
رسید: ۲۰۰ ثفر برگشتند 2 زندانیان عادی 
رفتند. بد هیچ شکلی از بیگاری هم تن 
ندادیم. این اولین باری بود 4 رژیم عملا 
عقب نشیتی می کرد. تا قل از آن» بونن 
نمی داد. البته سعی می کرد کسی نفهمد که 
زتدانیان چیزی گرنته اند. همینجا خویست 
اشاره ای بد زندانیان عادی بکنم. رژیم اینها 
را برای تحت فشار قرار دادن «عرا راه 
انداختن و کتک زدن سیاسی ها آورده بود. 
بچد های سیاسی در بین عادی ها نفوذ کرده 
بودند و پعضی ها را سیاسی گرده بودئد. 
معلا یکی از آتها که بر سر مسائل ارزی 
دستگیر شده بود و ۱۵ سال حکم داشت 

کم اخبار روزنامه ها را تحلیل سی کرد. 
همین فرد خير می آررد که آمشب قرار است 
عادی ها پریزند تا سیاسی ما را بزنتد. اتفاقا 
همان شبی که قرار برد حملد شرد. او آگاهاند 
سردسشه لومپن ها را کتک زد و درگیری در 
بین خود عادی ها شروع شد و نقشه رژیم 
بهم خورد. 

در هر صورت بعد از آن پیروزی, بر سر هر 
مسئله ای که درگیری داشتیم اعلام اعتصاب 
عذا می کردپم. هفته ای یک اعتصاب عذای 
دو روزه حشما داشتیم. 

به تلافی همان اعتصاب غذای مونق: ۳۲۰ 
نفر از زنداتیان را اعدام کردتد که منصرر 
قساشي و خلینه صردانتی (محمد پونید و 
محمد توکلی اکبر آبادی! جزوشان بردند. از 


سازمان یافت. پعتی 


ز 
منصور قماشی بگویم که همه زندانیان به وی 
علاقد داشتند و بخاطر شرکتش در مبارزه 
سلحاته سربداران به او احترام می گذاشتند. 
ار با همه بحث ایدئولوژیک می کرد. بحثهای 
جدید سازمان در نقد «حزب کمرنیست ایران»: 


نظرات «جتیش انقلابی انترناسیرنالیستی» در 
صورد روند جنگ چهانی» و این بحث تثرربک 
که امپریالیسم جلوی رشد نیروهای مولده را تا 
حدودی سد می کتد ولی اپتطور نیست که کلا 
اجازه رشد به آن ندهد را او به ما مشقل 
کرد. متصور سداي خیلی خریی داشت و در 
جشنهانی که په هر مناسیت برگزار می کردیم 
برایسان ترانه های مازندرانی می خواند و از 
همه پیاد ساندتی ترء ترانه رعنا: «امسال که 
سال قائونه» رعنا . پاسدار کشی چه آسونه 
رعتا.» برادر کوچکتر منصور که امید نام 
داشت در سالن پایین بود و صدای منصور را 
از دور می شنید. یکبار در سلاقاتی پینام 
فرستاده بود که خوب دارید آن بالا کیف می 
کنید. صن هم می خواهم ببایم آنجا. خلیفه 
مردانی از رنقای مسلط از نظر تنوریک 

په هین خاطر پچه هاي حزب کمرئیست د 
پیکار: تمایل داشتند که ساعتها با او بحث 
کتند. آخرین خاطره اي که از خلیفه دارم 
ررزی برد کد اعدامش کردند. قردایش روز 
ملاقات برد. بچد ها معمولا کاردستی های 
کرچکی هبرا: با شعار درست می کردند و په 
خارج رد می کردند. خلیفه به صن گفت: روی 
این سکه ۵ تومانی چیزی حکاکی کن تا برای 
فرزند یکی از رنتای 
بفرستيم. یکطرفش را ستاره پنج پر حکاکی 
کردم رلی هنوز شماری تعیین نکرده بودیم. 
خلیفه یک تصف روز نکر کرد. آخرش گفتم: 
بنویسیم بابا به ما ياد داد! از خوشحالی په 
هوا پرید و گفت: خودشه! این شعار را نوشتیم 
و زیرش کلمه اوین را حک کرديم و تاریخ 
گذاشتيم. همان روز خلیفه را برای اعدام بردند 
و سکه دست ما ماند. قرار شد یک نفر دیگر 
آن را به بیرون بفرستد کد هنوز نمی دانم 
سرنوشت آن یادگاری چه شد. 

عمراه با ایی رنقا. یکی از بچه ان 
«سازمان کارگران میارز» بنام امیر نعمت 
الپی هم اعدام شد. او مهندس برق بود د در 
وزارت نیرو کار سی کرد. پچه ها خیلی 
درستش داشتند و وقتی او را برای اعدام می 
برند, خیلی اعتراش کردتد که آرامشان کرد. 
مسعود اسدی از بچد هاي «چریکهای فداتی 
خلق» هم که قبلا در انگلستان دانشجو برد 
در همین دوره اعدام شد. حسیین صبوری از 
بچه مای «رزم خونین» هم جزو اعدامیان برد. 
رفیق حجت محمد پور هم چندی بعد اعدام 
شد. سال بعد مراسم سالگرد اعدام حجت 
در قزل حصار برگزار کردیم کد هب نیروها 
شرکت کردند. ار به خاطر قاطعیتش در برایر 
دشمن و برخررد صمیمانه و گرمش» محبوب 
همه بود. 

حجت و خلیفه و منصور جزو بچه های غیلی 
محکی بردند که تا آخرین لحظه تلاش می 
کردند؛ حتی بر سر نوشتن برناسه حزپ در 
زندان بحث می کردند و می گفتند اگر هه 
اعدام شوند و جریانی نماند باید چیزی از خرد 
برای اداسه راه باقی بگذاريم. اینها به نقشه 


جانباخته به پیررن 


های رژیم برای شکستن روحیه زندانیان خیلی 
هشیاراند برخورد می کردند. مشلا پکبار که 
دشسن در شعبه پازجرتی؛ به اصطلاح بحث 
ایدئولوژیک راء انداخته برد تا بچه ها را 
پشکند» منصور بلند می شود و جو شکنی 
سی کند. با اینکار بعشی ها که حالت 
متزلزل داشتند هم محکم سی شوند. جلسد 
بهم می خورد و خود زندآنیانان منصرف می 
شوند و دیگر منصور و خلیفه و حجت را په 
این جلسات نمی برند. خلیقه می گفت: 
حرقهای منصرر خیلی موثر بود. بو چا دارد 
از رقیق داریرش کاتبد پرر» یکی از رهبران 
«کنیته انقلابی سارکسیست . 
(کامل) که جناح انقلابی سازمان رزمندگان 
راه آژادی طبقته کارگر برد. یاد کنم. او در 
سال ٩۳‏ دستگیر و چندی بعد به جرخد اعدام 
سپرده شد. (داریوش قبل از دستگیری» مدتی 
در کردستان برد و از نزدیک با رفقای 
سازمان صا ارتباط داشت. او خير ادامه کار 
سازمان و اخبار جدید از تعالیت های 
«جتبش انقلابی انترناسیونالیستی» را با خود 
به زندان آررد.) داریوش تمام تجرییاتش را به 
زندانیان منتقل می کرد. دست به قلم بود و 
نقد مقصلی که بر «برناصه حزب کموئیست 
ایران» روی کاغذهای کرچک زرد رنگ نوشته 
برد, دست بست می چرخید. (این برنامه 
ترسط اتحاد مبارزان کبرتیست و کرمله 
منتشر شده برد و بر پاید آن این دو چریان 
به وحدت رسیدند) قبل از دستگیری داریرش؛ 
بچه های حزب کمرنیست در زندان ادعا می 
کردند که با جنیش انقلابی انترناسیونالیستی 
در ارتباطند. بر مبتای همین ادعا. اکثریتی 
ها در خیرنانه دست نویسی که در زندان 
پخش می به درون نوشتند که: 
نمایندگان حزب کمونیست ایران به کشور پرر 
رفته و با جنبش انقلابی انترناسیرتا 
ارتباط برقرار کرده اند. و از آنجا که این 
جریان بین المللی مشگرک و 
بچه های حزب کسرئیست را لو داده و در 
بازگشت به دام پلیس افتاده اند! بهر حال, 
چنین شایساتی جریان داشت که داریوش به 
زندان واره شد ر خبرهای درست را آورد و به 
بچه ها ررحیه داد. همه وقتی لهمیدیم 
اتحادیه بعد از آز ضربات هتوز سر پا 
ایستاده و دارد رادیویش را راه سی اننازد: 
رو آم 
حرکت مهم دیگر سا بعد از اعتصاب غذاء 
پرگزاری مراسم ارل ماه مه یصررت علتی بود. 
برای اینکار افراد تشکیلاتی و طیر 
تشکیلاتی, انتلانی تشکیل دادند که معیارش 
سرزیندی با رویزبوتیسم توده ۰ آکشریت و 
چریاناتی بود که با رژیم فسلی و سابق 
همكاري داشته اند. شکل برگزاری مراسم هم 
ایتطرر برد که هرکس از طرف تشکیلات یا 
بعئوان فرد. نظرش را در جمع می خوائد. 
بیاتیه ها را حجت محمد پور خراند. در این 
بیائیه پیوستن اتحادیه کمونیست های ایسران 


آمریکاتی است؛ 


شماره ۲ 


صنحه ۲۷ 


(سربداران) به جتبش انقلابی انترناسپونالیستی 
مب شد: بود و اینطور آمده برد که اتحادیه 
ایتکار در راه انجام 
ی خود تدم برداشته است. 
سرودحاتی که مرکس آماده کرده بود هم 
خوانده شد. بعدها سالگرد پنجم ییمن (قیام 
سریداران در آمل به سال ۱۱۳۹۰ را هم چشن 
گرفتيم و از بقیه جریانات هم دعوت کردیم. 
بطور کلی از حرکاتی که در این دوره در 
زندان اتقاق می افتاد. دشن با خبر بودء 
اما جو زندان آتقدر بالا برد که دیگر نسی 
تراتست جلری این چیزها را بگیرد. مقایسه 
کتیم با سالهای ٩۱‏ و ٩۷‏ که اگر ډو تفر با 
هم سیگار مشترک می کشیدند: آنها را می 
بردند ر کتک می زدند که «کمون زده اید.» 
یکی از خاطراتی که از سال ۱۳۹۲ دارم 
مربرط به دوره ای می شود که رژیم جریان 
«بررسی شایعه شکنجه» را براه انداخت. روزی 
در سلول نشسته بودیم. یکی از بچه های 
هوادار سازمان چریکهای فداتی خلق (شاخه 
اتلیت) که زندابی سیاسی زمان شاه بود ر 
بعد از انقلاب در بازارچه کتاب مغازه داشت 
هم با ما برد. در سلرل باز شد و سه آخوند 
رارد شدند. یکی از آنها دعائی بود که این 
زندانی سیاسی زسان شاه را از قبل سی 
شناخت, تا آن حد که با هم روبوسی کردند. 
او به دعاتی کف پاهای شلاق خورده اش را 
نشان داد و گفت: «بیین چطور گرشت آورده. 
اینها هیچ مدرکی از من ندارند. و ققط برای 
این سی زنند که اطمینان يبدا کنند فعال 
سیاسی بوده ام با نه. آیا این کار درست 
است؟» در همین موقع یکی دیگر از آخرندما 
که پعدا فیمیدم هادي خامته ای وده جواب 


رظایف 


داد: «حرفتان درست است و اینکارها خوپ 
نیست. رلی رضم 
چمهوری اسلامی رری لبه تيغ ایستاده برد و 
در چنین وضعی داشتیم جلو مې رنتیم. 
مجیرر بردیم ابتطور عمل کنیم!» اینها به 
سلرل های دیگر هم سرکشی کردند. 

در درره دادگاه رهیران و اعضاء اتحادید 
جریان را از طریق بلندگوی زندان بخش هی 
کردند. توده ای ها و اکثریتی ها خشنود 
بودند که برای اتحادیه چنین اتفاقی افتاده 
است. یادم است که یکی از اکثریتی ها وقتی 
یک مجاهد را برای اعدام می بردند گلت 
خوپ شد یکی از ضد انقلاب کم شد. یعنی 
چنین تلکر و برخوردی داشتند. در جریان 
دادگاه هم مرتبا به ما نیشخند سی زدند. 
یکیشان با خرشحالی به ما سی گفت: نگاه 


۱ را هم درک کنید. 


کنید. دادگاه اتحادیه است. تحسل 
نیشنندمایشان را نداشييم. بعدا که سران 


حزب توده به تلویزیون آمدند, آنها در لاک 
خود نرر رفته بودند. وقتی که قوی طبری 
پخش سی شد به آنها گفتم: طبری حرف 


تازه ای نزد» همان خط همیشگی اش را جلو 
گذاشت. 
حالا کہ صحبت از سال ٩۷‏ شد دوست دارم 
از چتد زندانی مبارزی که در آن سال از ند 
ما اعدام شدند یاه کنم: از حمید ترک 
زکرایش سوسیالیستی پیکار) که کارگر شرکت 
تفت بود و دو انگشتش هم زیر پرس رنته 
بود؛ محمرد اسلامی (بخش دانشجرنی ۰ دانش 
آموزی پیکار) و احمد ارانی (اتحاه مبارزان 
کموئیست) که سال ٩۲‏ دستگیر شده بود. 
یکی از نشارها در آن دوره, ممتوعیت ورزش 
جیعی بود. اگر اینکار را می کردیم» پاسدارها 
می ریختند و کتک می زدند. آزادی ورزش 
جمعمی. چزر خواسته های اصلی زندانیان بود. 
بچه های چپ گفتند ما هر جور دلمان بخواهد 
درزش می کنیم؛ انفرادی یا جمعی. مسئله 
اینست که از بیرون نباید برایسان تعییر کنند. 
یکی از مساتل شروع حرکت در سالن * همین 
بود. برای تنبیه ماء هواخوری ها را قطع 
کردند ولی باز هم ادامه دادیم. یا در سررد 
نظافت بند. دشمن می گفت که بیرون بند را 
خودتان بايد تمیز کنید که بچه ها قیرل 
نکردند. حتی رسید به اینجا که رژیم می گنت 
ها این گاری غذا را سی گذاریم بیرون و شما 
نقط یک قدم آن را به داخل بند بکشید که 
بچد ها گنتند این کار اجباری است و نمی 
کنیم. یک موره دیگر اعتراش وقتی برد که 
یو مت 
بدهند که قبول نکردیم و فروشگاه زندان بسته 
شد. لباس مخصرص زندانیان را هم هیچوتت 
حاضر تشدیم پوشيم و نقط توا 
تن مې کردند. بعد از سال ۰۹۵ چو شکتد 
شده برد. زندان واقعا به محل پرورش بچه 
هان تبدیل شده بود که هنکام دستگیری از 
نظر تشکیلاتی و سیاسی» جران بودند و حالا 
تازه داشتند آسرزش می دیدند. زندان راقحا 
سرکز شده بود. برخوردها کاملا سیاسی و 
تشکیلاتی بود. کتایهای مختلفی هم در 
دسترس داشتیم که در چندین نسخه دست 
نویس شده بوه : از جمله: ابدتولوژی آلمانی از 
مارکس؛ ماتریالیسم ناریخی و ماتربالیسم 
دیالکنیک از استالین» بنیادهای مسیحیت از 
کاتوتسکی, در تاریخ از پلخانف 
و هیتطرر رمان ژان کریستف. این جو ادامه 
پافت تا به نقطه اوجش یی کشتار سال 1۷ 
رسید. ادر تابستان ۰۱۳۹۷ کسی يعد از 
شکست ایران در جنگ هشت ساله با عراق و 
قبول تطعنات. 8۹۸ سازمان ملل توسط 
جمهوری اسلامی: جلاداز رژیم بر سبتای فتوای 
شخص خیتی به کشتار گسترده زندانیانیان 
سیاسی در سراسر ایران پرداختند. رفم 
جانباختگان در این کشتار تا ۱۰ هزار نفر 
برآورد شده است. هدف رژیم از این جنایت: 
پیشگیری از خطراتی بود که آزادی این 
زنهانیان و ورود آنان به جاسعه ملتهب 
ایسران مبی توانست برایش پدید آورد. همه 
جنساح هسای ریم پا این کشستار توانق 


داشتند و قدرتهای امیریالیستی نیز در این 
مورد سکرتی تایید آمیز کردند.) 

کمی پیش از آن. زندانیان ۵ سال به پایین, 
۵ سال په بالاء ۱۰ سال, و ابد را از هم جا 
کردند و به بندهای پراکنده بردئد. سال 1۷ 
خمینی فتوا داد که هرکس نماز سی خواند وا 
به تدریج آزاد کنید و آنها که نمی خوانتد 
مسئله شان را حل کنید. در زندان گوهر 
دشت, لشکری ناسی بود که جلادی بود از 
تیپ لاجرردی. او گنته برد که دیگر در 
جمهوری اسلامی زندانی سیاسی نخواهیم 
داشت. یکی از ستوالاتشان در دادگاهی که 
کسی تمی دانست دادگاه است این بود که 
دساز سی خوانید پا نه؟ چند تا پچه ها از 
دودکش گرهر دشت صحبتهاي نماینده مثتظری 
و دادیار زندان را شنیده بودند. ارلی پرسیده 
بود: «چد کسی جرایگری این کشتن ها خواهد 
بود؟» و جواب شنیده بود: «هرکی حکم داده 
چوابش را هم می دهد.» سپس نمایند 
منتظری گفته بوه: «حداقل تیرباراتشان کنید 
و دار تزئیدا» بچه های اعدامی را در آمنی 
ثثاتر گوهر دشت دار زدند. حمله تابستان ٩۷‏ 
به زنداتها را هم اینطور شروع کردند که از 
دوم مرداد به سلول ها ویختند و تلویزیونها 
را پردند؛ دیگر روزنامه ندادند ر هواخوری و 
ملاقاتها را قطع کردند. ظاهرش این بود که 
در عکس العمل به عملیات مجاهدین 
اینکارها را می کنئد. هیچکس از بچد ها 
انتظار کشتار را نداشت. تحلیل همه این بود 
که چون رژیم در جنگ باخته بايد دست به 
یکسری رفرمها بزند. سی گفتند آزادی 
زندانیان سیاسی یکی از این رفرمهاست. 

یک روز دربند بردیم که مترجه بری تعفن 
عجییی شدیم. همه دستشونی ها را کنترل 
کردیم اما خبری نبود. بعدا شتیدیم که یکی 
از بچه های بند متابل, یک ماشین تریلی 
سردخانه دار را در ثبش آسفی تثاتر دیده برد 
که به اصطلاع قیچی کرده و واژگرن شده 
است. وي مترجه چند لفر شده بود که با 


لباس های مخصوص سمیاشی وارد صاشین 
شده بودند و بعد از مدتی بوی تعفن قطع 
شده بود. سپس مکانیک آورده بودند و اسب 
تریلی را جدا کرده و کا 
جدید بسته و پرده بودند. داخل این کانشینره 
پر از جسد برد. اول از هه بچه های 
مجاهدین را اعدام کرده بودند. اعدام ها تا 
۴ شهریرر اداسه داشت. طرح کشتار از 
زندان مردان شروع می شد و به زندان زنان 
می رسید. سپس کسانی که اعدام تشده بودند 
را دوباره به صف کردند تا به دادگاه مجدد 
پبرند. اما همان روز شهر: نیری جلاد و 
محانظانش جمع شدند و از گوهر دشت رفتند. 
بعدما شتیدیم که علت قطع اهدام ها 
اعتراضاتی بود که بیررن صورت گرفت و 
مشخصا تظاهرات ماتی که در خایچ بر پا 
شد. ایئطرر برد که دیگر نتوانستند به کشتار 
ادامه دهند و تعداد اعدامیان از زندان زن 


پا به اسب 
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خاطرات زندان 
محدود بود. البته به جای اعدام با شلاق به 
جان زنان افتا‌ند تا آنها را په زور نمازخوان 
کنند 
از آنچه در زنداتهای زنان می گذشت؛ اطلاع 
دفیقی ندارم. یکی از چیزحاتی که در ذهنم 
مانده به سال ٩۳‏ در زندان قزل حصار مربوط 
می شرد که شهرنوش پارسی پور هم در 
خاطراتش به آن اشارا کرده است. نصف شب 
بود که بلندگر شروع کرد به پخش مصاحه 
زنده. مصاحبه با یکی از دخ 
بچه های رزسندگان. او جزر کسانی بود که در 
سال ٩۱‏ در مقابل موسری اردییلی خواسته 
های صنفی زندان را مطرح کرده بودند و به 
تلانی همین حرکت» حاج داورد امسنول قزل 
حصار) آتها را در بندهاي چداگانه انداختد 
بود. آئها در مدتی که با هم بودند: مستول 
تدریس صارکسيسم . لنینیسم داشتند. چند 
نفرشان از بچه های «حزپ کمونیست ایران» 
یودند. کارهای تنوریک می کردند که آن 
مرقع در زندانها متداول نبود. توده ۔ اکثریتی 
ها عليه شان شروع به جو سازی کردند که 
شما چپ می زنید و پاعث سرکوب می شرید. 
بهر حال ایتها را آن شب یک به یک برای 
مصاحبه آوردند. خیلی هایشان نبری 

ولی با بقید قاتی شان کرده بودند. حاج داوود 
گفت: «فکر نکتید به اینها کم غذا دادیم که 
خاش به مصاحبه شذند. اینها در قیاست 
بدیختی کشبدند.» بچه ها شک کردند که 
یعنی چه؟ این دیگر چه جای بخصرصی است؟ 
بعدا شنيدیم که آنها را در تابوت خوابانده 
اند و روزی ۳ بار اجازه بیرون آمدن داشتند. 
را رو به دیوار در یک حالت ثابت 
۰۳ ۲ ساعت 
خواب داشتند (آنهم با پخش اذان مختل می 
شد). اکثرا تراپین پالای سرشان می ایستادند. 
تعبادی از آنا بیماری مهای مختلف نظیر 
فارچ رحم گرفتند. تعدادی نیز از نظر روحی ر 
ایدتولوژیک در هم شکستند. بعد از آزمایش 
این شکنجه بر دختران. همین چریان را برای 
پسران راه انداختند. اسم این پند را بند 
قیامت ٩٩‏ درمد گذاشته بودند. یکی از بچه 
مای آرسان مستضتفین ٩۱‏ ماه در بند 
قیاست برد که ماهیچه های پایش خشک شد. 
این بند تا سال 1۳ دابر بود. 

از بچه های اتحادیه که در جریان کشتار 1۷ 
رفتند. یی توائم از بیژن بازرگان (دبیر 
فدراسیون دانشجریان ایرانی در انگلستان . 
احیا, .» طی سالهای ۵۸ ۰ 8۷)» جعفر ب 
و بهرام قدک اسم بیرم. بیژن را همان اواخر از 
دور در زتدان گوهر دشت دیده پردم. در وقت 
هواخرری و رد ر بدل کردن خبرنامه. در زندان 
خبرئامه اي داشتیم 
چرخید و هرکس خبر جدیدي شنیده بود را به 
آن اضافه سی کرد و بقیه صی داد. بیژن جزر 
آرلین سری اعداسی ها بود. وقتی از دادگاه 
بیرون آمد گفت: از من پرسیدند نناز هی 


که دست بدست می 


خوانی یا ند؟ عنهم جراب دادم: جمعش کنید! 
این ۳ تفتیش عقاید را قبول ندارم. 

جعفر بیات روز ٩‏ شهریور اعدام شد. او از 
بچه های سازمان داتش آموزی . داتشجرتی 
اتحادیه کمونیستهای ایران صوسوم به «ستاد» 
در منطقه تارمک بود. (رجوع کنید بد یادتامه 
کوتاهی که درباره وی در همین شماره حقیقت 
منتشر شده است.) سال ۵٩‏ بخاطر فعالیت در 
مدرسه دستگیر شد. از همان اول با «سلی 
کش» ها بود. یعنی زندانیانی که حکم گرنته 
بردند و مدت سحکومیتشان هم تمام شده بود 
ابا دشن که نتوانسته برد آنها را تسلیم 
کند. پس آزادشان نمی کرد. چعفر ۳ سال را 
در اتفرادی گوهر دشت کنرانده بود. بأقعا 
انفرادی. خودش تعریف می کرد هر وتت 
پاسدار کار خلافی از من می دید مرا به یک 
سلول مخصوص می برد. پنجره ها را با ورقه 
آهتی پوشانده بردند. اگر 
عین یخچال می شد. بنا 
کردم از قبل چند گرم کن روی هم می پوشیدم 
چون می داستم مرا به آنجا خواهند برد. این 
سلول در تایستان» غیر قایل تحمل برد. راه 
نفو هوا نداشت و بدن کاملا آب می شد. 
جعفر استاد مورس برد. ۳ بال انفرادی را با 
مورس زدن گذرانده برد. به سلولهای بالا و 
پایین و چپ و راست» با ضربه مررس مې زد؛ 
با بند روبرو» از طریق حرکت لیوان در پشت 
پنجره! ر با در رربرو از طریق تور صیرس می 
و3 

جعفر جزو بچه هانی بود که بقیه جریانات هم 
او را بعنوان یک رنیق پر شور و فعال. خیلی 
تحویل می گرفتند. او را به همراه صلی کش 
ها به سالن ۵ اوین که طبقه بالا بود؛ آررده 
بودند. از همانجا بحثهایش را با سنصرر به 
پیش می برد. هر روز چهار پتج ساعت از 
پشت درها با هم بحث می کردند. اول ستصور 
به خاطر دلایل امنیتی. (چرن هر لحظه ممکن 
بود او را ببرند)» ررزی ۲ ساعت می نشست 
و بحثهایش را سی توشت و پصورت نامه به 
سایرین سی داد. بالاخره یکروز گفت: 
خسته شدم. برویم شناهی بحث کنیم! بای 
اینکار بچه ها نگهیان می گذاشتند و 
حرفهپایشان را می زدند. جعفر ییات در مراسم 
اول ماه مدء پیائیه خردش را هم خواند. واقحا 
بچه پر شوری بود. 

از دیگر بچه مائی که همراه با جعفر اعدام 
شدند سی توانم از مهرداد میرهاشمی (سازسان 
کارگران میارز). محمد (اتحاد مبارزان 
کمونیست!۰ و یکی از بچه های سازمان توفان 
که راننده کامیون بود نام ببرم. از بچه های 
دیگری که در کشتار سال 1۷ جان باختنده 
را قریشی (جتاح انقلایی سازسان رزمندگان) 
برد که حکم هم گرفته برد ر علیرضا زمردیان 
(پیکار). 

چند نکته هم در مورد دلایل مقارمت کردن 
یا شکسنن در زندان بگویم. بر سر این مستله 
هم در زئدان بحث بود. بعضی ما ہی گنتند 


پاید اجتساعی برای مقاوست کردن مھم است. 
يعني اگر کارگر باشی می توائی مقارست 
کنی. و برځی مي گفتند دوشن بودن از نظر 
ایدنولوژیک و مییاسی مهم است. مثلا رضا 
قونشی :لول من آمار گرفعه ام و تعداد 
کارگرانی که زود زیر شکنجه شکستند کم 
تیست. خودم هم نکر می کنم پایگاه 
اجتصاعی؛ معیار اصلی نیست. تا خرد آدم 
مسئله دار نباشد, فشارهای زندانیان ها 
تاثیری ندارد. صاحب یک خط روشن بودن ر 
اعتقاد به آن, خیلی تاثیر دارد. مهمترین 
عامل شکستن» تردیدها و تزلزلات روی این 
تله است. این یک مسئله اعتقادی است 
مثلا بچه های خردماق که سال ۱۳۹۲ 
دستگیر شدند چرن مصریات و جمعبندی 
شورای چهارم را در دست داشتند زياد 
سرگردان نبردند و این خیلی تاثبر داشت. پا 
بچه های دستگیری سال ۰۱۴ بهتر از 
دست‌گیریهای سال ٩۱‏ عسل کردند. با مثلا 
خود ما وقتی خبر پیوستن اتحادیه کمونیستها 
به جنیش انقلایی انترناسیونالیستی را شنیدیم 
و از نقدی که اتحائیه به خط «حوب 
کسونیست اییران» کرده بود با خبر شدیم 
یکمرتبه زنده شدیم. اخباری که رفقای دستگیر 
شده در سال ٩۴‏ برایمان آوردند, باعث شد که 
پرخوردها نسبت به گذشته خیلی فرق کند و 
با انرژی ی بتوانيم جلو برویم. این 
تعیین کننده است. درست مثل وقتی که آدم 
یک مقاله جدید را بر سر یک گره ذهنی که 
همیشه داشته می خواند ر وقتی به جواب 
می رسد ؛ احساس ئو بودن مي, کند. این را 
عمومی می گویم و منظورم نقط در مورد 
کمرنیستها نیست. مثلا در سورد زندانیان 
بهاتی که به اصولشان معتقد بردند نیز همین 
مقارست را صی دیدیم. کفتم بهانیان و این 
نکته پادم آمد که مجاهدین آنها را بایکوت 
کرده بودند ر توده ای ها هم همین سیاست را 
داشتند. رلی ما بچه هاي خط ۳ و 
چریکهای اقلیت یک ررز نشستیم و تصمیم 
گرنتيم که این جو را بشکنیم (خط ۲ به 
طیف سازسائهائی گفته می شد که بدرستی 
صاهیت شيروي درران خررشچف ر برژنف را 
سوسسال امیپرساليستی داسشه: عليه 
رریزیوتیستهای حاکم بر چين بعد از ماتو 
موضم داشته و با مشی چریکی مخالف 
بودند) نوروز برد و رفتیم در جشن بهانیان 
در بند ۷۱ شرکت کرديم. 
برگردم به بحث عقاومت. البته مقاومت په 
خصلت های شخصی عم بر می گرده. مغلا 
بعشی از توده ای ها بودند که علیرغم خط 
حزیشان و داغان شدن کل تشکیلاتشان, باز 
هم ایستاده بودتد. این را هم یگریم که 
سیاست به اصطلاح «توبه تاکتیکی» سجاهدین 
در ایجاد جو ناساعد و رشد تراییت در 
زندانها تاثیر داشت و خیلی ضربه زد. بعضی 
از این «ترایین تاکتیکی» مجاهدین هر کاری 


می کردند و حتی به زنداتیان اعدامی» تیر 


شعاره ۲ 


ن 


ډه باد رفیق جاناحته جعفر 


رتیق جانباخته جعفر بیات که قلیش برای 
رهایی طبقه کارگر می تبید: در خانراده ای 
زحتکش در محله نارمک تهران به دنیا 
آمد. پدرش کارگر شهرداری برد. جعفر که در 
درران انتلاب ۵۷ محصل بود می گرشید در 
عرصه مدرسه: عملم مبارزه طبقاتی را بیامرزد 
و بیامرزاند. او که از هواداران فعال اتحادید 
کمونیستهای اران در شرق تهران بود از طرف 
دژخیمان جمهرری اسلامی شناسایی شد و در 
سال ۱۳۵۹ به اسارت درآمد. لاجوردی جلاد 
که فکر می کرد با بچه محصل سر به هوایی 
روپروست که به علت ناداتی به زندان انتاده, 
تلاش کرد او را در به اصطلاح «آسوزشگاء» 
شود تربیت کند. اما خیلی زود مترجه شد که 
در مورد جعفر اشتباه کرده است. جعفر بيات 
نشان داد که زندان را عرصه دیگری از ادامه 
مبارزه طبتاتی می‌داند. به هین خاطر, 
لاجوردی مجیور شد ار و جمعی از هم بندانش 
را که یعدا یه گروه «ملی کش» ها معروف 
شدند: دستچین کند و به سلول های انفرادی 
گوهردشت بفرستند. 

در زندان گوهردشت: لشکری جلاه وې را به 
شدت تحت نشار قرار داد تا شاید تسلیم 
شرد. یکی از تنبیهات لشکری: حبس کردن 
جعفر در سلولی پود که دیوارهای آهني داشت 
و در ایام تابستان بینهایت داغ می‌شد. تتها 
عتفذ این سلول» شکاف زیر در بود که جریان 
هرا از آن عبور می کرد. زندانی نمی توانست 
پیشتر از ۸ - ۷ ساعت در چنین سلولی درام 
بیاررد. هنگامی که دژخیسان در را باز 
می‌کردند» کف سلرل کاملا پوشیده از عرق 
تن بود. در ایام زمستان؛ نضای این دوع 
سلرل‌ها به همان نسبت سرد و غير قابل 
تحمل می‌شد. رلی این شرایط نتوانست جعفر 
را به زانو در آورد. شاید برای کسی که از 
بیرون به قضایا می‌نگرد این حرفی شعارگونه 


و تخیلی باشد که ائکار و آرمانهای انقلابی 
از دیرارهای بتونی و آهنی نیز عبور می کند 
و در فضای مرگبار همچنان می‌بالد و په 
حیات خویش ادامه می دهد. اما این وات 
است که به روشنی در تجربه اسارت جعقر 
پیات و ده‌ها هزار زتدانی مقاوم و مبارز 
دیگر بازتاب یافته است. 
سرانجام بعد از گذشت سه سال؛ لشکری درب 
سلول انفرادی را باز کرد و به جعفر گفت: 
«شبا رری ما را کم گردید.» جعفر و یارانش 
را به عمومی منتقل کردند. و اینان آبدیده تر 
از پیش به مبارزه خود اداسه دادند. سال 
۴ برد که رژيم با حرکات مسخره خود 
ی خواست محیط زندان را په اصطلاع 
«دمگراتیک» کند. در این دوره» شیوه چماق و 
از گذشته بکار گرفته می شد. 
اما جعفر ب هیچ توهم و تردیدی بر 
معیارهای پرولتری پافشاری کرد. بار دیگر او 
را به اتفاق بقیه «سلی کش»ها به أوين 
منتتل کردند و جعنر رفقای هم سازمانی اش 
را یائت و با رهیران و فعالین گرو های 
مختلف ارتباط نزدیکی برقرار کرد. او به 
خاطر تجارب کرانبهایش در زندان. خیلی زود 
در راس میارزات اوین قرار گرنت, 
جعفر با سکتاریسم مخالف بود و مناف 
انتلاب و آرمان رهائی طبقه گارگر را بالاتر 
از منافح تنگ گروهی قرار می داد. به قول 
خودش: «تشکیلات: هدف نیست بلکه ابزاری 
است جهت پیشبره هدف کسرنیسم.» رفیق 
منصور قماشی از رعیران اتحادیه کموتیستهای 
ایران (سریداران) درباره جعفر سی گفت: «او از 
چهره مانی است که به تنهایی تران تاثیرگذاری 
در تارییخ دارد.» و بد راستی چنین بود. جعفر 
در زندانء هم در پیشیرد مبسارزات و 
اعتراضات عسرمی پیشرر و پیشقدم بود و هم 
در پیشبرد مبارزه ایدنولرژیک: قاطم و کوشا. 


پبات 


بعد از خروج از سلول انفرادی, جمفر اسکانات 
مجدودی که برای مطالعه وجرد داشت از 
کتاب گرفته تا روزنامه و مجله را در اختیار 
گرفت و به رنقایش گفت: «باید خود را په 
روزی ۲۰ ساعت مطالعه عادت بدهم» شیها 
می کوشید طوری پنشیند و کتاب بخراند که 
خواپ دپرتر به چشسانش راه . او 
مې گفت که در مبارزه بايد «معیار پرولتری» 
داشت. و این معیار باید علمی باشد تا وأقعا 
بتراند جراغ راه شود. 

درز ٩‏ شهریور ۰۱۳۹۷ جعقر را همراه با 
گروهی از زندانیان» یک به یک به دادگاه 
بردند و همان آخرند جلاد «نیری» چند سئوال 
را برایشان تکرار کرد؛ «نماز می خوانی؟ 
سازمانت را محکرم می کنی؟4 و جعفر جواب 
داد: «ایین تفتیش عقاید است و جراپ 
نمی دهم.» بازجویان و شکنجه گران اسلامی 
سی دانستند که دررنش چد آتشی شعله ور 
است و شورش را بر حق می داند. 

هنوز اکثر زتداتیان از جنایتی که در شرف 
دقوع برد بی خبر بودند. بعضی از بچه مای 
«ملی کش» فکر می کردند آنان را به انفرادی 
خراهند برد» یا می خواهشد منهیی‌ها را از 
غیر مذمیی‌ها تنکیک کنند. اما جعفر به 
آنان کفت: «از این خیرها نیست. همه را 
می‌برند. اعدام کنشد.» او در راهرو, 
چشم بندش را بالا زده بود ر پاسدارها هم 
دیگر به او کاری نداشتند. بعد جعفر پد 
زنداتیانی که در یک طرف راهرو در صف 
اعدامی ها ایستاده بودند گنت: 
هم را بگيريم.» آنوقت شروع په خواندن سرود 
اتترناسیوتال کرد و یقیه با او همصدا شدند. 
این سرود پیروزی بود. پیسوز 
شکنجد و اسدام. این سرود آینده بود. 


مرگ دشمتان پرولتاریا و 


زیستند ر چنگیدند و جان باختند. پاد 
سرخشان گرامی باد! 


سس سس اس ای = 


خاطرات زندان 
خلاص می زدتد و بعد که بیررن می رنتند 
درباره به مجاهدین می پووستند 

حالا که حرف از مقارمت به میان آمنه باید 
از برخی رنقای خودمان یاد کشم که در این 
زمینه» جای خود را دارند. رنقانی نظیر 
سوسن آمیری: حسن امیری: اصفر امیری, 
صادق خیاز؛ هاشم مازندرانی؛ بهروز فتحی» 
علي, چپار صحالی ر. لینها اصلا از انفرادی 
بیرون نیامدند و بعضی هاشان زیر شکنجه 
گفت. شدند. علی چبار محالی که یکی از 
کموتیستهای قدیسی به حساب سی آمد و 
رفقا او را بنام مستعار رحمان می شناختند» 
یک دفانیه صد صفحه اي تهیه کرده بود. 


یکی از بچه مای سازمان چریکها (اقلیت) که 
بعد از اعدام رحبان به همان سلرل اتفرادی 
انداخثه شد؛ تعریقف کرد که بخشی از این 
دفاعیه پر دیوار نرشته شده بود که در آن 
پیدادگاه های رژیم را محکوم کرده بود. 

سالهای زندان بعنران بخشی از زندگی ما 
زندانیان سیاسی؛ بهر طریق سپری شد. اما به 
این تجربه» ډو گونه می توان برخورد کرد: 
تجربه ای برای آموختن؛ پا تجربه ای برای 
افسرس خرردن. من هر دو نوع پرخورد را در 
اطرافیانم دیدم؛ چه قبل از آزادی و چه بعد از 
آن. نمونه یک زندانی را بیاد می آورم که 


پرادرش معاون وزیر نثت برد و او از همان 


مرقم داشت حساب می کرد که وقتی بیرون 
بیاید شفل و مقامی بالا بدست خواهد آررد 
و همینظور هم شد. پهر حال. من جزو آن 
دسته هستم که تجربه زندان را تجربه ای برای 
آموختن و ذخیره ای برای اداه راه می بینم. 


نغانی پستی 
جنیش انقلابی انترناسیونالیستی 
BGM RIM‏ 
LONDON WC1IN, 3XX‏ 
U.K.‏ 


حتسفت 


شماره ۲ 


پام هاي تبریک به مناسبت 


تاسیس حزب کمونیست ایران (مار کسیست ۔ لنینیست - مائوئیست) 


پیام تهنیت رفیق پراچاندا 
صدر کمیته مرکزی حزب 
کمونیست نپال (مائوئیست) 
به حزب کمونیست ابران 
(م ‏ ل ‏ م 


به کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 

لم ل( 

با شادصانی بسپار از خپر اعلام تاسیس 
حزب شماء حزپ کمرنیست ایران (م - ل - م) 
با خبر شدیم. با غرور و افتخار شنيدیم که 
کنگره موسس حزب با موفقیت بسیار برگزار 
شده است. ما از سوی حزب پر افتخار خود, 
حزب کمونیست نیال (ماترتیست) همیستگی 
بیکران خویش با شما را ابراز می داريم و در 
این لحظات درخشان به حزیتان تبریک 
می گوتیم. 

اران و تپال؛ هر در کشورهایی نیمه فنردال 
و نیمه مستعمره‌اند. حزبه ما و حزپ شما 
برای رماتی توده‌ها و آزاه ساختن ملل از 
یوغ فتودالیسم» سرماید داری بوروگراتیک و 
آمپریالیسم از طریق انقلاب دمکراتیک نوین 
در کشور خویش عهد بست اند. لحظه به 
لحطه حیات ایران و نیال آکنده از تصاویر 
رنگین جنیش‌های عظیم توده ای است. هر دو 
ما پیرر ایدتولوژی تعالی بخش مارکسیسم - 
لنینیسم - مائرئیسم به مشابه ایدتولوژی 
داهتمای خویش هستيم. هر دو ما از 
بنیانگتاران و اعضای فعال جنبش انقلایی 
اتترناسیونالیستی هستیم و به تحقق هدف 
تاسیس یک انترناسیرنال کسونیستی نوين 
پیگیرانه خدمت بي‌کنيم. ها به مشابد 
گردان های انقلابی پرولتاریای جهانی از دیرباز 
مناسبات رفیقانه ای بر پایه انترناسیونالیسم 
پرولتری که اصل و آرمان عظیم ما محسوب 
هی شود؛ برقرار کرده ایم. 

ماتوتیستهای ایران به خاطر تاسیس یگ 
حزب پرولتری راستین تلاش و زحمت بسیار 
کشیده: اند. در جریان این کوشش هاء شعا در 
سال ۱۳۵۵ اتحادیه کمونیستهای ایران را 
بوجود آوردید که نقش تعیین اي در 
تاسیس حزب کمرنیست اپران (م - ل - م) 
بازی کرده است. شما تحت رمیری اتحادیه 
كمرنيستهاي ایران (سریداران) در شهر آمل و 
جنگلهاي اطراف آن به تجارب مهمی در 
عرصه میارزه مسلحانه دست یافتید. هر چند 
دشمن قیام آمل را بیرحمانه سرکوب کرد » اما 
تاریخی که رتقای ما در ايران به بهای خرن 
خویش نگاشتند: ماندگار خواهد شد و پرچم 
سرخی که براتراشتند هر چه بالاتر به امتزاز 
در خراهد آمد. در پحپرحه این شکست جدی, 


رفتای ایرانی ما ضربات بزرگ و راه پر 
خم تیعید را متحمل شدند. با وجود ! 
هیچگاه دلسرد نشدند و به مبابه مائرئیستهای 


راستین؛ سخت کوشیدند تا حزب را دوباره 
سازمان دهند. این تلاشها نهایتا به تولد حزب 
کمونیست ایران (م - ل - م) انجامید. چنبش 
انقلابی انترناسیونالیستی هرگز خدساتی که 
رفتا طی این دوره به پیشرفتش کردند ی 
فراموش نخواهد کرد. ما ماتوئیستها ته 
باید درسهای پیروزی را بياموزيم که 
شکستها نیز باید درس بگيريم. درسهای سفت 
ر پر احمیتی که رفشای ایرامی در گذشته 
آموخته ائد, مسلما به پیشرری آنان در آینده 
کمک خراهد کرد. 

رفتا هماتطور که می‌دانید» ما طی پنج 
سال و نیم گلشته در حال رهیری جنگ 
عظیی هستیم که به ایجاد ارتش چریکی خلق 
و مناطق پایگامی و مناطق چریکی در بخش 
گسترده ای از روستاهای نپال انجامیده است. از 
یک سو فرصت عاجلی برای کپ قدرت 
سراسری وجود دارد و از سری دیگر: احتمال 
حملد نابرد کننده توسط دشمنان غدار بومی و 
خارجی. بتابراین جنگ خلق ترده هاي قهرسان 
نپالی تحت رهبری حزب سا در چنین ارضاع 
خطیری به پیش می رود. در میانه این مصاف. 
حزپ ما تواسته کنفرانس سراسری تاریخی 
خود را با موفقیت بسیار در ماه فوریه گذشتد 
برگزار کند. یکی از تصمیسات مهم این بود 
که کنفرانس» مارکسیسم - للینیسم - 
مائوئیسم و راد پراچاندا به مشابه ایدشرلرژی 
راهنمای حزب را به تصویب رساند. اخرین 
عملیات نظاصی در پروسد پنج سال و تیه 
جنگ خلق؛ که بلاناصله بعد از پایان کار 
کنفرانس با موفقیت انجام شد» صحت خط 
کتفراتس را به روشتی بنمایش می گذارد. ما 
به مشابه پک گردان پیشرو پرولتاریا. مصمم 
ستیم انقلاب دمکراتیک نرین در نپال را در 
خدمت به اتقلاب پریلثری جهانی و رسیدن به 
هدف مشترکمان یعنی کموئیسم از طریق 
انقلاب سرسیالیستی و انقلابات فرهنگی 
پرولتری ستحقق کتیم. 

ما کاملا با عقیده کمیته جنیش انقلابی 
انترناسیونالیستی موافئیم کد؛ «تاسیس حزب 
کمونیست پیشاهنگ در ایران» معرف یک گام 
حقیقتا بزرگ در تاریخ مبارزه طبقاتی کشور 
شا است و بدون شک تاثبرات عمیقی بر کل 
منطقه و ورای آن بر جای خواهد گذاشت.» 

خلق ایران در سال ۱۲۵۷ برای سرنگونی 
رئیم مطلقه شاه نوکر امپربالیسم آمریکا 
قهرمانانه چنگید. در آن مقطع» پیشاهنگ 
پرولتاریا از نظر خط اپدنولوژیک و سیاسی و 
تشکیلات به حد کانی بالغ و قوی نبود. 


به همین علت بود که نیررهای مرتجعی 
نظپر ینیادگرایان اسلامی تحت رهبری ملایان 
از فرصت استفاده کرده و قدرت دولتی را په 
چنگ آوردند. ر بدین طریق بار دیگر کشرر و 
ترده ها را در پاتلاق شکل دیگری از استبداد 
مطلقه گرفتار کردند. احساسات انقلابی 
توده‌ها در ایران به خاطر کسب رهاتی 
مناوما به خیزش های نوين پا می دهد. از 
آنجا که ملایان قدیسی به شدت افشاء شد 
اند, بخشی از ملایان جدید به جلوی صحند 
آمده. می گوشند توده های مبارز را با نقاب 
«اصلاحات» فریب دهند. به نظر می آید که 
فرصت مناسبی براي تحقق شعارهای عمده 
حزب یعنی «در مسیر تدارک و آغاز جنگ 
خلق در ایران به پیش رریم!» و «پیش بسوی 
انقلاب دمکراتیک نرین» وجود دارد. پرولتاریا 
و توده های انقلابی تبال و چهان بی صبراته در 
انتظار جنگ خلق هستند که اینبار در کشور 
دیگری از منطقه شاورسیانه تحت رمبری 
حزب کمرنیست ایران (م - ل - ع) آغاز شود. 
این اتتخاری برای کل جنیش پین‌المللی 
کسونیستی و مشخصا جنبش انقلابی 
انترناسیونالیستی خواهد بود که جنگ خلق 
دیگری را تجربه کند. جنگی که پروسه انتلاب 
پرولتری جهانی را تسهیل خواهد کرد و پروسه 
جاری نأسیس یک انترناسیوتال نوین را شدت 
خواهد ب 
من به تمایندگی از سوی کل حزب» کل 
جنگاوران و دو میلیون ترده نیالی که در 
مناطق پایگاهی زندگی سی‌کنند؛ و از سری 
کل ترهه‌های تهرمان کشور. بار دیگر 
تبریکات انقلابی خود را به خاطر موفقیث 
عظیم کنگره موسس بنیانگزار و تاسیس 
پیشاهنگ پرولتری یعنی حزب کمونیست ایران 
(م ۔ ل - م) نتارتان می کنم! 
پا درودهای صمیمانه کونیستی 
پراچانداء صدر کمیته مرگزی 
حزب کمونیست نیال امائوئیست) 


پیام حزب پرولتری 
پوربا بنگلا (بنگلادش) 


به کبیته مرکزی حزب کسرنیست ايراد 


ایران (م 0 م( که اخیرا کنگره اش را برگزار 
کرده آید؛ کمیته سرکزی حزب پرولتری پرربا 
پنگلا درود‌های گرم خره را تاران می کند. 
کنگره موفقی که اغیرا برگزار شد: و 
تاسیس حزب کموئیست ايران (م ل م) تحولی 
بسیار مهم در پروسه دشواری است که 


شماره ۴ 


۲۱ aah 


اتحادیه کمرنستهای ایران اسربداران) طی 
سالیان طرلاتی یه خاطر رماتی پرولتاریا و 
عرده های ستمدیده ایران پیسرده است. این 
کنگره بزرگ یا تصویب برنامه سیاسی مبتنی 
بر تحلیل اجتماعی . اقتصادی ایران؛ توانست 
یک وظیفه پایه ای مہم را در راستای انقلاب 
در آن کشور به اتجام رساند. در این 
چارچوب. ما اميدراريم که پیشرفت مهمی در 
عرصه تعالیتهای انقلایی در داخل کشور 
صورت گیرد و شما بتوانید بدرستی پاید 
ذهنی پرای آغاز یک جنگ خلق پیروزمند را 
موجود آورید. 

در دهد ۸۰ میلادی. طبقه حاکمه و دولت 
مرتجع و بتیادگرای مذعبی. مبارزه انقلابی را 
در کشور شا وحشیانه سرکوب گردند. این 
حارزه توسط پرولتاریا و توده های ستمدیده 
یه پیش می رنت و اتحادیه کسونیستهای ایران 


حدها مائوئیست را به قتل رساندند. زندائها 
را به کشتارگاهی برای شکنجه و قتل 
انتلابیون مائوئیست و کارگران آگاه مبارز و 
معترض تبدیل کردند. اسروز مانرتیستهای 
ایران بار دیگر به ائسجام دست یافته اند تا 
شکست و طربات تکان دهنده آن دوران سخت 


تاسیس این حزب 
ماترئیستی در کشوری نظیر ایران که تحت 
سرگوب فاشیستی قرار دارد. گاصی میم در 
واه پیشرفت پرولتاریای بین المللی در عرصه 
جهاتی محسوب می شود. 

ایران حلقه واسط مهمی است که (به مشابه 
یک سرکز جغرافیانی) منطقه خاورميانه. 
آسیای مرکزی و جنوب آسیا را بهم ربط می 
دهد. در حال حاضر؛ جتبش انقلابی در جنرب 
آسیا و خاورمیانه. بویژه در فلسطین» سریعا 
توسعه می یابد و یک رهبری ماتوتیستی را 
طلب می کند. منظقه آسیای مرکزی نیز پر 
آشوب است. تاسیس حزب مائوئیستی در 
ایران و پیشروی انقلاب در کشور شماء بدون 
شک بزرگی در انقلاب تمامی این 
عناطق بازی خواهد کرد. 

مانوتبستهای اپران سالهاست که از طریق 
اتحادیه کمونیستهای ایران در جنبش بین 
المللی کمرنیستی فعال هتند. اين سازمان 
مائوئیستی از همان آشاز تساسیس جنبش 
انتلابی انترناسیونالیستی. به آن پیوست و 
یکی از اعضای بنیانگذار این جنبش بود. از 
آن پس؛ اتحادیه کموتیستها یی وتفه نتش 
بسیار تسال و مهمی در جتبش انقلابی 
آنترناسیونالیستی بازی کرده است. تاسیس 
مر آمیز حزب مائرنیستی در ایران» 
نتیجه نتشی است که سازمان مادر حزب شما 
از طریق جتيش انقلایی انترناسیونالیستی در 
جنبش بین المللی کموتیستی بازی کرد. و در 
این پروسه. به نوبه خود تجارب پیشرفته این 
را جڌب کرد و در امر ساختمان 


را پشت سر گذارشد. 


حزب در ایران بکار بست. 

حزب سا حزب پرولتری پوریا بنگلا نیز از 
زسان فعالیت سازمان مادر خود یه سال 
۸ مائوئیسم را به مشابه مبنای 
ایدئولرژیک . تتوریک خویش» و سومین سرحله 
تکامل ایدئولوژی ما در دست گرفت. در آن 
زمان مائوتیسم را اندیشه مائرتسه دون هی 
نامیدیم. حزب ما بر این مبدا: سالهاست که 
مدارما برای آغاز جنگ خلق تلاش می کند. 
طی سی سال اخیر» حزب ما علیرشم کسب 
تجارب و پیشرفتهای ارزشمند فراوان در این 
عرصه؛ به علت اشتباهات و انحرافات گوناگون 
در زمینه خط سیاسی نظاسی نتوانست مبارزه 


دوره اول 


یعنی رفیق سیراج سیکدار به پیش رفت. بعد 
از جان باختن ری به سال ۰۱۹۷۵ رنیق اتور 
کییر که دییر حزب برد رهپری را پدست 
گرفت. اینک ما درگیر مبارزه برای آقاز 
جنگ پیروزمند خلق در خاک کشوریم. ما 
اینکار را از طریق چمعبندی از تجارب 
گرائبهای گذشته و جذب تجارب پیشرفته جنگ 
خلقهای مائرنیستی در کشورهای مختلقی انجام 
هی دهیم. اميدواريم که تجربه و عملکرد حزب 
نویتیاد و هسنگر ما در ایران. نقش بسیار 
مفیدی در این عرصه پازی کند. 

حزب ما نیز یکی از اعضای جنبش انقلابی 
انترناسیونالیستی است و همدرش شما از زهان 
تاسیس این جنبش فعالیت کرده است. ما 
احزاب رفیق از ډو کشور جهان سرمی 
محسوب سی شریم. در آینده نیز ما دوشادوش 
هم در حدمت انقلاب جهانی فعالیت خراهیم 
کرد و این نمالیت. مناسبات افتخارآمیز و 
تنگاتنگ ما را بیش از پیش مستحکم خواهد 
گرد. 

سراتجام اینکه, حزب ما پرجم خویش را به 
نشانه احترام عمیق به خاطره رفقای جانباخته 
در راه اثقلاب ایران به مشابه بخشی از انتلاب 
جهانی, به حالت نیمه افراشته در می آورد. 

زنده باد مارکسیسم . لثیئیسم ‏ ماتوتیسم! 

زنده باه حزب پرولتری پرربا بنگلا و حزب 
کسونیست ایران (مارکسیست . لنیئیست . 
ماترتیست!! 

زنده یاد جنبش انقلایی انترناسیونالیستی! 

مجددا درردهای کبرئیستی خویش را تثارتان 


می کنیم 


پیام کمیته مرکزی سازمانده حزب 
کمونیست هند (مارکسیست - لنینیست) 
ناگزالباری 

به کميشه رهیری اتحادبه کمولیستهای ایران 
(سربداران] 

رفقای عزیز» به مناسبت تاسیس حزب 
پیشامنشگ مائوتیستی در ایران. درودهای 
انقلابی خریشی را نثار شما و رزمندگان حزیتان 


از مدتبا پیش, غرب آسیا منطقه ان مهم 


و سرشار از قیام و مبارزه علیه امپریالیستها 
و دژییهای کمپرادور بوده است. آنچه وجود 
تدافته, نقش رهیری کننده احزاب پیشاهنگ 
ماترتیستی است. قط این رهیری می تراتد 
قیام توده ها را بطور علمی سازمان دهد و 
به یک انقلاب همه جانبه تبدیل کند. در این 
چارجوب» تاسیس حزب مائوئیست در ایران ند 
نقط برای توده های تحت استشمار و ستم در 
کشور شماء بلکه برای کل مشطقه و دنیاء یک 
راقعد مهم تاریخی خواهد بود. 
رفتاه شما از طریق سبارزه ای سخت برای 
براقراشتن پرچم مارکسیسم . للینیسم ۰ 
مائونیسم و دفاع و بکاریست آن؛ و ریشه کن 
کردن کل گرایشات غیر پرولتری به انقلاب 
دمکراتیک نوين در ایران ضریه زده ائد؛ به 
این مرقعیت تاریخی رسیده اید. تاسیس حزب 
شا که در بحبوحه ظهور مرج نوین انقلاب 
پرولتری چهانی صورت گرفته. گراه ديگري از 
شکست داپذیری ایدترلرژی ماست. اخبار 
موققیت شما: بر شور و هیجان توده های هند 
خراهد انزود. بعلاوه این راقعه په نبرد عليه 
گرایشات ارتجاعی اسلامی که می گوشند 
جوانان مبارز را با حرقها و ژست های 
اتقلابی گمراه کنند, کمک زیادی خواهد کرد. 
ما مدتهاست که میارزه شما برای ایجاد 
حزب و جمعبندی از درسهای گذشته را دنبال 
هی کنیم. هسنوشی ما در چنیش انقلایی 
انتوناسیونالیستی» رایطه ما را تحکیم کرده و 
اينک با چهش نویتی که تدارکش را می 
ن رابطه بیش از پیش استحکام 


با درود‌های انتلابی. ۰ ۱۲ مه ۲۰۰۱ 
پیام کمونیستهای انقلابی (آلمان) 
رفقاء 

به مناسبت تاسیی حزب کموتیست ایران 
(مارکسیست - لئیئیست - ساترتیست) 
صمیمانه ترین درردها را نثارتان می کنیم. 
بدین شک اینکه شما در صف رتقای ما جای 
دارید برایسان افتخاری است. تاسیس حزب 
کمونیست ایران (م لی م) پیردزی عظیمی ند 
تنها برای پرولتاریا و ترده‌های ستمدیده در 
ایران؛ که یرای پرولتاریای بین المللی و 
ستمدیدگان جهان است. این واقعیتی است که 
ېدون ینک حوپ ملح به مارکسیسم - 
لئینیسم - مائوئیم» انقلاب پرولتری در کار 
نخواهد بود. 

این پیروزی نتیجه ۲۵ سال مبارزه طبقاتی 
است. مبارزه اي سخت در تمامی سطوح و در 
تمامی حیطه های فعالیث. هم عملی و هم 
تئوریک. این پیروزی فقط می توانست به 
بهای نداکاریهای سظیم بدست آید. این پیروزی 
پر ارزشی است که همه ما را به حفانلت از 
آن و مهمتر از هبه تکاسل آن تا 
رسیدن به پیروزی نهائی فرا مې خواتد. 

شا به خویی می‌دانید که مبارزه انقلایی چه 
دشواریها و پیچ و خم‌هایی در بر دارد. اما 


صنحه ۳۳ 


شماره ۲ 


ممانگونه که تاسیس حزب کمونیست ایران (م 
لم نشان سی‌دهد» رقتی مارکسییم ۳ 


لنیتیسم - ماتوئیسم راهنمای ما باشد و به 
ترده‌ها اتکا کنیېم» به هر هدقی صی توان 


و عزم انقلابی شما 
همواره سرمشق روشتی براي ما بوده است. 
شما نه فقط قادر به تاسیس حزب کمونیست 
ایران (م ل م) شدید بلکه نقش بسیار سازنده 
ای در تشکیل ر تقویت چنیش انتلایی 
انترناسیونالیستی بازی کرده اید. مطمتنیم که 
راه خرد را قا به آخر خواهید پیمود. بنابراین 
علیرغم دشراریها و مصانهای عظیمی که در 
برابرتان قرار دارد. انتظار آینده اي را 
می کشییم که کسب قدرت سراسری در ایران را 
به مثابه بخشی از انقلاب پروولتری جهاتی که 
همه ما جزنسی از آنیم: به شما تبریک 
باد حزپ کمرنیست ایران (مارکسیست م 
- ماتوتیست) ۱ 

ژنده باد جنیش انقلابی انترناسیرنالیستی؛ 


زنده باد مارکسیسم - لنینیسم - ماتوتیسم! 


پیام سازمان پیگار برای نحات افغانستان 
(اصولیت انقلابی پرولتری) 

رنقای حزب کمرنیست ایران (مارکسیست . 
لنینیست . ساتوتیستا! 

ما با اعتقاد راسخ بر این اصل علمی و 
انقلابی که: «بدرن انقلایی ایکه بر بتیاد 
هستی ساز ام ل م) ایجاد شده باشد و 
برسیله کمرنیستهای انقلابی رعبری شود؛ 
میارزات رماتیبخش پرولتاریا و زحمتکشان در 
راه سرنگونبی طبتنات حاکم ارتجاعی ر 
امپرپالیسم و ایجاد جامحه نوين به پیروزی 
نخواهد رسید»! تاسیس حزب کمونیست ایران 
ام ل م) از یکطرف بحیث مرحله تکاملی از 
مبارزات انقلابی کموستهای راستین ایران 
بوده و واتعد بزرگ تاریخی در جنبش 
کمونیستی ایران محسوب میگردد؛ و از طرف 
دیگر پیشرفت مهمی در تقریت جنبش اثقلابی 
انترناسیونالیستی است. که ترید ظفر آفرینی 
برای تمام کسونیستهای انقلابی» پررلتاریا و 
زحمتکشان سراسر جهان بوده و موجب 
مباهات آنها گردیده است. 

این حزب بحق مره مبایزه بی امان 
نرلوژیک سیاسی و مبارزه طبناتی طولائی 
اتسانهای انقلاییت که در طی چندین دهه با 
یمان داری با انديشه کمرنیزم آنقلایی و 
وناداری و أستقامت در تداوم مبارز؛ برای 
تجات خلق ایران و خلقهای جهان آن را به 


برده اند. 


این انقلابیرن در مصانهای سخت سرنرشت 
ساز بمتظور غلبه 
رویزیرئیستی از جله رویزیرنیژم خروشچفی؛ 
«سه جهانی»» دگبارویزيونیزم خوجه ای و 
تروتیسکیزم در جنبش کمونیستی ایران با 
آگامی و ایمان انقلابی مبارزات دشواری را 


بر خطوط اپورتونیستی و 


نجام داده اند. که طلاید دار این جنیش 
انقلایی راستین در در لی بیش از در دهد اخیر 
اتحادیه کمرنیستهای ایران (سربداران) بوده 
است. ر این دستاورد بزرگ تاریخی برای 
رفقاست: که در پرتو اصول علم مبارزه 
طبقاتی (م ل م) با تحلیل اقتصادی اچتماعی 
جاصعد ایران برنامه آن را تدرین و اهداف 
استراتژیک ر تاکتیکی مبارزه شاترا در راه 
پیروزی انقلاب دمکراتیک نوین و انقلاب 
سوسیالیستی و رسیدن به کمونیزم بر همین 
مبنا مشخص نمرده اند. 

رفقا! ما ت وسیله بهترین تبریکات و 
کمونیستی و رفیقانه خود را به 
شا اهدا نمرده و خرد را درین اقتخار و 
پیروزی عظیم با شما سهیم ميدانیم. و همچتان 
درودهای فراران خود را نشار آن رفقایی 
عینماتیم که در جهت ترسیم. تقویت و 
استسکام خط انقلابی پرولتری ام ل ما و 
ایجاد ستاد رعبری انقلابی و پیروزی ائقلاب و 
تجات خلق ایران جانهای شانرا فدا کرده اند. 

ما داریم که پیشرفتهای مبارزات 
انقلابی رفقای ایرانی تاثیرات مهمی بر رشد و 
رونق جنبشهای رهاتیبخش پررلتری در منطقه 
از جبله کشور ما خواهد داشت. و هم حزب 
کسونیست ایران (م ل ) حلقه مبمی از 
زنجیره سرخ انقلایی در منطقه استراتژیک قاره 
آسبا یعنی از نیپال تا ترکیه را تشکییل 
میدهد؛ که در اثتقال و گسترش اندیشه های 
کمونیزم انقلابی و تقریت انترناسیونالیزم 
پررلثری نتش قابل ملاحظه را اینا خواهد 


شادباش هاي ک 


نمود. , تیر پیشرفت , تکاصل انقلاب در هر 
یک ازین کشورها تاتیرات تجلی اتقلابی 
در متطقه و جهان خواهد دا و سا 


میتوانیم از تجارب مبارزات همدیگر آموخته 
و هندیگر را یاری نمائیم. 

رفتا! کسونیستها و پرولتاریای جهان طیقه 
واحدی اند؛ دشمنان ما مشترک است و اهدات 
استراتفیک ما پکی است؛ و آن عبارت است 
از تابودی امپرپالیزم و طبقات ارتجاعی و 
اعسار جامعه نوين فارخ از هرگونه ستم و 
استگمار. 

پرولتاریا» کمونیستهای انقلابی ر زحمتکشان 
افغانستان و ایران از جهات سختلفی دارای 
سرنوشت مشابهی اند. و در طی بیش از دو 
دهه صدها هزار از کارگران دمقاتان فقیر و 
سایر اقشار زحستکش و عداه زیادی از 
روشتفکران کشور ما در شراییط مهاجرت از 
سشم ر استثمار چند لایه نیمه فنودالیزم 
کمپرادوریزم و فشار رژیم مستبد جمهوری 
اسلاسی ایران رنج میکشند: فقط روشننکران 
انقلابی پررلتری, پرولتاریا و توده ها آگاه و 
روشنفکران مترقی ایران اند که به زحتکشان 
اننانستان از دیدگاه همدردی برادرانه و ررحیه 
انسالی مینگرند. و امروز بیش از هر زمان 
دیگر زمینه ایجاد تفاهم هماهنگی ر وحدت 
بین زعمتکشان دو کشور میسر گردیده است 
که میشود در شرایط پیشرفت اتقلابی این 


وحدت را مستحکتر ساخته و صف واحدی از 
پرولتاریا و زستکشان در کشرر در میارزه 
عليه هر دو رژيم ضد مردمی تثوکرات 
تشکیل داد. 

رفتا! هر حزب ر سازمان انقلابی پرولتری 
ایکه ایجاه میشود خر تمردی از پیشرفت ر 
اعتلای جثپش کمونیستی جهانی است و هر 
جه بیشتر به تبلیغات کاذبانه امپریالیزم و 
ارتجاع چهانی, رویزیونیستهای مرتد و 
ایدنولوگهای اجیر بررژوازی که سفیهانه زوزه 
سای سدم کارایی اندیشه کسرنیستی را 
مپکشند خط بطلان کفیده و آنبا را رسوا 
میسازد و همچنان ادامه و پیشرفت جنگ 
انقلابی خلق در پیرو و نیپال و سایر نقاط 
جهان تحت رعبری احزاب کسرنیست اتتلابی 
گویای این حقیقت است که اندیشه خلاق 
کمونیزم در حال گسترش ر اعتلا است؛ که 
بدون تردید موجب پریشانی ر وحشت 
امپریالیزم جهانی گردیده است. 

به همین موازات آغاز چنیشهای اعتراضی 
سیاسی در طی سالهای اخیر بر ضد شعارهای 
اشواگرانه «گلوبلیزاسیون». «بازار آزاد ». 
«تجارت آزاد» و نهاه‌های مالی و پرلی چون 
[یانک جهانی و صندرق بین المللی پرلا د 
سازمان تجارت جهانی متعلق به امپرپالیزم 
بین المللی (که هر چه بیشتر به تشدید 
رایستکی و اسارت کشورهای تحت سلطه 3 
شدت استشمار خلقیای این کشورها ر قرو 
بردن آئها در گرداب فقر و نیستی می 
اثجاصد) بدون شک مبارزه است بر ضد 
آمپریالیزم جهانی؛ که جهان سرمایه داری را 
نگران ساخته است ر صحبت از تدارک و 


تیروهای ریژه ضریتی چهت سرکرب آنها 
دارد. ولی ما یقین داریم که با هیچ طریک 
نخواهند توانست رشد و تکامل جنبشهای 
آنقلایی برولتری و سایر جنیشهای انقلابی توده 
های خلق را مهار نما 
خراهد یاشت» اوج خراهد گرنت ر سربات 
مرگباری را بر امپریالیزم المللی ر 
ارتجام سست آن وارد خراهد نعود و این 
جهان بوسیله صاحب اصلی آن (پرولشاریا و 
زحمتکشان) فتح خواهد گردید. 

زنده باد مارکسیسم لنینیسم اندیشه مائوتسه دون 
زنده باد جثبش انقلابی انترناسیونالیستی 

زنده باد انترناسیونالیزم پررلتری 

پیروز و مستدام باد حزب کموئیست ایران ام ل 
پیروز باد مبارزات انقلایی پرولتاریا و خلقیا 
در سراسر جهان 
۰ سرطان ۱۴۸۰ 


و این مبارزه ادامد 


. اول جولاي ۲۰۰۱ 


به جرب گموفست ابرا م - ل - 4۴ 
پبوندیدا 


برای «ریائی جنک خلق و بیروزی انقلاب 
دمکراتیک وین و سوسالیستی در اران 


تلاش کلیدا 


شماره ۲ 


حقیتت 


منج ۲۳۳ 


مصاحبه با رفیق پراچاندا 

گررهان‌های دائمی و مرقت تحت فرماندهی 
های متفاوت منطته ای در کشورء و ده ها 
جوخه ثابت و صدها گروه ثایت در حال 
عملیات ستند. هزاران تفر از توده های 
عادی به مثابه نیروهای پایه ای در میلیشیای 
خلق ثبت نام کرده اند. این روند با سرعت 
زیاد در تشکلات نظامی گوناگون به پیش می 
رود. آخیرا حزب طرح سازماندمی این ساختار 
کسترده در تیررمای نظامی خلق را به تصویب 
رساند. این ساختار تحت یک فرماندهی متحد 
و متمرکز مرفق به تسخیر مقرهای فرماندهی 
دشمن در سطح پخشها و دیگر استحکامات 
قوای کوماندونی دشمن شده است. به همین 
ترتیب؛ حزب اصل ایجاد یک مقر فرماندهی 
عمومی عرکزی و شبکه کارکشان سربوط په آن 
را تصریب کرد مجسرعه نیررهای نظامي 
سه گانه را ارتش رهاتیبخش خلق نام نهاد و 
اعلام نمود. بر توسعه جنگ متحرک» تمرکز و 
عدم تمرکز ر انتقال بر حسب نپازها و غیره 
جهت تبدیل هر روستا به سنگری عليه دشمن 
تاکید گذاشت. اینک فعالیتهای نظامی» کشور 
را په لرژه افکنده است. 


وضع در ارتباط با ایجاد تدرت نوین خلق 
چکونه است؟ در مناطق پایگاهی چه نوع 
حکرمتی وجود داره ؟ 


مسئله سازماندهی قدرت خلق در سطع محلی 
بعد از گذشت تنها یکسال از آفاز چنگ 
خلق, در دستور کار حزب قرار گرفت- زیرا از 
آن زسان به بعد» ارضاع خلاء قدرت در 
بسیاری از تواحی روستانی بنگال غربی یدید 
آمد. در این تراحی. تطفه سای قدرت نوين 
خلق در شکل کمیته های عتعد خلق تحت 
رهیری حزب شهور یافته است. بعد از آخرین 
پیروزیهای نظاسی ارحش خلق» دشن در 
منطته غرب نیروهایش را به مترهای 
فرماندهي بخش محدود کرده است و این 
چيزي است که در سایر بخشها هم مشاهده 
می شود. بنایرایین بخشهای گسترده ررستایی 
کشرر به شکلی از متطقه آزاد شده 
شده است. التد, آنها کاملا آزاد ن 
نیروی نظامی داتمی و اصلی دشن هترز 
شکست نخورد: است. با وجود این. انتخاپات 
برای تشکیل حکومت خلق در نقاط گوناگون 
منطته پایگاهی عسده که در غرب نیال راقع 
است» انجام شده است. این حکومتها که در 
سطوح محلی و بخش تشکیل شده. کته 
های متحد محلی خلق و کمیته های متحد 
خلق در سطح بخش نام گرفته اتد. اینها در 
اساس عملکرد‌های مربوط به تدرین سیاستهای 
نهادهای تانونگذاری و اجرایی و تضایی را 
پیش می برد ر هم آنها را به اجرا, هی 
گنارد. 

این حکومتهای خلقی که تحت رهبری حزب 
قرار دارند, برای جهت دادن و رهبری 


عملکردهای مختلف؛ از بخشبای گوناگون نظیر 
راه و ساختمان, تعاونی: رفرم ارضی, حفاظت 
از جنگلها: امنیتی. آسوزش و فرهنگ و 
بهداشت و قیره تشکیل می شود. ار همان 
آغاز نظام برکنار کردن نمایندگان انتخایی توده 
ها زماتی که نیازش باشد برترار شده است. 
در حال حاضر؛ کمیته های مجلی متحد خلق 
نه فقط در منطقه پایگاهی اصلی در غرب 
کشور رشد کرده است یلکه این امر در تعامی 
مراکز رهبرۍ کننده منطقه اي در کل نپال په 
چشم می خورد. 

حزب بر پایه الزاماتی که تحولات جدید با 
خود بهمراه آوردهء ایتک طرح تاسیس یک 
ارگانیسم جیهه متحدي را تصریب کرده است 
که نقش یک حکومت دمکراتیک نوین را بازی 
خراعد کرد. این حکومت؛ یک کمیته سازمانده 
مرکزی است که امر دفاع, تحکیم. گسترش و 
هیاعنگی حکومت محلی خلق را به پیش می 
برد. تکته ای مهمی که در اینجا باید سررد 
اشاره قرار گیرد ایئست که حزب بر ایجاد 
چبهد متحد بر حسب شرایط خاص چامعه نپال 
تاکید کرده است؛ مثلا جبهه متسد خلق شامل 
طبقات» کاستها, ملل و متاطق مختلتی که 
تحت ستم فثردالیسم و امپریالیسم قرار دارند. 
حزب در همان حال که از حقوق ملل ستمدیده 
در تعیین سرنوشت خود دفاع می کند برنامه 
خودمختاری برای خلتهای ملل و مناطق 
گرتاگون را جلر گذاشتد است. این سیاست و 
برنامه» یازتاب سیاست القلابی «اتهاد و 
مبارزه» بر یک مبتای دمگراییک علیه 
سیاست «تنرقد بینداز و حکومت کن»: دشن 
است. 

حرب ما اعتقاد راسخ دارد که کمیته سازمانده 
مرکزی حکومت خلق نه فنط حکرمت محلی 
خلق را هباهنگ خراهد کرد بلکه نقش مهمی 
در تدارک قیام آتی بازی خوامد کرد. 


حزب در مقاطع مختلف از امکان مذاکره با 
مقامات درلت گهن صحبت کرده است. ممکنسی 
تفکر خود بر سر این مسئله را بیان کنید؟ 


از تظر من. مسخله مذاکره با قدرت دولتی 
کهن یک مستله پسیار حساس در جتبش 
انقلابی است. از تجربه تاریخی گذشته انقلاب 
ما کا به امروز روشن است که طبقه حاکمه 
ارتجاعی از عله مذاکرات په مثابه سلاحی 
برای قریب توده هاء انشعاپ انداختن در 
ش انقلابی و زمینه سازی پرای کشتار 
گسترد: استفاده سی کنند. سارکسیسم . 
لنینیسم ۔ مائوئیسم به ما می آموزه که 
مذاکره یا هدم مذاکره با درلت سیاسی کین به 
تحلیل مشخص از شرایط مشخص بستگی 
دارد. در این میان؛ عامل تعیین کننده عمدهء 
دناع از مناقع خلق و انقلایه است. اصول 
راهتمای سا در امر سناکره: تجارب و 
جبعیندی. هنای . موبوط.نه: استاهده :پرست: ا 
لیترنسک تحت رهبری لئین؛ و مذاکرات «چون 


کین» تحت رمبری مائو است. 
ما مذاکره را یکی از جیهه های تبرد په 
حساب می آوریم که چنیش انقلابی تحت 
شرایط مشخصی باید با آن مواجد شرد. ما 
در پرتر تجارپ منفی گذشته و حال؛ ستجمله 
مورد پروه یک بحث و مطالعه جدی بر سر 
مستله مذاکره براه انداخته ایم در اینجا ما 
از یک طرف علیه دگماتیسم کوته نظر مبارزه 
کرده ایم و از طرف دیگر عمدتا علیه تسلیم 
طلبی راست روائه. در جریان این مبارزه: ما 
کوشيديم یک درک مارکسیستی . لنینیستی . 
ماتوتیستی را در حزب و در ميان توده های 
عادی بوجرد آوريم. اطلاعیه چنبش انقلابی 
انترناسیونالیستی (که در شماره ۲۱ جهانی 
برای فتح درج شده است) و سایر اسنادی 
عليه خط اپورتونیستی راست در پرو منعشر 
شد, عرامل مهمی در په پیش راندن این ررند 
به حساب سی آیند. ما در این مورد که کل 
حزب و توده هاه حتی اگر رهبري اصلی حزب 
په چدگ دشن بیفتد» هیچ توهمی ثسبت به 
مذاکره پیدا نکتند کاملا جدی هستیم. 
بنظر ما این مسئله را بدرستی بايد در 
چارچوب شرایط مشخص تناسب قوای بین 
المللى بين انقلاب ر ضدانقلاب در حال 
حاضر» و عمدتا در چارچوب اوشاع سیاسی 
جاری نپال درک کرد. آشکار است که در حال 
حاضر» تیروی انقلاب از نظر ذهنی ضمیفتر 
است. به پیروزی رساندن انقلاب پرولتری در 
کشور کوچک ر فقیری نظیر نبال قطعا یک 
وظیفه دشوار و جدی است. این شراط 
ضرورت استفاده حداکثر از العطاف تاکتیکی 
در مائور دادن به راست و چپ» و پیشروی و 
عقب نشینی را به تاگزیر ایجاب هی کند. په 
علت تعادل درست بین استواری استراتویک ر 
انعطاف پذیری تاکتیکی» و بین تعرض سیاسی 
و تعرض نظامی است که جنگ خلق نیال با 
شتاب زیادی پیشرفت کرده است. 
اسروز» دولت ارتجاعی تپال به اوج بحران 
سپاسی خود رسیده است. ایتک جنگ خلق در 
مرکز صحنه سیاست کشور ترار دارد. تمامی 
دار و دسته های پارلمانی به علت تضادهای 
درونیشان دچار بحران شدید شده. برخورد به 
جنگ خلق در دستور کارشان قرار دارد. 
طبقات حاکمه به علت بحران درونیشان از 
همان ایتدا به اسطلاح پرچم علاقد به مذاکره 
برداشتند و توطنه گرانه کوشیدند قشر میانی 
شهری را به سمت خود جلب کنند. در آن 
ارضاع؛ با هدف منفرد کردن دشنن عمده و 
تربیت قشر میاتی. ما روشن کردیم که بطور 
مجرد مخالش مذاکره کردن ث و در 
صورت رعایت شروط معین؛ حاضریم بر سر 
میز عذاکره به سبارزه بنشينيم. این موضع 
نیز بحث و جدل جدی دیگری را در سطح 
کشور براه انداخت. سرانجام توطته های پشت 
هیاهوی مذاکره برصلا شد و بخش بزرگی از 
ترده ها با جنگ خلق سمت گيري کردند. این 
شه در صفحه ۲۶ 


TF aaa 

را به مثابهد سیاست مائونی «مشت در پرابر 
مشت» چبعبندی گردیم. 

اینک ما حول شعار عمده تحکیم و گسترش 
مناطق پایگاهی. و بسوی برقراری حکومت 
مرکزی خلق به پیش می رویم. آخرین عسلیات 
اوج یابنده نظامی» نتیجه همین شعار و ن 
است. سا به موازات این شعار و نقشه؛ به 
مشابه تاکتیک فوری نراخوان انحلال نظام 
پارلمانی و قائون اساسی» و برگزاری یک 
کنفرانس همگانی و تشکیل یک حکرمت 
موقت را داديم. ما روشن کرده ایم که آگر 
درلت کهن پر سر این راه حل سیاسی مایل په 
مذاکره است؛ ما نیز آماده ایم. در چارچرب 
سیاسی کنونیء این شعار نقش مهسي در 
متفرد کردن جتاح سرسخت طبقات حاکمه: 
ترییت بیشتر توده ها عليه عوأمفرییی 
پارلمانی ر تکامل جنگ خلق به سطع بالاثر 
بازی کرده است. درک این مسئله اهمیت دارد 
که اگر سیاست و برنامه حزب برای مذاکره 
تحقق یاید. اگر با اوضاع خرانائی داشته 
باشد؛ پیروزی جنگ خلق را نزدیکتر خواهد 
کرد. 

سرانجام سی خواهیم تاکید کتیم سذاکراتی 
با هدف پیگروی جنگ خلق ر انقلاب تا 
پیروزی انجام شود به هیچ ترتیب باعث 
مخدوش پا مترثف کردن این روند نمی شود. 
ما متلمثنیم که داریم مارکسیسم . لتیتیسم . 
مائوئیسم را عليه تسلیم طلبی راست روائه و 
دکماتیسم سکتاریستی: با هدف شکست دادن 
دشمن در جبهه مذاکره نیز خلاقانه بکار می 
بندیم؛ تا وقتی که ابتکار حمل کامل را در 
چنگ خلق در دست 


پیشبرد پیررزمندانه 
داریم۔ 


برخی خوانندگان مجله ما سئوال کرده اند که 
چه فرقی بین سیاست مذاکره شما و خط 
آپورتونیستی راست در پرو وجود دارد؟ 


درکی که من بالاتر از مذاکره اراته دادم به 
هیچ وجه با خط اپورتونیستی راست در پرد 
قابل مقایسه نیست. ما تعجب ی کنیم از 
اینکه پرشی از دوستان ما در آنسوی مرزما: 
چپین ناروشنی ها و تصیراتی در مورد 
ارضاع واقعی نپال و سیاست حزب دارند. در 
این چارچوب: متاسفیم که نتوانسته ایم اوضاع 
مشخص سیاسی و مضمون سیاستهای گذشته 
حزپ را روشن کنیم. 

خط اپررتونیستی راست در پرو با هدف 
منحل کردن جنگ خلق از مذاکره حرف صی 
زه. در حالیکه ما از نبرد در جبهه مذاکره 
با هدف به پيروزي رساندن جنگ خلق صحبت 


می کنیم. خط اپورتوئیستی راست در پر 
عتگامی که جنگ خلق در پی دستگیری 
رعیران اصلیش توسط دشمن دپار عقبگرد 
جدی شده برد . به شکل تسلیم طلبی از درون 
زندان» در آمیزش با ترطئه های دشمن 
سرپلتد کرد. در حالی که ما با ابتکار عمل 


آزادشده روالپا در تبال 


گردهم‌آيی نوده‌دا در متطقه 


کاسل و با هدف نابردی دشمن؛ در شرایط 
پیشروی سریح و پیررزسندانه جنگ خلق» از 
مذاکره حرف می زنیم. خط اپورتونیستی راست 
در پرو به دستاوردها و ررحیه انقلابی ترده ها 
خیائت کرده است. در حالی که بحث مذاکره از 
جانب ما به ترییت سیاسی ترده ها برای 
شرکت گسترده تر در انقلاب عليه دشمن 


خدمت کرده است. خط آپورتونیستی راست در 
پرو محصول یک ذهثیت شکست خورده است. 
در حالی که پعگ مناکره ما یک تاکتر 


انقلابی است که بعد از درس آموزی از همین 
تجربه منفی پرو آگاهانه و حساب شده به 
پیش رفته است. بنابراین میان این در از 
زمین تا آسمان فرق است. در این مورد یاز 
یه توضیح بیشتر نمی بینم. 


رابطه ميان انقلاب دمکراتيك نوين در نیال و 
میارزه ای که در کشررهای دیکر جریان دارد 
را چکونه مي پینید ؟ 


انقلاب دسکراتیک نوین در نہال بخش لاینفک 
انقلاب جهانی پرولتری است. بنابراین با 
جتبشهای رهانیبخش ملی: دمکراتیک و 
سومیالیستی در سایر کشورها رابط نزدیک و 
لاینفکی داره. یات اساسی 
امپریالیسم و انقلاب پرولتری, روابط مشخصی 
میان جتبشهای انقلابی کشورهای گوناگون پدید 
آصده است. این امر کاصلا معاگر از عوامل 
زیر است؛ روند مرگپار استعمار و غارت جهان 
توسط سرمایه مالی که تحت عنوان «ستعار 
کلویسالیزاسیون و لیسرالیزاسیسون ‏ بدست 
امپریالیسم انجام می گیرد» و تغییر کیفی در 
تکنولوژی اطلاعاتی بویژه تکنرلوژی 
انکتروتیک. این اوضاع بر اهمیت عسلي تقوری 
کبیر انترناسیونالیسم پرولتری تاکید بیشتری 
نهاده است. شرایط کنونی ایتگونه است که هر 
واقعه مثبت پا منقی در هر گوشه دنیا تاثیر 
فوری دارد و زمینه مادی برای کموتیسم 
جهانی را با شتابی خیره کننده مهیا می کند. 
بعلاره این اوضاع» روئد انقلاب در هر کشرر 
معین را با تاثیرپذیری از جنیش انقلابی در 
کشورهاق دیک یظور کیفی شتاب بخشیده 
این ضروری است که 


تماره ۲ 


بیشرفتهای جدیدی در اقداصات آگاهانه 
انقلابیون پرولتر برای پیشبرد انقلاب جهانی بر 
اساس انترناسیونالیسم پرولتری انجام شود. 

ما در چارچوب جنگ خلق در نپال؛ عسیقا به 
تجاربی که تحت رهبری حزب کمونیست پوو؛ 
حزب کرنیست انقلابی آسریکا. جنیش 
ائقلابی انترناسیونالیستی و انقلابیون هند؛ 
ترکیه» ایران, فیلیپین و سایر کشورها از 
زمان مرگ رفیق ماتر بدست آمد ارج گذاشته 
ایم. جنگ خلق 
توالست توسعه پابد. شتاب سریع کثونی در 
تکاصل جنگ خلق بدون کمک فعال انقلاییون 
کمونیست و سردم آزادیشواه کشورسای 
انترناسیونالیستی طی درره آغاز تاریخی جنگ 
خلق نامکن برد. به همین علت است که سا 
انقلاب دمکراتیک نرین در نپال را یک 
منطقد پایگامی انتلاب جهائی اعلام کرده ایم 
که در مشمون, انترناسیرنالیستی است و در 
شکل: ملی. ما بطور جدی در پی توسعه 
هسبستگی نزدیک با مبارزات سایر کشورها 
در هر سطحی که قرار دارند, بوده ایم. تا از 
تجاربشان بیاسوزيم و تجارب خویش را در 
میانشان اشاعه دمیم. آگامی به این رظینه 
انترناسیونالیستی پرولتری برد که باعث شد 
دومن کنقرائس سراسری اخیر حزپ» با جدیت 
ویژه اي بر عفهرم للینیستی آمیزش چنبش 
پررلتری و جنبش رهاتیبخش ملی تاکید 
بگذاره 


ما جدا از این تجارب نمی 


دنباله دارد 

۳ بخش بعدی این مساعب. رفیق پراچاندا 

وب و سوق ال ما 
مسائل پیش پای جنبش مائونیستی و ای 
در منعقه چنوب آسیاء شرکت کسترده زنا 
در جنگ خلق نپال» دستاورد‌های دوين 
کنفرانس سراسری حزب. تغییرات حرب طی 
پیشبرد جنگ خلق؛ توجه ویژه حزب به بررسی 
پرخی سانل در تاريخ جنیش بين اللل 
کونستی» مفهوم عبارت راه پراچانداء که 
توسط حزب کموتیست. نپا امائوئیست) بکار 
برده مي شود رابطه حزب با جنیش بین اللل 

یسنی و غیره می پردازد. 


شماره ۲ 


صفحه ۳۵ 


گزیده‌ای از اطلاعبه کجسته هماهشگی آهحزاآب 
و سازمانهای مائونیست در مسطفه جنوب آسبا 


برای موفقیت کارزار یک هفته ای (اکمیته هماهنگی 
احزاب و سازمانهای مائوئیست منطقه جنوب آسیا» 
(کومبو) که از روز اول 6 هفتم اکتبر برگزاد می 
شود فعالیت کنیدا 
جنوب آسیا را به مرکز توفان انقلاب جهانی تبدیل 
کنیدا 
باشد تا با بنیانگذاری ( کومپوزا!» اکتیر ۲۰۰۱ 
همانکونه که اکتبر سرخ مبشر انقلاب کبیر پرولتری 
در روسیه و سپس در چين بود؛ مزاره نوين را در 
راستای جهش بزرگ خیزش انقلابی در جنوب آسیا 
و در اعماق قلب و ذهن توده های میلیاردی 
ستمکش این منطته رقم زندا 


جنرب آسیا اژ دنیای 


امروز چدا نیست؛ 
دنیایی که با تضادهای حاد نظیر «صلع» 
هسته اي: («دسکراسی» اتحصاری: قحطی در 
بطر وئور» رشد با اتکا به بیکاری. قشر 
محدود فرق ثروتمند در کثار توده بیشمار 
تهیدست و لگدسال شده. تکنولوژی 
در بستر بتیادگرایی مذهیی و اعشا 

مشخص می شود. چنین گرایشاتی از همان 
زان ظهور عصر امپرپالیسم وجود داشت 
اما امپربالیسم امروز با استثمار بیرحمانه 
جهان سوم با سرعتی فوق العاده و تحت 
عنارین «خوبی» نظیر جهانی شدن؛ آزاد شدن. 
خصرصی ساژی. «یرقراری دمکراسی» و غیر 
رقم می خورد. چنین وضعیتی بازگر کننده 
تشنج اعصاب نظام رنجور امپریالیستی است 
که تضاد عسده اش میان کشررهای 
آمپریالیستی و ملل ستمدیده در سطح جهانی 
در حال حدت یافتن است. بدین ترتیب» نظرید 
ای که ماشو در مورد آسیا و آتریتا و 
آسریکای لانین به مثابه مرکز ترذانی انقلاب 


جیانی بیان کرد, کاملا با دنیبای اسروز 
خراتاتی دارد. در این چارچوب است که 


دررنمای انقلاب در منطقه جنوب آسیا کاملا 
نزدیک است. 

جنوب آسیا یکی از فقیرترین شبه تاره های 
چهان است که یک پنجم کره ارض را 
در بر صی گیرد. حتی خود اراسان 
امپریالیست اذعان دارند که اینجا به که 
تقطه اشتعال درگیریها تبدیل شده است. غارت 
سریع این منطقه توسط قدرتهای امپریالیستی 
بویژه امپریالیسم آمریکا که هر آنچه سوسیال 
ام‌ریالیسم فروپاشیده شوروی بر جای گذاشته 
برد را بلعیدند. شرایط عیتی ری برای 
انقلاب منطقه ایجاد کرده است. درلت ترسعه 
طلب هند که دشمن مشترک مردم این منطقه 
محسوب می شود؛ بیش از پیش ترسط 
مپربالیسم آمریکا 


کند. گشایش دفتر اف بی آی در دملی 
نشانگر ارتباط تنگاتنگ بین دولت توس 
طلب هند و امپریالیسم آمریکا است. با وجود 
این؛ چنین ارتباطی باعث تشدید جنگهای 

طبقاتی مرجود نظیر جنگ خلق تحت رهبری 
حزب کمونیست نپال (مائرتیست) در آن 
کشور, و حزب کمونیست هند (مارکسیست . 
ت) (جنگ خلق) و مرکز کمونیستی 
مائوئیستی هند (در متاطق آتدراء بیهار و 
داتداکارانیا) و جنبشهای رهاتیبخش ملی نظیر 
آنچه در جاسر و کشیر, ناگالند, آسام و 
دولتهای شمال شرقی هند و «تامیل «pl‏ در 
سریلانکا جریان دأرد؛ شده است. 

«کرمپرزا» بر چنین زمینه اي ایجاد شده 
است. ضرورت این تشکل از دل توسعه جنگ 
خلق در جنوب آسیا, خاصه در جریان برقراری 
و تحکیم و گسترش مناطق پایگامی در نهال 
ر هند سرچشمه گرفت. متاسب بودن 
«کرمپوزا» بخاطر ترسعه سریع جنگ خلق در 
نپال بیش از پیش به کانون ترجه همگان 
تبدیل شده است. تکامل جنگ خلق نپال از دل 
چهش ها و وتفه ها. طی شش سالی که از 
آغازش می گذرد به ایچاد مناطق پایگاهی 
در بخشهای کسترده منجر شده است. این 
جنگ بسوی پیروزی نهاتی راه می گشاید. 
تکام سریع جنگ خلق در نپال, قدرتهای 
امپربالیستی بویژه امپرپالیسم آمریکا و 
نیره‌های توسعه طلب هند را آنچنان به وحشت 
انداخت که کشتار شنیع کاخ سلطنتی در ماه 
ژوئن گذشته را سازمان دادند تا «بیرندر! شاه 
که به خاطر میهن پرستی تسبی و عدم تمایل 
به ارتش سلظنشی علیه نیروهای 
ماتوتیست شهرت داشت را از قدرت ساقط 
کنند. بعد از این واقعه. تحولات تپال به طرز 
خیره کننده اي شتاپ گرفته و دورنمای یک 
برخورد تعییین کننده ميان نیروهای انقلابی و 
فرای ضدانقلاب پدیدار شده است. بنابراین, 
جتگ خلق در نبال دیگر نه فقط مشغله 
ذهنی انقلابیون آن کشور بلکه مسئله انقلابیون 
سراسر متطقه است. 

احزاب انقلابی در هند, خاصه حزب کمونیست 
هند (سارکسیست . لنینیست) (جنگ خلق) و 
مرکز کمرنیستی مانوئیستی نیز به همین 
ترتیب در حال رهبری جنگ خلق اند این 
نیروها با سرکوب و اختناق درلتی در آتدرا 
پرادش: بیهار و دانداکارانیا دست و پنجه نرم 
می کنشد. 
علیرغم امواج سنگین سرکرب در بخشهای 
مختلف هند. جنگ خلق از طریق تحکیم 
مناطق_ چریکی» و تشکیل کمیته های انقلابی 
خلق با هدف برقراری قدرت سیاسی خلق. در 


حال پیشروی است. از طریق تشکیل ارعش 
چریکی خلق در بخشهای مختلف کشرر نظیر 
آندرا: تالانگانای شمالی؛ بیهار» جارکاندا و 
منطقه مرزی آندرا - اوریساء جرخه. شکل 
رایج سازماندمی نظامی در این جنگ است. 
جنبشهای خودجوش کارگری در نقاط تمرکز 
مختلف طبقه کارگر علیه سیاستهای اتتصادی 
جدید و لییرالیزاسیون اقتصادی در حال سر 
بلند کردن است.... 


بگذارید شعئه های انقلاب را از قله های هیمالیا تا 
کراند درباها کسترش دهیم. بگذاربد جنوب آسیا به 
منطته پایکاهی انتلاب جهانی تبدبل شودا 
درفشهای سرخ ما رکسیصم - لنینیسم . مائوئیسم را هر 
چه رفیعتر به اهتزاز ۵رآوریم! 
درود بر جنگ خلق در نبال و در آتدراپرادنی: لبهار 
و دانداکارانبای هندا 
جنگ خلق را در جنوب آسیا به پیش بریم 
مناطق پایگاهی را در جنوب آسیا بسازیم و تحکیم 
کنیم و گسترش دھیم! 
در برابر توسعه. طلبی هند مقاومت کنید و سرنکونش 
تیدا 
جنبش ضد فتودالی و صد امپریالیستی در جنوب آسیا 
را تقویت کنیم1 
جبشهای رهائیبخش ملی و جنگهای طبقائی در 
جتوب آسسا را در هم آمیزیم! 
زنده باد ( کومپوزا10 


اول کتبر ۲۰۰۱ 
کمته هماهنگی 


احزاب و سازمانهای مائوئیست 
جنوب آسیا (تومبوزا) 


کسته هاهنکی شامل حرب پرولتری پوریا 
بنگلاه کبیته مرکزی حرب پرولتری پووبا بنگلاه 
Ê‏ پ کا سې سې پې ابالوشستا. رب 
موتيست هند سازگت . ییستا 
اتاکزالباری؟؛ حوب کموتیست هند امارگمیست 

- ییا جنگ خلقا مرک کمویستی 
مالوئیستی» آر س سی ی مانویستا: آز سی 
سی آي امارکیست . انبنیست - مائونیست!؛ 
و حزب گونیست پال امالویستا است. 


صفح ۲۱ 


شماره ۲ 


مصا کسه مجله انترناسیونالیستی «جمانی برای فتح» 
با رضسق پبراچاندا. صدر حزب کمونیست نیال (مائوشیست) بخش اول 


خوشوتتیم از ایتک مصاحبه با رفیق پراچاندا 
رهبر حزب کمونیست نپال امالونیست» و جنگ 
خلق در آن کشور را اوانه می کنیم. این 
مصاحبه در روز ۲۸ ماه مه ۲۰۰۱ انجام شده 


است. 


صدر پراچاندا, به خاطر انجام این مصاحبه با 
تشریه ساء از شما تشکر مې کنم. ما 
پیشرتتهای جنگ خلق را از همان ابتدا با علاحه 
و اشتیاق دنبال کرده ایم. موفقیت خیره کننده 
جنگ خلق در برانکیختن توده ها, طی فقط ه 
سای که از آغازش می گذرد را چکونه توضیح 
می دهید؟ 


پیش از هو چیز می خواهم احساس میاهات 
خود از فرصتی که نشریه «جهانی برای فتح» 
برای این مصاحبه در اختیارم گذاشتد. را بیان 
کنم. من از صبیم قلب از اين نشریه 
متشکرم. «جهانی برای فتع» به خویی جا 
انتاده و سلاح ایدئولوژیک رهبری کننده ر 
مهمی برای پررلتاریای بین المللی است. کمک 
انشرناسیونالیستی راستیثی که نشریه شما و 
جنیش انقلابی انترناسیپرنالیستی به آشاز و 
پایداری و گسترش جنگ خلق تیال کرد را 
عمیفا ارچ می گذارم. حزب ما یکی از 
شرکت کنندگان در جنیش انقلابی 
انترناسیونالیستی است و جنگ خلق نیال نیز 
یکی از گردانهای ارتش پرولتری ہین المللی 
است. امیترارم که در انجام وظایف تان 
همچنان پیشرفت کنید. 
مرفقیت عظیمی که جنگ خلق نپال طی دوره 
کوتاه پنجساله پدست آورده مبتنی بر عوامل 
ذهئی و عینی معینی است. مارکسیسم . 
لئینیسم . مائوئیسم و واقعیت عیشی به ما 
سی آسوزد کنه در عصر حاضر یعتی عصر 
امپریالیسم و انقلاب پرولشری. یک مبنای 
عینی جهانشول و عمومی برای آغاز ر 
پایداری و توسعه جنگ خلق در کشورهای 
تحت ستم و عقب عانده چهان سوم وجود 
دارد. بد عقیده ماء مشکل عمده در اجرای 
استراتژی جنگ درازسدت خلق در چد 
کشورهانی: مشکل تدارکات ذهنی است. جنبه 
عنده تدارگک ذهتی: ایجاد یک حزب 
کسونیست رزمنده تراز نویین بر اساس 
يسم . لنینیسم . است. بعد 
از اینکه مشکل رهبری از طریق مبارزه حاد 
علیه گرایشات غير در جنبش پررلتری» و 
عیدتا علیه رریزیوتیسم راست. حل شرد. 
آنگاه گسترش سریع جنگ خلق امری اجتتاب 
تاپذیر خواهد بود. توده ها به واسطه زمینه 
عینی استثمار و ستم و فقر در کشورمای 
نیمه فثردالی و نیمه مستعمره جهان سیم 


هیچ بدیل دیگری غیر از شورش و انقلاب 
ندارند. 

در نپال. نخستین اقدام ما درک صحیع علم 
صارکسیسم . لئیئیسم ۰ مائوئیسم برد. برای 
اینکار تن به امواج مبارزه سرسختانه و 
مصات جویانه ایدئولوژیکی دادیم که انقلابیون 
راستین کمونیست جهان علیه ضدانقلابی که 
بعد از مرگ مائوتسه درن در چين حاکم شد» 
به پیش می بردند. نقطه عزیمت خریش را 
سبعز انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاربایی قرار 
دادیم کد رفیعترین تبارز مبارزه آگاهانه 
طبقاتی بود؛ و بر این مبنا درگیر مطالعد 
جدی شدیم. بویژه سا با شتیاق فراوان به 
مطالعه مبارزه ایدثرلرژیکی پرداختيم که در 
روند تکامل حزب کسونیست پرو؛ حزب 
کمونیست انقلایی آمریکا و سایر کشورها سر 
بلند کرد. ما از طریق بحث متقایسل 
ایدئرلرژیک با کیت جنیش اقلابی 
اتترناسیونالیستی کوشیدیم با گرایشات اصلی 
در دتیای امروز آشنا شویم و به بالاترین سطلح 
از درک بین المللی دست 
یابیم۔ بعلاوه ما کرشيديم از جرائب مثبت و 
منفی جنبشهای انقلابی و سلی کشورهای 
مختلف, منجمله هند و فیلیپین و ترکیه و 
یران ر سریلانکا ر غیره. درس گیری کنیم. 
خلاسه اینکه با انگیزه رفع عطش شناخت» 
رنج کشیدیم تا حزب را تا آنجا که ممکن 
بود از نظر ایدتولوژیک به آگاهی پیشرفته 
پرولتاریا کنیم. روند روشن شدن از نظر 
ایدشولوژیک به شکل اجتناب تاپذیری به میارزه 
اتی ترده های نیال و مبارزه علیه انواع 
مختلف فرصت طلبی راست گره خورده بود. ما 
درک پیشرفته پرولتاریای بین الىللی را نقطه 
عزیمت ثرار دادیم و بدین طریق, شکل های 
مختلف مشی توده ای را یرای ارتقاء درک و 
خراست رهانی در ذجن مردم تپال بکار بستیم. 
حزپ پر اساس اصل مشحد کردن توده ها تحت 
هر شرایط, تاکتیکهای متضاوت علنی و 
مخفی: تانونی و غير قاتوتیء پیشروی و عقب 
نشیدی و غیره را اتخاذ کرد. ما تجارب 
انشعاب و اتحاد در جنبش کمونیستی را 
جمعبندی کردیم. ما برای گسترش پیرند خود 
با ترده ها بر ایجاد تشکلات توده ای گوناگون 
ر مجاسع عموصی و امثالهم تاکید نهادیم. 
حزپ در جریان همه این کارها از سیاست 
تاطعیت استراتژیک و انعطاف تاکتیکی با 
جدیت ویژه پیرری کرده است. 

بالاخره اینکه» حزب به دنبال یک تحقیق جدی 
در مررد درسهای مارکسیسم - لینیسم - 
ماتوتیسم و ویژگیهای بین المللی و ملی در 
حال حاضر؛ به تعهد تتوریک خود به مارش 
عظیم بسوی کمونیسم جنبه عسلی بخشید و در 


مشترک پرولتاریای ب 


۳ نوریه ۱۹۹۰ آغاز جنگ خلق را اعلام 
کرد و سراسر جامعه را با این حرکت 
شورشگرانه به لرزه در آررد. جنګ خلق در 
پی اجرای ٩‏ نقشه استراتژیک 
کتوتی رسیده است. ان 
سیاستهاتی اساسی نظیر عملیات شیر متبرکز 
درون یک نقشه و فرماندهی متسرکزه تعادل 
بین تعرضات سیاسی و نظامی عليه دشمن, 
توجیه سیاسی عمل نظامی و توجیه نظامی 
عسل سیاسی. استفاده از تضادهای درون 
دشنان برای متفره کردن دشمن عمده: 
سازماندهی و بسیج توده ها به سریعترین و 
بهترین شکل ممکن آتگونه که رذ 
مطرح کرد و غیره استرار بود. په 
کلید واقعی توسعه سریع جنگ خلقء آمیزش 
علم انتلاب پرولتری با ضرورت و روحیه 
بارزه جویانه خلق نپال است. به عبارت 
دیگر. عامل عمده و تعیین کننده این توسعهء 
خط صحیع ایدتولوژیک و سیاسی حزب است. 


در ماه های اخیر گزارشاتي درباره علیات 
تظامی نیروهای مسلح خلق در سطحی کاملا 
نتوین بدیتان رسید ... در حال حاضر کار 
ایجاد ارتش خلن به کچا رسیده است؟ 


حزب بر ات اصول جهانشمول مارکسیسم ۰ 
لنینیسم . مائوتیسم یعتی «بدون ارتش خلق 
خلق هیچ چیز ا «قدرت سیاسی از لوله 
تفدگ بیرون سی آید» و «دریای مسلح توده 
هاه که از ملزرمات انقلاب است؛ در پی 
ایجاد ارتش خلق برد« است. سیاست حزب این 
بود که مداطق پایگاهی و مناطق چریکی را 
در سراسر کشور یچاد کند ر پدنه کامل 
ثیررهای مسلیعح» متشکل از لیروی اصلی؛ 
تیرری ترعی و نیروی پایه (یا محلی) را 
پسازه. ما در زمی بیت شکل های 
عملیاتی, اولریت های چهارگانه را به ترتیب 
زیر صشخص کرده ایم: اول کمین و مین 
گذاری؛ دوم: حمله برق آسا و گرماندونی؛ 
سوم. شکل های مختلف تخریب؛ ر چهارم؛ در 
موارد مناسب ترور انراد دست چين شده. 
حزب برای اينکه عشارکت توده ها در 
عملیات مسلحانه را تضمین کند؛ سلیات 
ترده ای مسلحانه و تیز ات مسلحانه زا 
به مثابه بخشی از کارزارهای نظامی تشریق 
کرده است. چنین کارزارهایی» تتش مهمی در 
تضبین مشارکت توده ها در جنگ خلق بازی 
گره» است. اینک ارعش خلق با پیرری از اصل 
«آمرختن جنگ از طریق جنگیدن» در موضع 
هدایت عملیات مونق در سطح گردان ۷۰۰۱ 
تفسره) به مثابسه واحد تشکیلات نظامی: 

بقیه در منجه ۳۳ 


